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 السلام علیهما اسلامی شبکة الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر

 .بصورت الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است

 .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام نگردیده است
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 تحليلى از زندگانى سياسى امام حسن مجتبى 

 سيد جعفر مرتضى عاملى :نويسنده
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 پيش گفتار

ارتباطى تنگاتنگ با زندگانى بررادر  سیدالشرهدا، امرام حسرین      زندگانى امام حسن 

زندگانى سیاسرى ن    دارد و حتى هر کدام عضوى از دیگرى به شمار مى رود؛ خصوصاً 

ثیر گذارى بر ن  ها چه در مرحله موضر  گیررى و   أز تدو، زیرا هر دو در وقوع حوادث و نی

 .چه در مرحله نتایج و نثار باهم شریکند

مسؤولیت رهبرى و هردایت امرت    ،این ارتباط منحصر نیست به دوره اى که به عنوا  امام

اسلامى را بر عهده داشتند، بلکه سراسر زندگانى ن  دو، حتى ن  موقر  را کره در دامرا   رر     

به سر مى بردند در بر مى گیرد، تا چه رسد  دّ بزرگوارشا   یامبر اکرم مهر و محبت ج

به تحولاتى که در روزگار خلفاى ثلاثه و دورا  امامت ظاهرى  درشرا  امیرالمرومنین علرى    

 .در جامعه اسلامى روى داد 

حتى  س از شرهادت  در تمرامى موضر     را  ما نثار مستقیم موض  گیرى امام حسن 

چه امام به طور مسرتقیم مسرؤ    ،مشاهده مى کنیم گیرى ها و حوادث دورا  امام حسین 

 .ثیر گذاشتأولیت ن  را بر عهده داشت و چه به طور غیر مستقیم در ن  نفوذ و ت

امرام مرى بایسرت     له نه تنها به این دلیل است که نق  هر کدام از ن  دو به عنوا أاین مس

از سویى معلول شرایطى اسرت کره در ن     ،تداوم بخ  نق  دیگرى باشد، بلکه علاوه بر ن 

مقط  زمانى با زندگانى ن  همراه بود، و از سوى دیگر به دلیل مسؤولیت هراى خاصرى برود    

 .که در ن  موق  مى بایست بر عهده بگیرند

ى از ن  دو را مرورد مطالعره و   از این رو بر کسى که مرى خواهرد زنردگانى سیاسرى یکر     

بررسى قرار دهد، لازم است که زندگانى سیاسى یکرى از ن  دو را مرورد مطالعره و بررسرى     

قرار دهد، لازم است که زندگانى دیگررى را نادیرده نگیررد و مواضر  وى را در نارر داشرته       

مطالعره ن   باشد، و بلکه اگر مى خواهد از مسائل مؤ ثر در فهم عمیق تر چیزى که در صردد  



4 

است و براى شناخت علل و اسباب و نتایج و نثار ن  تلا  مى کند استفاده نمایرد، بایرد در   

 .ارتباط نزدیك و تنگاتنگ با ن  حرکت کند

ما در این بحث مختصر، هر چند به دلیل نداشرتن فرصرت کرافى و ک ررت گرفترارى هرا       

خیلى از ن  فاصله نگررفتیم   ،وصف با این ،نتوانستیم ولو تا حدودى در این مسیر گام برداریم

و اگر بگوییم که نثار و نشانه هاى این حرکت در بحث ما کاملا از بین نرفتره و ترا حردودى    

 .سخنى گزاف نگفته ایم ،در ن  نمایا  است

این تحلیل و بررسى کوتاه خواهد توانست ترا حردودى سریماى     ،در  ایا  متذکر مى شوم

را در رسید  به تصورى هر چند محردود از   جتبى روشنى از زندگانى سیاسى حضرت م

 .بعضى جریا  هاى سیاسى در ن  برهه زمانى کمك نماید

 ق  ه 02/1/1121

 .ق  ه5/8/1630

 جعفرمرتضى عاملى
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 ؟سياست چيست

 :فرمود درباره سیاست  رسید، حضرت  کسى از حضرت امام حسن : گویند

هى ان تراعى حقوق الله وحقوق الاحياء و حقوق الاموات فاما حقوق اللّه فاءداء ماطلب  »
والاجتناب عمانهى و اءما حقوق الاحياء فهى اءن تقوم بواجبك نحو اخوانك و لاتتباءخر عب  

ن ترفع عقيرتك فى وجهه اذا حاد عب  أو . خلص لامتهأن تخلص لولى الامر ما أمتك و أخدمة 
واءما حقوق الاءموات، فهى اءن تذكر خيراتهم، وتتغاضى ع  مساوئهم، فان لهم  الطريق السوى
 «؛ربايحاسبهم

امرا حقروق خردا     :رعایت حقوق خداوند و زندگا  و حقوق مردگا  است« سیاست»ن  

حقروق   ؛انجام داد  ننچه امر فرموده و اجتناب از ننچره نهرى نمروده اسرت    : عبارت است از

ایفاى وظیفه در قبال برادرا  دینى و درنگ نکررد  در خردمت بره    : زندگا  عبارت است از

همکیشا  و اخلاص نسبت به ولى امر، مادامى که او نسبت به مرردم اخرلاص دارد و ن  گراه    

اما حقروق مردگرا  عبرارت     ؛که از راه راست منحرف شود، فریادت را در برابر  بلند کنى

زیررا ننرا  را    ،ى هاى ایشا  و خوددارى از بیا  گناه و لغز  هراى ننرا   ذکر خوب: است از

 «.خدایى است که به اعمال ننا  رسیدگى خواهد کرد
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 در عهدرسول خدا  زندگانى سياسى امام حسن  :فصل اول

 :فرمود  یامبر اکرم 

 «؛ لانن احس لو كان العقل رجلا»

 «.اگر قرار بود عقل به صورت انسانى مجسم شود، همانابه صورت حسن جلوه مى کند
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 سرآغاز

سال سروم هجررى در    ،در  انزدهم ماه مبارك رمضا  بنا بر قول مشهور، امام حسن 

ف  را در دامرا   رر   متولد شد و هفت سال از عمرر شرری   دورا  زندگانى رسول اکرم 

این سال ها اگر چه بسیار اندك بود، اما کافى بود تا سریماى  . مهر و محبت جد  سپرى کرد

را در امام متبلور سازد ن  حضررت را   کوچکى از شخصیت  یامبر عایم الشاء  اسلام 

خطراب بره    ،روایرت  شایسته نشا  افتخارى نماید که جد  بدو بخشید، ن  گاه که برحسر  

 :فرمود امام حسن 

 «؛شبهت خلقى و خلقىأ»

 «.مانند من هستى( صورت و سیرت)تو از لحاظ نفرین  و خلق و خوى 

 :علامه  ژوهشگر، على احمدى مى گوید

اثر روحى عایمرى برر انسرا  دارد؛کسرى      ،مصاحبت و همنشینى با بزرگا  ،اضافه مى کنم

که با بزرگى معاشرت کند و با شخصیت عایمى مصاحبت داشته باشد، ن  قدر از نرور  برر   

او مى تابد و چنا  عطر معنوى ا  او را در بر مى گیرد که موج  غناى نفس و تعرالى ذات  

 .است

. نرا اشراره دارد  برر ایرن مع   ،احادیث فراوانى کره دربراره معاشررت و انتخراب وارد شرده     

در خطبه قاصعه در مرورد همنشرینى و مصراحبت خرود برا  یرامبر اکررم         امیرالمومنین 

 :مى فرماید 

ه، يرفع لى فى كل يوم مب  اخلاهبه علمبا ويباءمر  » ولقد كنت اتبعه اتباع الفصيل اثر امه
 «....بالاهتداء
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عطا کررد، ن  گراه کره     نحله ارزشمندى به حسنین  رسول اکرم  :اضافه مى کنم

هیبرت و  « ؛ماالحسين فله جبودى وشبعاعتىأالحس  فان له هيبتى و سؤ ددى و  اما» »: فرمود

 «.و بخش  و شجاعتم از ن  حسین ،سیادت من از براى حسن است
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 امت اسلامىو آينده  پيامبر اكرم 

ولیت هدایت و سر رستى امت را بر عهده دارد و مسرؤول تبلیرو و   مسؤ رسول اکرم 

 .حمایت از نینده رسالت و نیز وض  ضمانت هاى لازم در این زمینه است

هموست که از طریق وحى از نینده این مولود جدید نگاهى دارد، و هموست که از همرین  

است و از سرویى از جهرت ایرن     راه مى داند که نق  رهبرى مهمى در انتاار امام حسن 

که نماینده اراده الهى در  رور  و نماده سازى وى براى ایفراى ایرن نقر  مهرم و حسرا       

تا خود شخصا در  رور  حضرت شرکت کند و دست به کار تربیت و  موریت داردأم ،است

او شود، چه در جهت ساخت شخصیت این نوزاد به عنروا  یرك انسرا  کامرل کره        رور 

ویژگى هاى انسانى خاص خود را داشته باشد، چه در جهرت نمراده کررد  وى متناسر  برا      

 .ده خواهد گرفتمسؤ ولیت هاى بزرگى که در زمینه هدایت و رهبرى امت بر عه

برر عهرده      اسرلام  أاز ن  جایى که این مسؤ ولیت هاى است که  یامبر عایم الشر 

طبیعى مى نماید که باید ن  کس که جانشین وى مى گردد، هما  صفات و صرلاحیت   ،داشت

 .هایى را داشته باشد که در شخصیت مبارك ن  حضرت متجلى بود

ترو از لحراظ   »: راکره فرمرود   به امام حسرن   سخن رسول اکرم بدین گونه باید 

نشا  لیاقرت و شایسرتگى برراى    « مانند من هستى( صورت سیرت)نفرین  و خلق و خوى 

و جانشینى وصرى او، علرى    یعنى وراثت و خلافت  یامبر اکرم  ،احراز این منص  الهى

 .تلقى کرد بن ابى طال  

در ارتباط باشد با ساخت شخصیت این نوزاد، متناس   مسألهچه این  ،نرى فرق نمى کند

سر رستى و رهبرى امت بر عهده گیررد،   ،با مسؤ ولیت هاى سنگینى که باید در زمینه هدایت

کره مرى    ،لامىمناس  در میرا  امرت اسر    ،و چه مربوط باشد به ایجاد فضاى روحى و روانى

بایست تسلیم تلا  هاى بعضى از جناح ها در ربود  حق قانونى و مشروع امرت در حفر    
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ثیر تحریف هرا، هروچیگرى هرا و شرایعات و     أرهبرى الهى خوی  نگردد، یا حداقل تحت ت

هایى قرار نگیرد که براى از بررد  مبرانى و اصرول اساسرى بیرن  اعتقرادى و        حتى فعالیت

و از سرویى اسرلام سرعى دارد ن  را در اندیشره و      ،ورت مرى گیررد  سیاسى امت مسلما  ص

 .شعور امت اسلامى تعمیق و ترسیخ کند

چره   از این جاست که در مى یابیم چه رازى در این مطلر  نهفتره اسرت و  یرامبر     

 ،شرارت گاهى به صراحت و گاهى بره ا  ،هدفى را دنبال مى کند که با تاءکیدات مکرر خوی 

در نینرده در رهبررى امرت اسرلامى ایفرا       بر نقشى که امام حسن و برادر  امام حسین 

کید داشت و ن  دو را براى مسؤ ولیت هاى بزرگى نماده مى کرد، تا بدا  جرا  أخواهند کرد ت

 :که نشکار فرمود

 «.احس  واحسين امامان هاما او هعدا»

ایط براى رسید  به خلافت و امامت ظاهرى ننرا   حسن و حسین امامند و  یشوا، چه شر

 .نماده شود و چه چنین شرایطى حاصل نشود

 :همچنین خطاب به ن  دو فرمود

 «؛نتما الامامان و الامكماالشفاعهأ»

 «.شما هر دو امامید و  یشوا، مادرتا  را حق شفاعت است

 :فرمود به امام حسین   در کتاب مودة القربى نمده که  یامبر

نت امام، اب  امام، اءخو امام، وانت حعه، اب  حعه، أ انت سيد، اب  سيد، اءخو سيد، و»
 «؛اخوحعه و اءنت ابو حعج تسعه، تاسعهم هائمهم

ترو   ؛ سرر امرام و بررادر امرامى     ،و ترو امرام   ،تو بزرگوار،  سر بزرگوار و برادر بزرگوارى

دا و  در حجت هاى خدایى که نره نفرنرد و نخرینشرا  قائمشرا      حجت خدا،  سر حجت خ

 «.است

 :فرمود همچنین در روایتى در باره امام حسن 
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و هو سيد شباب اهل الجنه و حعه الله على الامه، اءمره امرى و هوله هولى، م  تبعه فانبه »
 «؛...منى وم  عصاه فانه ليس منى

فرما  او فرما  من اسرت و   ،حجت خدا در میا  امت و او سرو جوانا  اهل بهشت است

هر کس او را  یروى کند از من است و هر کس از او نافرمانى کند از من  ،گفتار  گفتار من

 «....نیست

روایات و احادیث زیاد دیگرى نیز هست که بیانگر امامت این دو تن و نه تن از فرزنردا   

 .بدا  جا مراجعه کنندمى باشد، طالبا   امام حسین 

بدین مناور علروم سرودمند و    نرى تمام ننچه گذشت بدین معناست که رسول اکرم 

دمید و شایستگى هراى کرافى را در ن  دو    حکمت هاى درخشا  زیادى را در حسنین 

 . س از خوی  نماده کند ، رور  داد که ننا  را براى تصدى منص  خلافت و هدایت امت

سعى دارد تا امور مربوط بره ن  دو را از   از طرفى ملاحاه مى کنیم که رسول اکرم 

لحاظ عقیدتى و تشریعى و حتى از نار عاطفى و وجدانى به شخص خوی  مربوط سرازد از  

 :این رو فرمود

 «.انا سلم ل  سالتم و حرب ل  حاربتم»

 .احادیث زیادى وارد شده که فعلا مجال تتب  و استقصاى ن  نیستبدین معنا 

وارد  روزى حسرن برر  یرامبر     :در روایت دیگرى از انس ابن مالك است که گفت

 :فرمود  یامبر  ،شد، خواستم او را از  یامبر دور سازم

 «؛وادى، فان م  آذى هذا فقد آذانى، فقد آذى اللهنس، دع ابنى، و ثمره فأويحك يا »

هر کس این کرودك را اذیرت کنرد، مررا      !فرزند و میوه دلم را رهاکن ،واى بر تو اى انس

 «.اذیت کرده و هر کس مرا اذیت کند، خداوند را نزرده است

د گذشت خبر داد و ن  طرور  خواه مردم را از ننچه بر امام حسن  رسول اکرم 

 :که روایت شده فرمود
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 «؛ان ابنى هذا سيد، و سيصلح الله على يديه بين فئتين عظيمتين»

صلح برر قررار    ،این  سرم سید است و امید است خداوند به دست او میا  دو گروه بزرگ

 «.کند

نیز بسیار اسرت کره    در مورد سبط شهید، امام حسین   یشگویى هاى حضرت 

 .ا  شاءالله در جاى خود خواهد نمد ،در اینجا نمى توانیم معترض ننها گردیم

و گلروى امرام حسرین     دها  امام حسن  مى بینیم که  یامبر اکرم  ،علاوه بر این

شهادت ن  دو بزرگوار و اعلام همردردى  این اشاره صریحى است به سب   را مى بوسد؛ 

 .ییدى است بر موض  گیریها و مسائل مربوط به ن  دوأبا ننها و نیر ت

اضافه بر این احادیث زیادى هست که از نق  ائمه و موقعیت ننها در میا  امرت اسرلامى   

اینرا   »: و حردی ى کره مرى فرمایرد    « براب حطره  »به طور عام بحث مى کند، م رل حردیث   

علاوه برر ایرن   ؛«ثقلین»مى باشند و یکى از « معد  علم»و نیز این که «   الهى امتنددانشمندا

ها نیز احادی ى نمده است که به مصائبى که از سوى امت متوجه ننا  خواهد شد اشراره دارد  

 .و فعلا مجال تتب  و استقصاى ن  نیست

اهتمرام زیرادى داشرت ترا      شواهد زیادى موجود است که  یامبر اکررم   ،به هر حال

مبانى و اصولى را که براى تشکیل بین  اعتقادى و سیاسى صرحیح و کامرل در قبرال نقر      

لازم و ضرورى است واز طرفى بیانگر ضمانت هاى کافى و دژ محکرم و   نینده حسنین 

باشد، کاملا بیرا  و   نا ذیرى براى وجدا  امت اسلامى در قبال هر گونه تحریف و تفسیر نفوذ

 .روشن کند؛ شواهد ن  قدر زیاد است که فعلا مجال استقصاى ن  ها نیست

 :کید مى کنیمأعلاوه بر مطالبى که بیا  شد، بر امور زیر ت
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 عاطفه پيامبر بيانگر موضع اوست. 1

حبت حضرت نسربت بره   بود؛ م محبوب ترین مردم نزد رسول اکرم  امام حسن 

به حدى بود که خطبه خود را در مسرجد قطر  کررد و     امام حسن و برادر  امام حسین 

 .از منبر فرود نمد تا ن  دو را در نغو  گرم خود بگیرد

روایات دیگرى نیز وارد شرده کره در    ،علاوه بر احادیث و اخبارى که در این باره گذشت

ید بگوییم که استقصاى تمام ننها در ایرن فرصرت کوتراه ممکرن     مباحث نتى خواهیم نورد؛ با

 .نیست

در موض  گیرى ها و تمام کارهایى که انجرام مرى داد    همه مى دانند که رسول خدا 

مناف  شخصى و خواسته هاى نفسانى یرا   و یا از انجام داد  ننها اجتناب مى ورزید، بر اسا 

بلکره برا تمرام وجرود و عواطرف و       ،و عواطف گام برر نمرى داشرت    ثیر احساساتأتحت ت

احساسات و جمی  افکار و نیروها و امکانات خود، فانى در خدا بود؛ از این رو ن  حضررت  

از خدا بود و به خاطر دین و رسالت الهى زندگى مى کررد و در راه محبرت خردا و در حرال     

 ؛«بود و استمرار بود و  ایا  خداى سبحا  اول»لقاى  روردگار  رحلت فرمود؛ س 

از هر نوع و هر اندازه که باشد، اگرر قردمى در راه خردمت بره      ،بدین معنا که هر موضعى

صرادر شرود، نره     دین خدا و اعتلاى کلمه الهى نباشد، ممکن نیست که از رسول اکررم  

شر بر خوردار نبود، یرا اینکره   بدین معنا که ن  حضرت از عواطف و احساسات انسانى نوع ب

در  ،به عواطف و احساسات خوی  میدا  نمى داد تا ن  طرور کره حرق طبیعرى ن  هاسرت     

زندگى تاءثیر م بت داشته باشد یا حتى از ننها استفاده مباح نمرى کررد، بلکره مرى خرواهیم      

هر گاه این عواطف و احساسات به صورت موض  گیرى هاى علنى و نشکار جلروه   :بگوییم

در اظهار ن  در ملاء عام و حترى گراهى اوقرات برر روى      کند و حضرت رسول اکرم 

منبر اصرار داشته باشد، مى بایست در خدمت رسالت و براى رسید  به اهداف عالیه رسرول  



14 

خصرى  باشد، حتى ن  جا که حضرت از احساسات و عواطرف خرود در امرور ش    خدا 

صرف استفاده مى کند، ن  را عبادتى سرشار از بخش  و عطا و غنى از مواهر  مرى سرازد    

 .که بدو توا  افزو  داده و حضرت  را به قرب الهى نزدیك سازد

روایات و اخبار فراوانى را تفسیر و تبیین مى نماید کره از رسرول    ،نرى ننچه ذکر نمودیم

م لا،  ؛وارد شده است علاقه و محبت ن  حضرت نسبت به حسنین در مورد  اکرم 

 :فرمود حضرت در مورد امام حسن 

 «؛حبه، واءح  م  يحبهأنا أاللهم ان هذاابنى و »

او را دوست بدار و نیز هر کرس   ، سر من است و او را دوست مى دارم ،خدایا این کودك

 «!ست بدارکه او را دوست مى دارد، دو

 :همچنین فرمود

 «....سينلحس  و الحح  اهل بيتى الى اأ»

 «....حسن است و حسین ،محبوب ترین فرد از خاندانم من

 .در این باره روایات بسیارى وارد شده است

در قبال حسنین علیهما السلام ون   رور  بى نایرر،   این موض  متمایز رسول اکرم 

بدو  شك از دلالت ها و اشارت هاى مهم و فراوانى سرشار است که ما به گوشره اى از ن   

 ،اشاره کردیم

رابه هنگام تولرد   سزاوار است در این جا موض  گیرى و گفتار و رفتار رسول اکرم 

 .مطل  بهتر روشن شودن  دو بیا  کنیم تا 

رسید، به خانره دخترر     به گو   یامبر  هنگامى که مژده ولادت امام حسن 

 :نمد و فرمود زهراى بتول 

فرزنردم   ؛هراتى ابنرى  »: و یرا فرمرود  «!اى اسماء، فرزنردم را بیراور   ؛سماء هاتى ابنىأیا »

 «!رابیاور
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 ،در نامگذارى این مولود مبارك بر  روردگار   یشى نگرفرت  همچنین  یامبراکرم 

خداونرد متعرال ایرن نروزاد را حسرن      »: تا این که وحى الهى نازل شد و به  یرامبر خبرر داد  

 .«نامید

سپس حضرت گوسفندى را قربانى کرد و خود شخصا موى سر  را تراشید و بره انردازه   

« خلروق »نقره صدقه داد و با دست مبارك بر سر او نوعى عطر مخلوط موسوم بره   ،  ن وز

مالید و ناف  را برید، و کارهاى دیگرى که در این باره نقل شده است و ما در این جا بردا   

 .نمى  ردازیم

، ن  هرم در اولرین روز ولادت ن    «!اى اءسماء، فرزندم را بیاور»: این که حضرت فرمود

 .بیانگر معنایى ژرف و هدفى والاست که در داستا  مباهله بدا  اشاره خواهیم کرد ،حضرت
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 داستان مباهله. 0

در روزگرار جرد  رسرول خردا      از مسائل مربوط به زندگانى سیاسى امرام حسرن   

 .داستا  مباهله است 

 .ال ششم هجرت یا قبل از ن  بوده استله در سأاین مس ،به نار مرحوم علامه طباطبایى

 :خلاصه این قضیه ن  طور که در تفسیر قمى نمده چنین است

نمدنرد و دربراره    گروهى از شخصیت ها و علماى عیسوى مذه  نجرا  به  یامبر 

 .بر ننا  اقامه حجت کرد، اما ننا  نپذیرفتند عیسى با وى مناظره کردند؛ یامبر 

 س با هم قرار گذاشتند که در  یشگاه خدا به مباهله بپردازند و نفرین همیشرگى و خشرم   

 .فورى خدا را براى دروغگویا  بخواهند

 :خداوند مى فرماید

ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلقََهُ مِ  تُرَابٍ ثُمَّ هَ  قَُّ مِب   (95)الَ لَهُ كُ  فَيكَُونُ إِنَّ مَثَلَ عِيسََٰ عِندَ اللَّّ الحح
تََِيَ   مُمح

ح َ  ال بِهكَ فَلَا تَكُ  مِه ا  (16)رَّ دِ مَا جَاءَكَ مَِ  الحعِلحبمِ فَقُبلح عَعَبالوَح كَ فِيهِ مِ  بَعح فَمَ ح حَاجَّ
نفُسَكُمح 

َ
نفُسَنَا وَأ

َ
نَاءَكُمح وَنسَِاءَنَا وَنسَِاءَكُمح وَأ بح

َ
نَاءَنَا وَأ بح

َ
عُ أ ِ عَلىَ  نَدح نَتَ اللَّّ عَل لَّعح ثُمَّ نَبحتهَِلح فَنعَح
 الحاَنذِبيِنَ 

م ل عیسى نزد خدا نایر م ل ندم است که خدا او را از خاك خلرق کررد و    ،به طور محقق

 س مبرادا   ،حق همه ا  از ناحیه  روردگار توست .و او وجود یافت !با : سپس فرما  داد

تو درباره بندگى و رسالت عیسى مجادله کررد، بعرد از    س هر کس با  ؛از دودلا  مردد باشى

بیایید ما فرزندا  خود و شما فرزندا  خود را، مرا  : به ایشا  بگو ،این که از مطل  نگاه شدى

زنا  خود را و شما زنا  خود را، ما نفس خود را شما نفس خود را بخوانیم و سپس مباهلره  

 «.در خواست کنیم کنیم و دورى از رحمت خدا را براى دروغگویا 

اگر قوم  را براى مباهله مرا  : گفتند( سید و عاق  و اهتم)ساى نجرا  وقتى برگشتند، رؤ

و اگر با نزدیکان  بیاید، مباهلره   ،چو  مى فهمیم که او  یغمبر نیست ،بیاورد، مباهله مى کنیم
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عرای   چو  هیچ کس علیه ز  و بچه خود اقدامى نمى کنرد، مگرر ایرن کره در اد     ،نمى کنیم

 .صادق باشد

. برراى مباهلره بیررو  نمرد     با على و فاطمه و حسرنین   در روز مقرر،  یغمبر 

این مرد،  سر عمرو و وصرى و دامراد    :اینا  چه کسانى هستند؟ گفتند: نصارا از مردم  رسیدند

 سرران  حسرن و    ،و این دو کرودك  ،دختر او فاطمه ،و این ز  ،او، على بن ابى طال  است

ما حاضرریم  : نصارا سخت دچار وحشت شدند و به رسول خدا عرضه داشتند. حسین هستند

 !ما را از مباهله معاف دار ،تو را راضى کنیم

 .با اینا  به جزیه مصالحه کرد و به دیار خود برگشتند رسول خدا 

 .ر تفسیر قمى نمده استاین خلاصه اى بود از ننچه د

چرا با اصحاب بزرگروار و یرارا  و   : گفتند نصارا به  یامبر  :در بعضى از متو  نمده

 !؟ یروا  گرانمایه و شایسته ات با ما مباهله نمى کنى

 :فرمود  یامبر 

 «؛لقفضل الخأرض و باهلكم بهؤ لاء خير اهل الأأ! اجل»

من با بهترین مردم روى کره زمین و نیکوترین نفریده هاى خدا با شما مباهله مى  !شگفتا

 «.کنم

 :اسقف مسیحى به همکیشا  خود گفت

نیرا   ...من چهره هاى مى بینم که اگر از خدا بخواهند که کوهى را جا بکنرد، خواهرد کنرد   

نمى کنید که ابرهاى سریاه ن  را  خورشید را نمى بینید که رنگ  دگرگو  شده و افق را نگاه 

 !؟بادهاى سیاه و سرخ وزید  گرفته و از کوه ها دودى به هوا برخاسته است ،در بر گرفته

به مرغا  بنگرید که ننچه را که در سینه دارند قى مرى   .عذاب به سوى ما روا  شده است

کنند و به درختا  نگاه کنید که چگونه برگ هایشا  مى ریزد و به زمین بنگرید کره چگونره   

 .در زیر  اى ما لرزا  است
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حسرن و  « نرا أابن»مفسرا  اجماع دارنرد کره مرراد از    »: طبرسى در مجم  البیا  مى گوید

 «.حسین است

له دلیلى است بر فضیلت اصحاب کساء کره هریچ دلیرل    أدر این مس»: یدزمخشرى مى گو

 «.دیگرى از ن  قوى تر نیست

ما در این فرصت کوتاه نمى توانیم تمامى جوان  را در داستا  مباهله ن  طور کره بایرد و   

در ایرن جرا تنهرا بره      ؛چه خود نیازمند تاءلیف جداگانه اى است ،شاید مورد بحث قرار دهیم

 :چند نکته اکتفا مى کنیم
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 نمونه زنده. 1

را براى مباهله به همراه خود بیررو  بررد،    امام حسن و حسین  این که  یامبر 

عادى و اتفاقى نبود، بلکه کاملا در ارتباط بود با معانى و مضرامین مهمرى کره بره      مسألهیك 

ن  مصداق حقیقى و م ل اعلى و میوه برتررى   حسنین . دو مربوط مى شد شخصیت ن 

بودند  که اسلام اهتمام زیادى در حف  و نگهردارى ن  داشرت و مرى کوشرید ترا ن  را بره       

عنوا  یگانه نمونه عالى سازندگى خلاق معرفى کند که به برالاترین درجرات رشرد و کمرال     

برا تمرام وضروح     ،توانست  س از ناتوانى تمامى ادله و براهینو حتى اسلام مى  ،رسیده است

ن  را بره عنروا  عزیزتررین و     ،در کاسرتن از حقرد و کینره دشرمنا      ،و روشنى و قاطعیرت 

گرانبهاترین چیزى معرفى کند که مى توا   س از این مرحله در اثبرات حقانیرت و صرداقت    

 .ات حقانیت اسلام استیك نمونه زنده در اثب ،لهأاین مس ؛خوی  تقدیم داشت

در دعوى خوی  دروغگو باشد، زیرا نمرادگى دارد ترا    امکا  ندارد که  یامبر خدا 

خود و کسانى را در راه اثبات این مدعا قربانى سازد، که علاوه بر این که نزدیك ترین مرردم  

رؤساى نصراراى نجررا     ،که دیدیمبه اویند، در قله نضج و کمال دینى قرار دارند؛ هما  طور 

خرود یرك امرر طبیعرى اسرت و       ،نیز بدین امر اعتراف داشتند، زیرا اگر چه محبت نزدیکرا  

انسا  را وادار مى کند تا هر ننچه را که در کف دارد فدا کند، اما فکرر از دسرت داد  ننهرا را    

ن  را تحکریم مرى   به خود راه ندهد، لیکن ن  چیزى که این محبت را دو چندا  مرى کنرد و   

نماید و بسیارى از احتمالات فدا ساختن خانواده و نزدیکا  را از بین مى برد، این اسرت کره   

کمالات و فضیلت  ،نزدیکا  از یك شخصیت متمایز با امتیازات ،علاوه بر عامل قرابت نسبى

 .هایى برخوردار باشد که دیگرا  فاقد ن  هستند
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ادى را از خانواده خوی  فدا سازد، ایرن خرود بهتررین    اگر انسا  نماده باشد تا چنین افر

و بره   ،به طور کامل فانى است ،دلیل در صدق مدعا و بارزترین گواه است که این فرد در دین

 .خوبى بیا  مى کند که هدف  دنیاى فانى و مال و منالى  ست نیست

 یرامرو    ،این هما  نتیجه اى است کره از داسرتا  مباهلره کره نرزاع اصرلى در ن        ،نرى

 .دور مى زد به دست نمد حضرت عیسى 
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 برنامه ريزى در خدمت رسالت. 0

از سوى دیگر، ممکن است بعضى تصور کنند، این که ما ایرن کرودك و بررادر  را م رل     

ناشرى از  یرروى کورکورانره و غیرر      ،اعلى و یگانه نمونه خلاقیت و سازندگى اسلام شمردیم

مسؤ ولانه از عواطف و احساسات متاءثر از تعص  مذهبى است که خرود برر اثرر لجاجرت     

ناشرى از   ،ننچه ما ذکر کرردیم  ؛اما حقیقت کاملا برعکس است ؛دشمنا  برانگیخته شده است

تاءکیرد دارد کره    این دلایل ؛ما را بدا  ملزم کرده است ،شعور سلیم اعتقادى که ادله و براهین

 یشوایا  و اماما  ما، حتى در سنین طفولیت هم در سطح بالایى از شایستگى و لیاقت برراى  

 ذیرفتن امانت الهى و رهبرى حکیمانه و نگاهانه امت اسلامى قرار داشتند؛ همرا  طرور کره    

لرق گرفرت ترا    کره اراده الهرى تع  ( عرج )و امام مهدى  مى دانید، وض  در مورد امام جواد 

مسؤولیت رهبرى امت را در سال هاى اول زندگى عهده دار شوند چنین بود، درسرت ماننرد   

که کاملا وض  او نیز به همین حال بود؛ خداى متعال دربراره ا  مرى     یامبر خدا عیسى 

 :گوید

كتباب و فاشارت اليه هالوا كيف نكلم م  كان فى المهد صبيا هال انى عببدا  آتيبنى ال»
 «؛جعلنى نبيا

طفرل   ؟ما چگونه با طفلى که در گهرواره اسرت سرخن گروییم    : به فرزند اشاره کرد گفتند

 «.همانا من بنده خدایم که به من کتاب نسمانى عطا کرد و مرا  یامبر خود قرار داد :گفت

  مرى  نیز وض  همین گونه بود؛ خداى سبحا  دربراره ا  در مورد  یامبر خدا، یحیى 

 :فرماید

 «؛يحيى خذ الكتاب بقوه و آتيناه الحكم صبيا يا»

 «.و در کودکى به او دانایى عطا کردیم! کتاب را به نیرومندى بگیر ،اى یحیى
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در ایام طفولیت در سطح بالاى از رشد و کمال انسانى قررار داشرتند و    حسنین  ،نرى

دند؛ شایستگى هایى که موج  مرى شرد مرورد    تمامى صلاحیت ها و شایستگى ها را دارا بو

عنایت  روردگار و شایسته نشا  هاى افتخار زیادى باشند که اسلام برر زبرا   یرامبر عاریم     

از سویى این ویژگى از سویى این ویژگى هرا برود کره     ؛به ن  ها بخشیده است الشاء  

ن  دو را قادر مى ساخت تا بتوانند مسؤ ولیت هاى سنگینى را در زمینره رهبررى حکیمانره    

نرى مى بایست این صفات و ویژگى هرا را دارا باشرند ترا شررکت داد      . امت به عهده گیرند

 .ننها در دعوى و مباهله براى اثبات ن  درست باشد

مرراد از  اشراره کررده انرد،     -قد  الله سر هما-ور که علامه طباطبایى و استاد مافرن  ط

ِ عَلىَ الحاَنذِبيِنَ : این نیه که مى فرماید نَتَ اللَّّ عَل لَّعح این است که کاذبین کسانى هسرتند   فَنعَح

بین شخص رسول خردا   ،که در یك طرف مباهله قرار دارند و اگر دعوى و مباهله بر سر ن 

و سید و عاق  و اهتم بود، لازم بود در نیه تعبیرى بیاورد که قابل انطباق برر مفررد و    

ِ عَلىَ الحاَنذِببِينَ : جم  هر دو باشد؛ م لا بگوید نَتَ اللَّّ عَل لَّعح  ،«على مب  كان كاذببا»یرا   فَنعَح

نفرین شامل حال  مرى شرود،    ولى از ننچه در نیه نمده است معلوم مى شود دروغگویى که

حال یا در طرف رسرول خردا یرا در     ،جمعیتى است که در یك طرف این محاجه قرار گرفته

 .طرف نصارا

زیررا   ،در دعوى شریك است ،این مطل  مى رساند که هر کس براى مباهله حضور یافت

دعروت برراى   در دعروى و   فاطمره و حسرنین    ،على ،بنابراین ؛کذب جز در ن  نیست

مباهله بر سر ن  شریك بودند؛ این از بالاترین منراقبى اسرت کره خرداى تعرالى اهرل بیرت        

 .داده است  یامبر  را بدا  اختصاص

له دلیلرى اسرت برر فضریلت     أدر ایرن مسر  »: زمخشرى مرى گویرد   ،هما  طور که گذشت

 «.اصحاب کساء که هیچ دلیل دیگرى از ن  قوى تر نیست

 :اندطبرسى و دیگرا  گفته 
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این نیه مى رساند کره حسرنین   : ابن ابى علا  که یکى از  یشوایا  معتزلى است مى گوید»

شریعه  )اصرحاب مرا    .در ن  حال مکلف بوده اند، زیرا مباهله جز با افراد برالو جرایز نیسرت   

منافاتى با کمال عقل نردارد و احرتلام کره در شررع      ،کمى سن از حد بلوغ: مى گویند( امامیه

واضرح اسرت کره عامره مرردم      )فقط براى احکام شرعى است  ،مقد  حد بلوغ شناخته شده

 .(مدنارند

 ،علاوه برر ایرن  ؛سن حسنین در حال مباهله به حدى بوده که مان  از کمال عقل ننها نیست

و چیزهایى به اینا  داده شود که به ما معتقدیم که جایز است در مورد ائمه جرق عادت شود 

و اگر سن کودکى ایشا  در ن  موق  طورى است کره معمرولا موقر      ،دیگرا  داده نشده است

ممکن است به خاطر امتیازهایى که دارنرد، بره طرور اسرت نایى و      ،کمال عقل در انسا  نیست

از جایگاه و موقعیرت  به ننا  کمال عقل داده شده باشد، چه اینا  نزد  روردگار  ،خرق عادت

مؤ ید ایرن مطلر  فرمروده    . خاصى برخوردارند و امتیازهایى دارند که سایر افراد بشر ندارند

 ،حسرن و حسرین   ،ایرن دو  سررم   :است که در اوا  کودکى ن  دو فرمرود  رسول اکرم 

ا  نمراده شرود و چره    امامند و  یشوا، چه شرایط براى رسید  به خلافت و امامت ظاهرى نن

 «.چنین شرایطى حاصل نشود

 ،از مطالبى که مؤ ید نار علامه طباطبایى و علامه مافرر و دیگررا  اسرت    :اضافه مى کنم

همره ننهرا را بره     ،است که در شاء  اهل کساء نازل شده است و خردا در ن   «تىأسوره هل »

 .هستند بهشت وعده مى دهد و از جمله اهل کساء، حسن و حسین 

گواهى گرفتن ن  دو در قضریه فردك توسرط حضررت      ؛همچنین شرکت در بیعت رضوا 

مرؤ یرد ایرن     ،زهرا و سایر اقوام و موض  گیرى هاى  یامبر اکرم در مناسربت هراى مختلرف   

 .مدعاست
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مرى خواسرت مرردم را از نارر      تمامى این مسائل بدین خاطر بود که رسول اکررم  

هر چند از سن کمى برخوردار باشرند نمراده    حى و وجدانى براى  ذیر  امامت ائمه رو

 .وض  چنین بود ساز؛ م لا در امام جواد و امام مهدى 
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 سياست هاى شوم. 6

سیاست هاى منحرفى عرض اندام مى کرد که لازم بود با ن  مقابلره نمرود و    ،در ن  زما 

 :ما در این جا به چند مورد اشاره مى کنیم. در برابر ن  ایستاد و موض  گیرى کرد

که نمونره عرالى و منحصرر بره     (  )ن  هم شخصیتى م ل حضرت زهرا  ،نورد  ز ( الف

ر و سرنوشت سازى بدین مناور برود کره   در یك چنین امر دینى خطی ،فرد ز  مسلما  است

برداشت تنفر نور جاهلیت از ز  را محو سازد، چه ننا  براى ز  هیچ گونه ارز  و منزلت 

ز  را منب  شقاوت و بدبختى مى دانستند کره برراى    ،حائز اهمیتى قائل نبودند، بلکه برعکس

و احدى تصور نمرى کررد   از این ر ؛قبیله خود ننگ و عار به همراه دارد و مانه خیانت است

روز شاهد باشد که ز  ز  در مسئله حسا  و سرنوشت ساز و حتى مقدسرى م رل مباهلره    

 شرکت داشته باشد، تا چه رسد به اینکه شریك مدعا و شریك دعوت براى اثبات ن  باشد

براى مباهله با انصارى نجررا  بره عنروا   سررا  رسرول اکررم        نورد  حسنین ( ب

دخت گرانقدر  یامبر بودند، ن  چنرا    ،فرزندا  صدیقه طاهره ،با اینکه ن  دو حضرت 

 .که مى خواهیم دید، از دلالتى مهم و معنایى ژرف و عمیق برخوردار است

 يك اشكال و پاسخ آن

سرید  )لازم دیدیم به اشکال یکى از محققا   ،قبل از  رداختن به این مطل  و بیا  مفاد ن 

 : اسخ دهیم که مى گوید( مهدى روحانى

ایرن دعروت جدیرد    « اصحاب»تنها دلالتى که دارد این است که نورد  فرزندا   ،این نیه»

، و «ابنرائى »و فرمود « ناأابن»: مطلوب است و بیشتر از این چیزى نمى گوید، چنا  که فرمود

ت کنرد وجرود نردارد و    در نیه چیزى که بر لزوم نورد  فرزندا  شخص صاح  دعوت دلال

 رس نیره نمرى     ،همین که فرزندا  یکى از اصحاب دعوت باشند، در صدق امت ال کافى است

 «رساند که حسنین فرزندا  رسول خدایند
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 :در  اسخ مى گوییم

در روز عاشورا به این نیه مبارکه استدلال کرد کره خداونرد او را نفرس     امام على ( 1

امرام کراظم    .ا فرزندا  او و زن  را زنا  ن  حضررت قررار داده اسرت    یامبر و فرزندان  ر

نیز با این نیه بر هارو  الرشید احتجاج کرد و یحیى بن یعمر و نیز سعید بن جبیر چنا   

این استدلال و احتجاج به واسرطه یرك امرر تعبردى     . که خواهد نمد بر حجاج استدلال نمود

ه مبارکه بود که دشمن راهى جز تسرلیم و خضروع در برابرر     صرف نبود، بلکه به ظهور نی

 .نیافت و مجبور به  ذیر  ن  شد

مطلررق فرزنرردا  اصررحاب دعرروت بررود، بایررد مقصررود از    «انباءنررا»اگررر مررراد از  ( 2

 رسرول اکررم    تمامى مردانى باشد که این را  ذیرفته بودند، نره فقرط شرخص   «اءنفسنا»

به عرلاوه  « .ورجالنا ورجالکم»: مى فرمود«اءنفساء»ناسبت تر این بود که به جاى بنابراین م

شخص رسول خدا صلى اله علیه و اله باشرد و مرراد از   « انفس»مناس  نیست که مقصود از 

زیرا ظاهر این است که فرزنردا  و زنرا  همرا      ،، فرزندا  و زنا  دیگرا «نساء»و « اءنباء»

شرخص  « انفسرنا »زیررا اگرر منارور از     ،مناور است«انفسنا»کسانى مورد نار است که لف  

م رل ایرن برود کره      ،فرزندا  دیگرا « ابناءنا»رسول اکرم صلى اله علیه و اله باشد و مراد از 

 «.نداگر ادعاى من نادرست باشد، فرزندا  فلانى بمیر» :بگوییم

به صریغه جمر  نمرده    «نساءنا»و « اءبناءنا»، «اءنفسنا»مى بینیم کلمات  ،گذشته از این( 3

به یرك ترن   «نساء»نیز به دو تن و از «اءبناء»به دو تن و از « انفس » س چرا باید از  ،است

ورد، برا خرود ن   این خود دلالرت مرى کنرد کره افررادى کره رسرول اکررم         !اکتفا شود؟

 .خصوصیت ویژه اى داشتند

اگر مقصود، مجرد نورد  افرادى به عنوا  نمونه بود،  س چرا از هر کدام به یك تن اکتفرا  

و اگر اختصاص یك گروه خاص به شرف معینى مناور است تا بیا  شرود کره تنهرا    ! نکرد؟

،  س صرحیح  اینا  هستند که به قله فناى در این دعوت که مباهله بر سر ن  است رسیده اند
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این نیه بر وجود فضیلتى در اصحاب کساء دلالت مى کند که هریچ   :خواهد بود اگر گفته شود

خصوصا با توجه به مطلبى که از دو علامه بزرگوار، طباطبرایى و   ،فضیلتى بالاتر از ن  نیست

اینا  در دعوى و در دعوت برراى مباهلره برراى    : ن  جا که گفتند ؛مافر در این باره گذشت

 .شریکند ثبات ن  با رسول اکرم ا

بدین ترتی  روشن مى شود که این ادعا که نیه بر چیزى بیشتر از امر به نورد  نمونره اى  

از فرزندا  اصحاب این دعوت دلالت نمى کند، قابل قبول نبوده و به هیچ عنروا  نمرى تروا     

 .بدا  اعتماد کرد
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 بازگشت به آغاز

هاى که مى تروا  در رد ن    بود که مناس  دیدم بدا  اشاره کنیم و بعضى از  اسخ اشکالى 

براى مباهله به این عنروا  برود    در اینجا مى خواهیم اشاره کنیم که نورد  حسنین . داد

ضررت  هر چند فرزند دخرت گرانقردر ن  ح   -هستند  که ن  دو، فرزندا  رسول اکرم 

 .تا دیگر مجالى براى انکار یا شك و تردید براى احدى باقى نماند -بودند 

این نیه دلالت دارد که هر چند حسنین فرزندا  دخرت  یرامبر   »اینا  خود اقرار دارند که 

 بودند، زیررا  یرامبر    ن  دو  سرا  رسول اکرم  :بودند، با این حال مى توا  گفت

 «.وعده داده بود که فرزندا  خود را بخواند و ن  دو را خواند

زیرا عرلاوه برر ننچره در     ،معانى و مفاهیم مهمى در بر داشت این اقدام رسول اکرم 

ایرن برود    هدف رسول خردا   ،فوق بدا  اشاره کردیم و هما  طور که قبلا متذکر شدیم

ایرن عقیرده   . «که برداشت تنفرنور جاهلیت را در مورد فرزندا  زایل سازد نه فرزندا  دختر

اقتصادى و غیرره مرى شرد و منطقرى جرز منطرق        ،اجتماعى ،موج  مشکلات فراوا  روانى

 .جاهلیت و تعصبات کور نداشت

ننچه باعث مى گردد که انسا  نسبت به وض  مسلمانا  اندوهگین باشد، این است که مرى  

اصرار ورزیدند که همرا  برداشرت جراهلى از فرزنرد براقى       بینیم  س از رسول اکرم 

بماند، چنا  که در نرا و فتاواى فقهى ننا  کاملا مرنعکس شرد؛ از ایرن نیره قرننرى ذیرل را       

ص فرزندا   سر دانستند، بدو  این که براى فرزندا  دختر سهمى قائل باشرند؛ ایرن نیره    مخت

 :مى فرماید

 ِ نثَييَنح
ُ كَرِ مِثحلُ حَظِه الأح لَادِكُمح للِذَّ وح

َ
ُ فِِ أ  يوُصِيكُمُ اللَّّ

 «.دو برابر دخترا  ارث برند ،حکم خدا در حق فرزندا  شما این است که  سرا 
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اگر انسا  چیزى را به فرزندا  خوی  هبه یا وقرف کنرد، تنهرا    : ته اندگف»: ابن ک یر گوید

فرزندا  بلافصل و یا فرزندا   سران  مى توانند از ن  بهره مند شوند، و در این باره به قرول  

 :شاعر استدلال کرده اند که گفت

 بنونررررا بنررررو نبنائنررررا و بناتنررررا   

  
 بنررروهن ابنررراء الرجرررال الاباعرررد    

  

 «.زندا   سرا  مایند، اما فرزندا  دخترا  ما، فرزندا  مردا  بیگانه اندفرزندا  ما، فر» 

این فراز از شعر را گواه گرفته اند برر   ،دانشمندا  قواعد دستورى عرب» :عینى گفته است

ن  را هم دلیل بر این گرفته اند که تنهرا   ،جواز تقدیم خبر بر مبتدا، و کارشناسا  مسائل ارث

از مال ارث ببرند و هم این که  یونرد مردمرا  بره یکردیگر، از طریرق        سرا   سر مى توانند

فقها نیز در باب وصیت از ن  استفاده کررده و علمراى معرانى و بیرا  در بحرث       ؛ درا  است

 «.تشبیه ن  را به کار برده اند

فرزندا  دخترر را در چیرزى کره     ،مالك بن انس» :قرطبى در تفسیر خود نقل مى کند که

 «.سهیم نمى دانست ،یا فرزند فرزند شدهوقف فرزند 

هما  فردى است که اهتمام عباسیا  درباره ا  به جایى رسید کره مرى خواسرتند     ،مالك

 .عمل کنند( موطاء)مردم را به زور وادار سازند که به کتاب او 

ن  گاه که منصور اموال عبدالله بن حسرن را گرفرت و فروخرت و در بیرت المرال مدینره       

 .نس مخارج خود را از عین این اموال برداشتأبن  مالك ،گذاشت

 .هرگاه منصور مى خواست کسى را والى مدینه کند، ابتدا با مالك مشورت مى کرد

 .نرى این مالك با این خصوصیات است که چنین نارى دارد و از ن  دفاع مى کند

 :محمدبن حسن شیبانى مى گوید

هرم فرزنرد  سرر داشرت و هرم       ،ن  کساگر کسى براى فرزند فلا  کس وصیت کرد و »

 «.فرزند دختر، وصیت از ن  فرزند  سر است نه فرزند دختر
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خداى بزرگ این مفهوم منفور جاهلى را لغو کرد، اما اینا  به  یروى از جو سیاسرى   ،نرى

که در صدد ت بیت این مفهوم بودنرد، گرام    ،و در جهت اجراى اهداف حاکما  عباسى و اموى

را همچنا  حف  کردند و تا جائى  ی  رفتنرد کره ن  را در نارهراى فقهرى     برداشتند و ن  

 .خود نیز منعکس کردند

از طرف دیگر، لازم بود تا فرصت از کینه توزا  و منحرفا  که در نینرده نزدیرك از ایرن    

مفهوم منفور براى رسید  به مقاصد سیاسى در ارتباط با موضوع امامت و خلافت و رهبررى  

ننرا  را کره    و درست در ارتباط با شخص کسانى که  یامبر  رم  س از رسول اک

در قضیه مباهله با خود بیرو  برد و در حدیث کسا و نیه تطهیر و دیگرر مرواردى کره فعرلا     

اده بهرره برردارى و سروء اسرتف     ،به اکرام و گرامیداشت ننرا   رداخرت   ،مجال ذکر ن  نیست

خواها  خلافت بودند، در  خواهند کرد گرفته شود، زیرا کسانى که  س از رسول اکرم 

سقیفه چنین احتجاج کردند که ما اولیا و عشیره رسول خداییم و نیز ما عترت  یامبریم و برا  

 .رسول خدا در  یوند خویشاوندى از دیگرا  نزدیك تریم

مدند، همین رو  را  یمودند؛ طرح جهنمى ننرا  و هرم دیگررا  در    امویا  که روى کار ن

و برکنرارى ننرا  از صرحنه سیاسرى و زعامرت اسرلامى و در        جهت تضعیف اهل بیت 

اجتماعى و روانى و حتى جسمانى ننا  حرکت مرى کررد و    ،سیاسى ،نابودى تبلیغاتى ،نهایت

انى برود کره خرداى سربحا  تطهیرر کررده و       نوك تیز حملات ننا  اولا و بالذات متوجه کس

 .رسول  ننا  را براى مباهله با اهل کفر و لجاج با خود بیرو  برده است

بر ایشا  کارى مشرکل و سرخت و از    ،به نحوى که بیا  کردیم از بین برد  اهل بیت 

دربراره   رم سویى از هر چیز مهم تر بود، زیرا امت اسلامى مطال  فراوانى از  یامبر اکر 

  ننا  نازل شده است کره  أننا  شنیده بودند و کاملا نگاه بودند که نیات قرننى فراوانى در ش

که هریچ کرس    تا چه رسد به موض  گیرى هاى بسیار  یامبر  ،بیانگر فضایل ننا  است
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تحریف و دگرگو  جلوه داد  ن  به سرادگى امکرا    نمى توانست ن  را نادیده گرفته یا لااقل 

 . ذیر نبود

براى همین بود که امویا  تلا  داشتند تا وانمود کنند که تنها ننا  نزدیکرا   یرامبر    ،نرى

و اهل بیت اویند، تا جایى که ده ترن از بزرگرا  اهرل شرام در برابرر سرفاح سروگند         

مروا  کشته شد، جز بنى امیه نزدیکانى براى  یامبر یا اهل بیترى کره   خوردند که تا زمانى که 

 .از او ارث ببرند، سراغ نداشتند

و  یامبر ما برود  » :گوشزد کرد و گفت ،را براى معاویه مسألهاین  ،دختر عبدالمطل  ،اروى

که  یروز شد و نصرت و  یرزوى از ن  او شرد، امرا  رس از او شرما و مرا مسرلط شردید و        

 «...ج کردید که با رسول خدا قرابت و خویشاوندى داریداحتجا

 :چنین مى سراید ،شاعر اهل بیت ،کمیت

 و قرررالوا ورثناهرررا اءبانرررا و امّنرررا   

  
 بأ ولا ورثرررررررررررتهم ذاك امّ و لا 

  

گفتند که ن  را  در و مادرما  براى ما به ارث گذاشته اند، در حالى که ن  را نه مرادرى  »

 «.بود و نه  درىبرایشا  به ارث گذارده 

 :ابراهیم بن مهاجر مى گوید

 خبررررررکمأیهاالنرررررا  اسرررررمعوا أ

  
 ...عجبرررا زاد علرررى کرررل عجررر     

  

 عجبرررا مرررن عبرررد شرررمس انهرررم   

  
 فتحررروا للنرررا  اءبرررواب الکرررذب   

  

 ورثوااحمررررررد فیمررررررا زعمرررررروا

  
 دو  عبررررا  بررررن عبرررردالمطل    

  

 کررررررذبوا و الله مررررررا نعلمررررررره  

  
 یحررررز المیرررراث الا مرررن قررررب    

  

گو  فرا دهید تا شگفتى را که از همه شگفتى ها بالاتر است براى شما بیرا    !اى مردم»

عج  از بنى عبد شمس که در دروغگویى را بر روى مردم گشوده اند و مدعى انرد کره    ؛کنم

به خدا دروغ گفتره انرد و ننچره مرا      ؛ننا  تنها وارث  یامبر بوده اند، نه عبا  بن عبدالمطل 

 «.وند نزدیك مى رسد نه خویشاوند دورارث به خویشا ،مى دانیم
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به هنگام تقسیم خمس بنى نضیر یا خیبر، بنى عبد شرمس را از جملره    رسول اکرم 

نزدیکرى  : نزدیکا  خود خارج کرد، و چو  ع ما  و جبیر بن مطعم اعتراض کردند و گفتنرد 

ایرن داسرتا  در    .حضرت از ننرا  نپرذیرفت   ،بنى عبد شمس و بنى هاشم به یك اندازه است

 .تاریخ معروف است و به تواتر نقل شده است

سپس عباسیا  روى کار نمدند و همین را در  ری  گرفتنرد و وانمرود کردنرد کره ننرا        

 یامبر خدایند، تا بدین ترتی  حکومت خوی  را شرعى جلوه دهنرد؛   نزدیکا  محمد 

السلام عليبك يبا رسبول الله، السبلام »: بر مزار  یامبر حاضر شد و عرض کردحتى هارو  
السلام علیرك یرا رسرول    »:  ی  رفت و فرمود امام کاظم  ،در مقابل. «عليك يا اب  عم

 .چهره هارو  درهم شد و خشم و غض  بر او مستولى گشت. «السلام علیك یا ابة ،الله

رشته وصایت و دعروت خروی  را بره امیرالمرومنین      ،نمد  عباسیا  در ابتداى روى کار

از ظلرم و سرتم و    ، یوند دادند و در استفاده از عواطف و احساسات جریحره دار مرردم   

تحمرل کررده بودنرد،    ( امویرا  )از سوى گذشتگا  ننهرا   دردهایى که علویا  و اهل بیت 

حکومت خوی  را تحکیم بخشند، دیگر نمرى تواننرد بره    سود جستند، اما دیدند اگر بخواهند 

 یوند خویشاوندى نزدیکترى از ننا  دارند، به  یوند داد  خرود   وجود کسانى که با على 

از این رو بعضى از اصول و  ایه هاى فکرى و عقیدتى مرردم   ؛ادامه دهند با امیرالمومنین 

ن  طور که به نار مى رسد، مبتکر و صراح  اصرلى ایرن    )اسى مهدى عب. را به بازى گرفتند

 :فرقه اى تاءسیس کرد که ادعا نمود( فکر باید  در  منصور باشد

سرپس بره  سرر  عبردالله و      ،به عبا  بن عبردالمطل   امامت بعد از  یامبر خدا »

 .سپس به فرزند  على رسید، و همچنین تا این سلسله به عباسیا  منتهى شد

خرود، ن    ،را صحیح و معتبر مرى شرمردند، زیررا عبرا      بیعت با على بن ابى طال  

نره دخترر، و از    ،بیعت را صحیح و نافذ دانسته بود، نیز ادعا مى کردند که ارث مال عموسرت 
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به حسن و حسین نمى رسرد و در اظهرار و ت بیرت     ن رو حق خلافت از طریق فاطمه ای

 «.این ادعا کوش  فراوانى کردند

 :تا جایى که شاعر بنى عبا  چنین سروده است

 نرررى یکرررو  و لررریس ذاك بکرررائن أ

  
 لبنررررى البنررررات وراثرررره الاعمررررام 

  

باشد، در حالى که چنرین نیسرت و   چگونه مى شود که میراث عموها براى دختر زادگا  »

 «.نخواهد شد

 .او با این بیت به  ول فراوانى دست یافت

موضوع گسترده و  ر شاخ و برگى است و ترا حردودى دربراره ن  در کتراب      ،این مطل 

طالبا  بدا  جا رجروع   ،به طور مشروح بحث کرده ایم خود، زندگانى سیاسى امام رضا 

 .کنند
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 حسين و نوشته ثقيفگواهى . 6

 مقابله و مبارزه با توطئه زشت

اگر چه این جریا  سیاسى از حمایت و  شرتیبانى زیراد و اصررار فرراوا  حکرام و دار و      

دسته ننا  برخوردار بود، به گونه اى که تمامى نیروها و امکانات مادى و معنوى خرود را در  

در  ری  روى خروی  داشرتند کره     راه تاءکید و ت بیت ن  بسیج کردنرد، لریکن جریرانى را    

همچو  کوهى مقاوم در مقابل ننا  ایستاده بود و مان  موفقیرت ننهرا در تحریرف حقرایق و     

 .تزویر تاریخ مى شد

بود که قوى ترین حجت ها و بزرگترین شواهد و  وجود اهل بیت  یامبر  ،این جریا 

از ن  خود داشرت و   ، شت در  شت نبوىقرائن را از قرن  و اخبار متواتر و موض  گیرهاى 

دیرده و شرنیده و    ن  را مى دانستند و از  یرامبر   بسیارى از صحابه رسول اکرم 

 .تابعا  از ننها و دیگرا  از تابعا  شنیده بودند

 .است« باهلهآيه م»از جمله این شواهد و دلایل دندا  شکن غیر قابل انکار 

امویا  و عباسیا  در مواض  گوناگو  تلا  فراوانى از خود به خرج دادنرد، ترا فرزنردى    

و شریعیا  ننهرا و دیگرر افرراد      را انکار کنند؛ از این رو از سوى اهل بیت  حسنین 

با احتجاجات و استدلال هاى قوى و شکننده اى مواجه شدند و موجر  گردیرد ترا     ،منصف

 «.چاه کن خود به چاه است» :کوش  هاى ننا  به ضرر خودشا  تمام شود که

حق را نمایا  مى کند؛ یعنى هما  چیرزى را   ،خوب متوجه شدند اسلوب احتجاج و منطق

و تحریف کنند؛ از این رو سعى کردنرد ترا از   که ننها تلا  مى کردند تا ن  را مخفى نگهدارند 

و شریعیا  مخلرص ننرا  را از میردا  بره در       راه ارهاب و اکراه و اجبار، ائمه معصومین 

 ،کنند و از اناار مردم دور نگه دارند، و ن  گاه که متوجه شدند این رو  نیز کار ساز نیسرت 

 .ننها را از میا  بردارنددرصدد بر نمدند تا از راه سم یا با شمشیر، 



35 

 

 نمونه هاى تاريخى مهم

در این جا نمونه هایى را ذکر مى کنیم که بیانگر تلا  و کوشر  مخالفرا  برراى انکرار     

 :و در بر گیرنده استدلال به نیه مباهله است فرزندى حسنین 

 :غلام معاويه گويد ،ذكوان. 1

: مى نامد، بگوییرد  کودك فرزندا  رسول خدا مبادا بفهم که احدى این  :معاویه گفت

 .فرزندا  على 

 رس   .معاویه مرا امر کرد که فرزندان  را بره ترتیر  شررافت بنویسرم     ،مدتى  س از ن 

 .فرزندا  وى و فرزندا   سران  را نوشتم و فرزندا  دختران  را رها کردم

بزرگرا  فرزنردانم را   ! واى برر ترو   :هى به ن  انداخت و گفرت نگا ،نوشته را برای  نوردم

 ؟نیا فرزندا  فلا  دخترم فرزندانم نیستند :گفت ؟کى :گفتم ؟فرامو  کرده اى

خدایا نیا فرزنردا  دخترانرت    :نیا فرزندا  فلا  دخترم فرزندانم به شمار نمى روند؟ گفتم

 !نیستند؟ فرزندا  تو هستند، اما فرزندا  فاطمه فرزند رسول خدا 

 «.احدى این سخن را از تو نشنود! خدا تو را بکشد ؟تو را چه شده :گفت

 :چنين با معاويه احتجاج فرمود امام حسن . 0

و مرن النسراء    ،و من البنین اءنرا و اءخرى   ،بىأمن الانفس معه  خرج رسول الله أف»

 «و نحن منه و هومنا؛ ،و نفسه ،و حمه و دمه ،هلهأمن النا  جمیعا، فنحن  ،مىأفاطمه 

و  ،و از فرزنردا  مرن و بررادرم    ،،  درم«اءنفس »از  رسول خدا  ،از میا  همه مردم

 س ما اهرل بیرت او و گوشرت و خرو  او و نفرس او      . فاطمه مادرم را با خود برد ،از زنا 

 «.ما از اوییم و او از ماست ،هستیم

 :رازى در تفسير آيه شريفه. 6

 «و زكريا و يحيى و عيسَ... و م  ذريته داود و سليمان و ايوب و يوسف»
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 .کرد ابو جعفر باقر در نزد حجاج بن یوسف به این نیه استدلال: گویند

در روز شورا بر اعضاى ن  اسرتدلال کررد کره خرداى متعرال او را       امیر المومنین . 4

 .و فرزندان  را فرزندا  او و زن  را ز  او قرار داده است نفس  یامبر 

 :شعبى گويد. 5

لى که برا نهرن بسرته    در حا -را از بلخ  ،نزد حجاج بودم که یحیى بن یعمر، فقیه خراسا 

تو مى گرویى حسرن و حسرین فرزنردا       :حجاج به وى گفت. به  ی  او نوردند -شده بود 

باید دلیل ن  را به طرور روشرن و نشرکار از     :حجاج گفت .بلى :هستند؟ گفت  یامبر 

 .و گرنه اعضاى بدنت را یکى یکى قط  خواهم کرد ،کتاب خدا برایم بیارى

از : شرعبى گویرد   .ن  را به طور واضح و نشکار از کتاب خدا مرى نورم  !اى حجاج :فتگ

 .تعج  کردم«اى حجاج» :جراءت یحیى که گفت

ن  را بره   :گفرت « .کمأنا وابنأندع ابن» : این نیه را برایم نیاورى که مى گوید :حجاج گفت

 :فرماید این نیه است که مى ،طور واضح و نشکار از کتاب خدا مى نورم و ن 

 «.و زکریا و یحیى و عیسى ...و من ذریته داود و سلیما  ،و نوحا هدینا من قبل» 

 !؟ در عیسى کیست و حال این که خدا او را به اولاد نوح ملحق کرده است

گویا من ایرن   :سپس بالا نورد و گفت ،حجاج سر  را مدتى به زیر انداخت: شعبى گوید

 «.او را رها سازید ،نیه را در کتاب خدا نخوانده بودم

 .حجاج از او خواست تا دیگر ن  را بیا  نکند :در کتاب نورالبقس نمده

سعید بن جبیر نیز داستانى شبیه به داستا  یحیى بن یعمرر برا حجراج دارد؛ از ایرن رو     . 6

 .کلام را با بیا  ن  طولانى نمى کنیم

چگونره   :را خواست و به ن  جناب عرضه داشت روزى هارو  الرشید امام کاظم . 7

 ؟ سر نداشت با این که رسول خدا  ،مى گویید ما ذریه رسول خداییم
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و ذریه و نسل هر انسانى از فرزند  سر باقى مى ماند، نره فرزنرد دخترر و شرما فرزنردا       

از او خواسرت کره مررا  اسرخ      نیستید؟ امام کاظم  یه رسول خدا دخترید،  س ذر

حضرت چنین استدلال کرد کره قررن  در    .داد  به این سوال معاف بدار، اما هارو  نپذیرفت

عیسى را از ذریه ابراهیم مى داند با اینکه نسبت عیسى از طرف مادر بره ابرراهیم    ،سوره انعام

 .استدلال کرد« ناأابن»: به نیه مباهله که مى فرماید ن  گاه امام کاظم . مى رسد

 .فرستاد و چند چیز را بر او عی  گرفرت  عمربن عاص کسى را نزد امیرالمومنین . 8

 ؟تو حسن و حسین را فرزندا  رسول خدا مى نامى :از جمله گفت

 :عمرو گفتبه فرستاده  حضرت 

 «؛هل للشانى ء اب  الشانى ء لو لم يكونا ولديه لانن ابتَ كما زعم ابوك»

نبودند، ن  طرور   اگر حسن و حسین فرزند رسول خدا : به بدخواه  سر بدخواه بگو

 «.ابتر و دم بریده بود ،که  درت  نداشت

 :در كربلا عرض كرد امام حسين . 9

اللهم انا اهل بيت نبيك، وذريتا و هرابته، فاهصم م  ضلمنا، و غصبنا حقنا، انبك سبميع »
 «؛هري 

 س کسانى را که بر ما ظلم کررده  ؛ما اهل بیت  یامبر تو و ذریه و نزدیکا  او هستیم!خدایا

 «.به راستى که تویى شنونده نزدیك !اند و حق ما را غص  نموده اند نابود کن

 !؟که قرابتى بین تو و محمد است:محمدبن اشعت گفت

 :عرضه داشت امام حسین 

ليس بينى و بين محمد هرابة، اللهم اءر  فيه هذا اليوم ذلا :اللهم ان محمدب  الاشعت يقول»
 «؛عاجلا
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در ایرن روز  ! خردایا  ؛بین مرن و محمرد قرابترى نیسرت    : شعت مى گویدأمحمدبن  !خدایا

را   رس خردا نفررین امرام حسرین      « !وار به من نشا  برده هرچه زودتر او را ذلیل و خ

 .اجابت فرمود

دربراره خلافرت   « آيهه مباهلهه  »احتجاجرات دیگررى نیرز بره      از سوى دیگر، ائمه 

 .امیرالمومنین و برترى ن  جناب و غیره دارند که فعلا مجال ذکر ننها نیست

 بعضى از موض  گیریهاى امام حسن 

در مخالفت با کینه توزا  و مغرضا  و در ایستادگى برا صرلابت و محکرم     ائمه  ،نرى

تنها به موض  گیرهاى استدلالى خوی  اکتفاء نکردند، بلکره ن    ،در مقابل سیاست هاى ننا 

لا  کید نمودند و طورى بطر أرا به دیگر مناسبت ها نیز کشاندند و در اعلا  ن  در ملاء عام ت

 .ادعاهاى  وچ و واهى ننا  را بر ملا کردند که جاى هیچ گونه شك و شبهه اى باقى نماند

نیز مخالفت خود را در مناسبت ها و مواض  مختلفى بیا  مى کرد و فقرط   امام حسن 

کید مى ورزید کره امامرت و   أبه اظهار و بیا  این که فرزند رسول خداست اکتفا نکرد، بلکه ت

خلافت فقط و فقط حق اوست و با وجود او نوبت به کسانى م ل معاویره نمرى رسرد، زیررا     

معاویه نه تنها صفات و ویژگى هاى ضررورى و لازم برراى امانرت و خلافرت رسرول خردا       

و امامرت در  به صفاتى متصف است کره اساسرا برا خلافرت      ،را ندارد، بلکه بر عکس 

 .تضاد و تناقص است

 :ما در اینجا به بعضى از موارد اشاره مى کنیم

براى مردم خطبه اى خوانرد   بلافاصله  س از شهادت  در  على  امام حسن . 1

 :و در قرن  فرمود

 ناأالبنى و الحس  ب  على، آنا اب   ناأم  عرفنى فقد عرفنى، و م  لم يعرفنى، ف! ايها الناس»
 «؛اب  الوصى
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 س بداند که منم حسن  ،هر کس مرا نشناخت ،هر کس مرا شناخت که شناخت !اى مردم

 «.منم  سر  یامبر و منم  سر وصى  یامبر ، سر على

 .در عبارت اخیر دقت کنید« وصى»به کلمه 

و در مقترل    س منم حسن  سرر محمرد   »: در متن دیگرى نمده که حضرت فرمود

 .«منم فرزند  یامبر خدا» :خوارزمى نمده

 :ن  روز فرمود همچنین امام حسن 

ذه  أنا اب  البشير النذير، اءنا اب  الداعى الى الله باذنه، انا اب  السراج المنير، انا اب  م  أ»
 «؛كتابه الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا، انا م  اهل بيت افتَض الله طاعتهم فى

منم فرزند بشیر، منم فرزند نذیر، منم فرزند ن  کس کره بره اذ   روردگرارم مرردم را بره      

من از خاندانى هستم که خرداى تعرالى  لیردى را     ،سوى او مى خواند، منم  سر چراغ تابناك

من از خاندانى هستم که خداونرد طاعرت    ،از ایشا  دور کرده و به خوبى  اکیزه شا  فرموده

 «.ا در کتاب خود واج  کرده استایشا  ر

 رس برا    ، سر دختر  یامبر شما و وصى امامتا  است ،این» :ابن عبا  بر خاست و گفت

 «!.او بیعت کنید

 :در ن  هنگام فرمود در متن دیگرى دارد که امام حسن 

 «؛و عنده نحتس  عزانا فى خير الاباء رسول الله»

بره حسراب خردا     هترین  درها، یعنى رسول خردا  ما سو گوارى خود را در عزاى ب

 «.موکول مى کنیم

معاویه به اشاره عمروبن عاص از حضرت خرواه  کررد    ،در مناسبت دیگرى در شام. 2

خطبه مهمرى ایرراد کررد کره      سپس. که بالاى منبر رفت و حمد و ثناى الهى را به جاى نورد

 .شت و در ن  مطال  بسیار دیگرى نیز بیا  فرمودمطالبى را که گذشت در بر دا
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طولى نکشید که دنیا بر معاویه تیره و ترار شرد و ن  عرده از مرردم شرام و      »: راوى گوید

 .«دیگرا  که امام حسن ع را نمى شناختند، او را شناختند

تو امیدوار برودى   !اى حسن» :معاویه به حضرت گفت. سپس ن  جناب از منبر  ایین نمد

 «!اما شایستگى ن  را ندارى ،لیفه باشىکه خ

 :فرمود امام حسن 

و ليس الخليفة مب  . اما الخليفة فم  سار بسيرة رسول الله ع و عمل بطاعة الله عز و جل»
سار بالجور و عطل السنن واتخذ الدنيا اما و اءبا، و عبادا  خولا و ماله دولا، ولك  ذلك امر 

 «؛...ع منه هليلا، و كان هد انقطع عنهملك اصاب ملان، فتمت

سیر کند و به طاعت خداى عز و جل عمل  خلیفه ن  کس است که به رو   یامبر 

خلیفه ن  کس نیست که با مردم به جور رفتار کند و سنت را تعطیرل نمایرد و دنیرا را    . نماید

 ،زیررا ایرن  (  نردار )و مال او را دولت خود  ، در و مادر خوی  بگیرید و بندگا  خدا را برده

مدت کمى از ن  بهره مند شده و سپس لرذت  . وضعیت  ادشاهى است که به سلطنت رسیده و

 «....ن  منقط  گشته است

در کوفره برین حضررت و معاویره روى داده      ،همین قضیه  س از ماجراى صلح با معاویه

 .ر مدینه اتفاق افتادد مسألهاما در مقتل خوارزمى نمده که این  ،است

را مسرموم کررد،    معاویه امام حسرن  : مؤ ید گفته برخى است که مى گویند مسألهاین 

 .زیرا ن  حضرت براى رفتن به شام و مبارزه با او نماده مى شد

معاویعه از امام خواست که بر فراز منبر رفته و براى مردم خطبره   :در متن دیگرى نمده. 3

ترا   ...مرنم  سرر   ...منم  سر: از جمله فرمود. رت بالاى منبر رفت و خطبه خواندحض .بخواند

 :جایى که فرمود

 «؛خىألوطلبتم ابنالنبيكم مابين لا بتيها لم تجدوا غيرى و غير »

 ،بدانید که غیر از مرن و بررادرم   ،اگر همه جا بگردید تا براى  یامبرتا   سرى  یدا کنید که

 .«کسى را نخواهید یافت
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خواست تا بالاى منبرر رفتره و نسربت     معاویه از امام حسن :در نص دیگرى دارد. 4

 :امام بالاى منبر رفت و فرمود. خود را بیا  کند

 «؛...نا اب  المروه والصفا، و اءنا اب  النبى المصطفىأبلدتى مكه و منى، و »

 «...یامبر برگزیده خداشهر من مکه و منى است و منم فرزند مروه و صفا و منم  سر  

حضررت رو   ؛اءشهد اء  محمردا رسرول الله  »: تا این که مؤ ذ  اذا  گفت و بدین جا رسید

 :به معاویه کرد و گفت

 !؟بوكأم أمحمد ابى أ»

صبحت العجم تعرف حق العررب  أ ...قررتأفقد  ،نعم:کفرت و ا  قلت ،فا  قلت لیس باءبى

 «الینا حقنا؛   محمدا منها، یطلبو  حقنا و لایرودو أب

کفرر ورزیرده اى و اگرر     ،نیا محمد  در من است یا  در تو؟ اگر بگویى کره  ردرم نیسرت   

حقروق عررب را در    ،اقوام غیر عرب ... س اقرار کرده اى که من  سر او هستم ،نرى :بگویى

ارند، اما به مرا  اینا  حق ما را خواست ؛از اینا  است به رسمیت شناختند این که محمد 

 «.بر نمى گردانند

خواست که خطبره بخوانرد و ننرا  را     در مناسبت دیگرى معاویه از ن  حضرت . 5

 : س حضرت خطبه اى ایراد کرد و از جمله فرمود. موعاه کند

اب  رسول الله، انا اب  صاح  الفضايل، انااب  صاح  المععبزات و الدلايبل، انبااب   ناأ»
 «؛انا امام خلق الله و اب  محمدرسول الله... نا المدفوع ع  حقىإاميرالمومنين، 

مرنم   ،منم  سر صراح  معجرزات و دلایرل    ،منم  سر رسول خدا، منم  سر صاح  فضایل

منم امام خلق خدا و منم  سر محمد، رسرول   ...منم که از حق خود بر کنارم ، سر امیرمؤ منا 

 «.خدا 

معاویه ترسید که مبادا حضرت چیزى بگوید که از گفتار  میا  مردم شورشى  دید نیرد،  

 . س ن  حضرت از منبر فرود نمد .ننچه گفتید بس است :گفت
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 :له اعتراف دارد و روزى به امرام عرضره داشرت   أبه این مسحتى معاویه را مى بینم که . 6

 «.و سرور جوانا  اهل بهشتى تو  سر رسول خدا ! خصوصا تو اى ابو محمد»

از منبرر  ردرم   »به عمر کره   به ابوبکر و نیز گفته امام حسین  فرموده امام حسن 

 ،باشد، در همین زمینه داخرل اسرت   رسول اکرم ( ابى)از  درم ، اگر مقصود «!فرود نى

بررر مررى نیررد، مناررور، رسررول اکرررم  ( ابرروبکر و عمررر)و ن  طررور کرره از اعتررراف ن  دو 

 درشا  امیرالمؤ منرین  « بىأ»و در صورتى که مناور  ،(ن  طور که خواهد نمد)است  

در زمینره  -احتمرال داده اسرت    ،طور که محقق  ژوهشگر، سرید مهردى روحرانى   ن  -باشد 

خلافرت انجرام داده انرد،     مسرأله بر دیگررا  در   احتجاجاتى داخل است که برترى على 

 .اعتراف صریح و مهمى گرفته اند ،بدین صورت از ابوبکر و عمر در این زمینه

 هرین ننهاموض  گیرى هاى دیگرى از ائمه و ذریه طا

 :براى مردم خطبه خواند و فرمود امام حسین 

ثم انكم زحفتم الى ذريه و عرته تريبدون   اهررتم بالطاعه، و آمنتم بالرسول محمد»
 «؛نا اب  بنت نبيكم، و اب  وصيه، و اب  عمهإلست أ... هتلهم

ایمرا  نوردیرد؛    به اطاعت و فرمانبردارى اعتراف کردید و به رسرول خردا محمرد    

نیرا مرن   !سپس بر ذریه و عترت او یور  بردید و مرى خواهیرد ننرا  را بره قترل برسرانید      

 !؟دخترزاده  یامبر شما و فرزند وصى و  سر عموی  نیستم

 :رانى شد، فرموددر جایى دیگر، ن  گاه که اوضاع جنگ بح

 « ؛...الذى اصطفيته بالرساله ؟ و نح  عتَه نبيك، و ولد حبيبك محمد»

هسرتیم کره او را بره رسرالت      و ما عترت  یامبر ترو و فرزنرد حبیر  ترو محمرد      

 «.برگزیدى

 :در روز عاشورا، در وصف لشکر یزید فرمود

 «؛و هتله اولاد الانبياء و مبيرى عتَه الاوصيا... اغيت الامهنتم طوأفانما »
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شمایید قاتلا  فرزندا   یامبرا  و نابود کننردگا    ...یقینا شما طاغوت هاى اسلامى هستید

 «....عترت اوصیا

 :ن  گاه که ننا  را به خدا سوگند داد و فرمود

نیررا مرررا مررى  ،شررما را برره خرردا سرروگند مررى دهررم « ؛؟نشببدكم الله، هببل تعرفببو أ»

 «.و دخترزاده او هستى تو فرزند رسول خدا  ،نرى»: اعتراف کردند و گفتند«شناسید؟

نیز ن  گاه که خطبه غراى خود را در شام ایراد کرد، موض  مهمرى اتخراذ    امام سجاد 

 :در ن  جا فرمود. کرد

اب  زمزم و الصفا، انا ابب  مب   بل البرك  بباطرا  انا اب  مكه و منى، انا ! يها الناسأ»
 «؛...انا م   ل على البراق و بلغ به جبرئيل سدره المنتهى... الرداء

کره   مرنم فرزنرد زمرزم و صرفا، مرنم فرزنرد ن  کرس        ،منم فرزند مکره و منرى   !اى مردم

ا دسرتا   حجرالاسود را در وسط رداى خود گذاشت و به مردم فرما  داد تا بردارند و خود ب

منم فرزند ن  کس که او را بر براق حمل کردنرد و جبرئیرل او    ...خوی  بر محل ن  گذاشت

 «....را به سدره المنتهى رساند

نتیجه این خطبه چنا  شد که مردم فریاد گریه برنوردند و یزید ترسید که فتنره و نشروبى   

یرد، امرا حضررت سرجاد     بر  ا شود؛ س به مؤ ذ  دستور داد که برراى اقامره نمراز اذا  بگو   

خطبه خود را ادامه داد و احتجاجات دندا  شکن خود را علیره یزیرد دنبرال کرد؛مرردم      

 . راکنده شدند و در ن  روز نمازشا  به هم ریخت

 :را مى بینیم که در مقابل یزید به  ا مى خیزد تا بگوید زین   ،عقیله بنى هاشم

و ... لطلقاء تخديرك حرائرك و اماءك و سوهك بنات رسبول الله سببايا م  العدل يا اب  اأ»
و لتَدن على رسول الله بما تحملت م   ... فه باراهتك دماء ذريه رسول اللهأصلت الشأاست

 «؛سفك دماء ذريه و انتهكت م  حرمته و لحمته
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  و کنیزا  تو در  س  ررده بنشرینند   این عدالت است که زنا  و دخترا !اى  سر نزاد شده

تو با ریختن خو  فرزندا   یغمبرر   ؟و تو دخترا   یغمبر را به عنوا  اسیر، این و ن  سو ببرى

 ...ریشه را از بن کندى 

ى و شکستن حرمت و عترت و  اره هرا  با بارى که از ریختن خو  دودما   یامبر 

 «.خواهى شد به حضور رسول خدا  ،تن او بر دو  مى کشى

 :او در خطبه اى که براى مردم کوفه ایراد کرد، فرمود

 «.الحمدا  و الصلاه على اءبى، محمد و آله الطيبين الاخيار»

 «.بى، رسول اللهأوالصلاه على » :در متن دیگرى چنین نمده

 :نیز در خطبه اى که براى مردم کوفه بیا  کرد گفت دختر امام حسین  فاطمه 

 «؛ن اولاده ذبحوا بشط الفراتأن محمدا عبده و رسوله و إو »

و شهادت مى دهم که محمد بنده و فرستاده خداسرت و فرزنردان  در کنرار شرط فررات      

 «.کشته شدند
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 قدم به قدم به دنبال رسول خدا 

کره بره    و ذریه طاهرینشا  جز به  یروى از رسول خدا  این موض  گیرى ائمه 

 .نبود -جها  غی  مى نگریست و نینده را به عیا  مى دید 

اصررار    یرامبر  : وارد شده که بیا  مى کنرد  اخبار و احادیث زیادى از  یامبر 

را ن  چنا  در وجدا  امت اسلامى ت بیرت کنرد    زیادى داشت تا قضیه فرزندى حسنین 

 :به عنوا  نمونه به موارد ذیل اشاره مى کنیم ؛که مجالى براى شك و شبهه باقى نمانده

 :فرمود رسول اکرم . 1

 «؛حبنىأحبهما فقد أهذان ابناى م  »

 «.هر کس ن  دو را دوست بدارد، مرا دوست داشته است ؛این دو،  سرا  من هستند

 «؛هذان ابناى، ابنتى؛ اللهم انى اءحبهما واءح  م  يحبهما» :در متن دیگرى نمده

من ن  دو را دوست مى دارم و نیرز هرر   ! این دو  سرا  من و  سرا  دخترم هستند؛ خدایا

 «.و را دوست بدارد، دوست مى دارمکس را که ن  د

حسن را در نغرو  مرى گرفرت و بره      در روایت دیگرى از عایشه نمده که  یامبر 

 ؛ح  م  يحببهأ حببه وأحبه فأاللهم ان هذا ابنى و انا » »: سینه ا  مى چسباند و مى فرمود

» 

 س او را دوسرت بردار    ؛مى دارم  سر من است و من او را دوست ،این کودك!  روردگارا

 «!و هر کس را که او را دوست مى دارد، دوست بدار

بره اسرماء   ( امام حسن و امام حسرین )به محض تولد یکى از ن  دو  رسول اکرم . 2

 :فرمود

 !اى اسما، فرزندم را بیاور ؛اسماء هاتى ابنى یا»

 :حضرت مى فرمود. 3
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 «.ین  سرم سید و سرور استهذا ابنى سید؛ا»

 :در مسجد مى نشست و مى فرمود  یامبر . 4

 «.فرزندم را برایم بخوانید ؛دعوا ابنى لى»

 یرررامبر  ...حسررن دوا  دوا  نمررد و  یررامبر او را در نغررو  گرفررت     : راوى گویررد 

تو نیرز او را   ،من او را دوست مى دارم!  روردگارا» :دهان  بر دها  او گذارد و گفت 

این جمله را سه بار   یامبر « !دوست بدار و کسى که او را دوست دارد نیز دوست بدار

 .تکرار فرمود

 :فرمود  یامبر . 5

 «؛نا عصبتهمإبوهم، و أنا أكل اب  آدم ينتسبون الى عصبه اءبيهم الا ولد فاطمه فانى »

هر یك از فرزندا  ندم به خانواده  در  نسبت مى بررد، جرز فرزنردا  فاطمره کره مرن       

 «. درشا  هستم و خانواده ننهایم

ار مشرکل  ک ،چه استقصاى جمی  روایات با ذکر مناب  ،همین اندازه در این باره کافى است

و بلکه غیر ممکنى است و مى بایست براى مباحث نینده به اندازه کافى وقت و مجال داشرته  

 .باشیم

، ص 7ج )مرى خواهنرد، بره الغردیر      کسانى که متو  بیشترى دال بر فرزندى حسین 

 .مراجعه کنند( 129 124
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 گواهى حسين و نوشته ثقيف. 6

به هیاءتى که از طائف بره مدینره نمدنرد، نوشرته اى داد و      مى بینیم که رسول اکرم 

 .را بر ن  شاهد گرفت على و حسین 

 :ابوعبید مى گوید

با ایرن کره    نوشتن امضاى حسین  :مطالبى استفاده مى شود، از جمله ،از این حدیث»

. ابعین قبول داشتند که امضاى بچه ها قبول مرى شرود  بعضى از علماى ت. کم سن و سال بودند

 «.نمده است  س این کار  سندیده اى است و در سنت  یامبر 

 :کتانى مى گوید

شرهادت کودکرا  و    ،از لحراظ فقهرى   از این حدیث معلوم مى شود که  یامبر اکرم »

با این که شرهادت   ،از رسید  به سن بلوغ  ذیرفته است نوشتن نام ننا  را در قرار دادها قبل

همرین طرور از ایرن مراجرا مرى      . ننا  در صورتى  ذیرفته مى شود که  س از بلوغ ادا نمایند

ایرن مطلر  در   . فهمیم که شهادت  در و  سر بر عقد واحد  ذیرفته مى شود و اشکالى نردارد 

 «.نورالنبرا  نقل شده است

 :رقى خود بر الاموال مى نویسدمحمد خلیل هرا  در  او

رضرى الله   -خصوصیتى را براى حسرنین   نمى توا  گفت که این عمل رسول خدا »

مرادامى کره طفرل ممیرز     : ثانیرا  ؛دلیلى بر این مطل  نرداریم : اثبات مى کند، زیرا اولا -عنهما

 «.دا  احتیاج  یدا مى شودچه گاهى اوقات ب ،مى بایست شهادت  را معتبر دانست ،است

غیر از این دو کودك کسرى را از صرحابه خرود     نیا  یامبر اکرم :ما از وى مى  رسیم

 !گواهى دهد؟-که مربوط است به سرنوشت عده ک یرى  -خطیر  مسأله یدا نکرد که بر این 

شررفیاب شرد، ن     مگر ن  موق  که هیاءت نمایندگى ثقیف به حضور  یامبر اکررم  

حضرت تك و تنها بود؟ نیا ن  گاه که ن  ها با هم به توافق رسیدند و حضرت رسرول اکررم   



48 

کسى ن  جا نبود که بتوانرد شرهادت دهرد کره حضررت دو کرودك        ،معاهده را نوشت 

 !خردسال را که هنوز به سن  نج سالگى نرسیده بودند به گواهى نگیرد؟

این احتمال را بسیار بعید مى گردانرد، زیررا ایرن     ،کوچکترین مراجعه اى به متو  تاریخى

ت نماینردگى ثقیرف در   أبراى اعضاى هی متو  به صراحت بیا  مى کند که رسول خدا 

 .حیاط مسجد خیمه اى زد تا قرن  را بشنود و مردم را در موق  نماز ببیند

خالد بن سعیدبن عاص در ن  جلسه حضور داشت و خالدبن ولیرد، منشرى    ،از این گذشته

ادنرد و رسرول اکررم    شرهادت ند  ،براى نوشتن قرار داد بود و با این وصف رسول خدا 

 !ن  دو را به گواهى نگرفت 

شراهد   ،ابن رشد اندلسى در کتاب خود بدایه المجتهد تاءکید دارد که بره اجمراع مسرلمین   

 .باید عادل باشد

 :او مى گوید

امرا در ایرن کره     ،بلوغ هم شرط است ،مسلمین اتفاق دارند که هر جا عدالت شرط است»

علیه همردیگر شرهادت دهنرد، اخرتلاف نارر       ،  مى توانند در مورد جراحت و قتلنیا کودکا

زیررا همرا     ،جمهور فقهاى بلاد را نار بر این است که چنین شهادتى  ذیرفتره نیسرت  . دارند

و نیرز   ،عدالت شراهد اسرت   ،مسلمین اجماع دارند که از جمله شروط شهادت :طور که گفتیم

 ،شد؛  س کودکا  نمى توانند شهادت بدهند و برراى همرین  بلوغ مى با ،یکى از شروط عدالت

 (1)« .بلکه قرینه حالیه است ،شهادت نیست ،در حقیقت چنین چیزى نزد مالك

با این کرار مرى خواسرت امتیرازى را برراى       بدین ترتی  مى فهمیم که  یامبر اکرم 

ن  دو در این سن بسیار کم در حد برالایى از تمیرز    اثبات کند، و از طرف دیگر حسنین 

و تعقل بودند و شایستگى داشتند تا مسؤولیت هاى سنگینى را حترى در معاهرده هراى مهرم     

و هیراءت نماینردگى ثقیرف بره امضرا       مانند همین معاهده اى که بین رسول  -سیاسى 



49 

برر عهرده    -شدید با اسلام و مسلمین معرروف بودنرد  رسید، بالاخص این که قبیله به دشمنى 

 .بگیرند
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 بيعت رضوان. 1

 :مى گوید در مورد حسنین ( ره)شیخ مفید . 1

صرف نار از ننچره   -از نشانه هاى روشن بر کمال ایشا  و اختصاص خداوند به ن  دو »

با ن  دو بیعت کرد و در ظاهر با هریچ   این است که  یامبر  -در داستا  مباهله گذشت 

کودکى جز ن  دو بیعت ننمود، و دیگر ن  که قرن   ادا  بهشت را در برابر کرردار نیکشرا    

قرار داد، با این که ن  دو به ظاهر کودك بودند و درباره کودکا  دیگر که مانند ننرا  بودنرد،   

 .چنین نیه اى نازل نشد

سِيًرا: الى مى فرمایدخداى تع
َ
كِينًا وَيَتِيمًا وَأ ٰ حُبِههِ مِسح

عَامَ عَلىَ عِمُونَ الطَّ  .وَيطُح

در مرورد امرام جرواد     ،در ضمن احتجاجات خود بر خانردان   ،خلیفه عباسى ،مو أم. 2

 :گفت 

د این خانواده از میا  همه مردم به فضیلتى مختص شرده انرد کره مرى بینیر     ! واى بر شما»

خروی  را   نیا نمى دانید که رسول خردا   .کودکى خردسالى مان  ایشا  از کمال نیست

 شروع کرد؟ با خواند  امیرالمومنین على 

اسرلام او را   در ن  هنگام کودکى ده ساله بود و رسول خردا   در حالى که على 

فت و بدا  حکم کرد و کس دیگررى غیرر از او را در ن  سرن بره دیرن اسرلام دعروت         ذیر

با این که کمتر از ش  سال داشتند بیعت کرد جز ن  دو با هیچ  و نیز با حسنین ؛نفرمود

 .کودکى در ن  سن بیعت نکرد

نداریرد، و نمرى   نیا هم اکنو  به فضیلتى که خداوند نصی  این خانواده کرده است نشنایى 

دانید که ایشا  نژادى هستند که یکى از دیگرى است و درباره نخرینشا  هماى جارى اسرت  

 «...که درباره اولین ننها؟

 :نیز فرمود امام صادق 
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م  لم يحتلم الا الحس  والحسين، و عبدا  ب  جعفر و عبدا  بب    لم يبايع النبى»
 «؛اس رضى الله عنهمعب

برا  ( رضى الله عنهم)جز حسن و حسین و عبدالله بن جعفر و عبدالله بن عبا    یامبر

 .(نرسیده بود بیعت نکرد( بلوغ)کودکى که به سن احتلام 

 :همچنین فرمود

 «؛ولم يبايع صغيرا الامنا»

 «.جز از خاندا  ما بیعت نکرد با کودك خردسالى  یامبر 

را راویرا    مو  و شیخ مفید مى رساند که عبدالله بن جعفرر و عبردالله برن عبرا     أگفته م

با کرودکى جرز    اضافه کرده اند، زیرا ماءمو  و نیز شیخ مفید قاطعانه منکرند که  یامبر 

را در مقام احتجاج و استدلال نورده اند، دلیل برر   بیعت کرده باشد و این که ن  حسنین 

بعردها   ،له در ن  زما  مسلم و قطعى بوده و ننچه که در روایت اخیرر نمرده  أاین است که مس

 .اضافه شده است

روشن است که اگر بیعت چنا  است که براى طرف مقابل تعهردنور باشرد و مسرؤ ولیرت     

امعه و نجات مردم از نسی  هاى نترى برعهرده   هاى معینى را در ارتباط با نینده دعوت و ج

در  ا  مى گذرد، چنا  که در بیعت رضوا  بود، معلروم مرى گرردد کره  یرامبر اکررم       

 .لیاقت و توا   ذیر  این باره عمل خواهند کرد حسنین 

ز بروده  ممکرن اسرت بعضرى گوینرد کره تکلیرف در ن  موقر  مشرروط بره رشرد و تمیر           

بلکه تنها مرى رسراند کره در     ،لذابیعت با ن  دو، بیانگر هیچ نوع امتیازى برایشا  نیست؛است

 .ن  زما  از قوه تمیز و تشخیص بر خوردار بوده اند و به تب  ن  تکلیف متوجه ننها شده بود

 : اسخ ما این است
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ن  مردت هرا  ری  و    تکلیف منوط به تمیز بود، باید دانست که مهلت : این که گویند: اولا

 ذیر   سرر عمرر در جنرگ     مسألهدر ( سال چهارم یا  نجم هجرى)درست در عام الخندق 

 .تکلیف مشروط به سن شد ،به  ایا  رسید و از ن  زما 

بر فرض که در ن  موق  تکلیف منوط به تمیز بوده باشد، این سؤ ال مطرح است کره  :ثانیا

نیرا معقرول اسرت کره      ؟اختصراص یافرت   از میا  تمام مردم به حسنین  مسألهچرا این 

در ن  جا کسى ممیرز نبرود؟حتى در سرن دوازده یرا سریزده سرالگى و ام رال ایرن          :بگوییم

است که احردى از خلرق    بدو  شك این جریا  بیانگر امتیازى خاص براى حسنین ؟ها

 .مو  گفته اندأو م( ره)ور که شیخ مفید هما  ط ،خدا در ن  شریك نیست

زیررا طبیعرت مسرؤ ولیرت      ،صرف تکلیف و تمیز کافى نیست ،در بسیارى از اوقات: ثال ا

مورد نار اقتضا مى کند که باید در شخصى که بدین منارور نمراده مرى شرود، توانرایى هرا،       

رضروا  نیرز از   ملکات و امکانات ایمانى و فکرى معینى وجود داشته باشرد، و مرورد بیعرت    

 .قبیل موارد است

ننچه این مطل  را روشن مى کند، این است که مى بینیم بسریارى از کسرانى کره نمرادگى     

چنا  کره در   -خود را براى  ذیر  این مسؤ ولیت ها اعلام کردند و بیعت ننا   ذیرفته شد 

 -وض  بدین منروال برود    ...در روز غدیر و ن  گاه که خلیفه شد و بیعت با امیرالمومنین 

به بیعت خود وفا نکردند و روشن گردید که ننهاتوانایى هایى را که مى بایست در فرردى کره   

تعهدى بدو سپرده مى شود و یا مسؤ ولیت هاى بزرگى را در ارتباط برا رسرالت و دیرن برر     

 .عهده مى گیرد، به وفور یافت شود دارا نبودند
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 مند و پيشوااما حسن و حسين 

 :را مى فهمیم که فرمود حالا معنا و مفهوم عمیق این گفته  یامبر 

 «.و هعداأالحس  و الحسين امامان هاما »

حسن و حسین امامند و  یشوا، چه شرایط براى رسید  به خلافت و امامت ظاهرى ننرا   

 «.نماده شود و چه چنین شرایطى حاصل نشود

یا دیگر گفته هاى ن  حضرت که این معنا را بیا  مى کند، با این که عمرشا  در ن  زما  

بر کسانى که به دلیل صلح  برا   امام حسن . از عدد انگشتا  یك دست تجاوز نمى کرد

 .استدلال مى کرد معاویه به وى اعتراض مى کردند به همین گفته  یامبر 

برا انتخراب و بیعرت مسرلمین برا ن        بعضى مایلند ادعا کنند که خلافت امرام حسرن   

 .حتى  در  ،حضرت بود، نه به وصیت کسى

مرا  . این ادعا را تکذی  مرى نمایرد   ،اما گفته  یامبر و سایر مطالبى که در این باره گذشت

بعرد از خرود    به خلافت امام حسن  امیرالمومنین : روایات زیادى داریم که مى گوید

 :مى توا  موارد زیر را در این جا بر شمرد .وصیت کرده است

 :در نامه اى به معاویه نوشت امام حسن . 1

 (2)« ؛و بعد، فان اميرالمومنين على ب  ابى طال  لمانزل به الموت و لانيى هذا الامر بعده»

ن  گاه که امیرالمرومنین علرى برن ابرى طالر  در نسرتانه        ،(خدااز حمد و سپا  ) و بعد 

 «.رحلت بود، امر خلافت را به من سپرد

 :در بعضى از مناب  نمده

 «.مسلمین خلافت را به من سپردند»

 :گفت ابن عبا   س از شهادت امیرالمومنین . 2

 «!ت کنید س با او بیع ،این دخترزاده  یامبر شما و وصى امامتا  است»
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 :هی م بن عدى گفت. 3

برایم حدیث کردند که على بن ابى طال  خلافرت را   ،بسیارى از مشایخى که درك کردم»

 (3)« به حسن سپرد

 :ابن ابى الحدید معتزلى حنفى در باره خلافت مى گوید. 4

 «.على در هنگام مرگ براى حسن  یما  گرفت»

 :گفته اند. 5

اگر تو را از دسرت   !یا امیرالمومنین :وارد شد و گفت جند بن عبدالله بر على »

 (4)« .نرى: فرمود ؟با حسن بیعت کنیم -دادیم خدا کند از دست ندهیم 

 :ابن ک یر گوید. 6

تحقرق   ،ابوبکر، عمر، ع مرا  و علرى   ،خلافت خلفاى چهارگانه ،بنا بر نص حدیث سفینه»

زیرا حدیث سفینه مى گوید، خلافت بعد از من سى سال به طول مرى انجامرد، سرپس     ،یافت

 .نوبت به حسن بن على مى رسد، و همین طور هم شد

به خلافت وى  س از خرود وصریت کررد و مرردم عرراق برا او بیعرت         چرا که على 

 (5)« .نمودند

ر المومنین و بیعت مرردم برا امرام    هنگامیکه خبر رحلت امی ،به نار ابوالفرج و دیگرا . 7

 :به ابوالاسود رسید، برخواست و خطبه خواند؛ از جمله گفت حسن 

و به امانت فرزند رسول خدا و فرزند خود  و سلاله و شبیه  یرامبر از لحراظ خلرق و    »

 (6)« .وصیت کرد( صورت و سیرت)خوى 

 :فرمود مسعودى معتقد است که امیر المومنین . 8

دهیرد و    رس سرخن ننرا  را گرو      ؛من به خلافت حسن و حسین سفار  مرى کرنم  »

 (7)« .فرمانشا  را اطاعت کنید
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را در  امرام حسرن    ،به خلافرت فرزنرد    سفار  امام على  ،بسیارى از مؤ لفا 

 (8). نیدبه ننها رجوع ک( براى اطلاع بیشتر، مى توانید)کت  خود نورده اند؛ 

از جملره   ؛در این باره نمرده اسرت   اینها علاوه بر دیگر اقوالى است که از  یامبر . 9

 :اینکه

 «.شما هر دو امامید و  یشوا مادرتا  را حق شفاعت است»

 :که فرمود همچنین این گفته حضرت 

شرایط براى رسید  بره خلافرت و امامرت ظراهرى     حسن و حسین امامند و  یشوا، چه »

 «.ننا  نماده شود و چه چنین شرایط حاصل نشود

 .احادیث بسیارى است که اماما  را با اسامى ننا  ذکر مى کند ،علاوه بر این

به علاوه نصوص زیادى است که از طریق اهل بیت و شیعیا  ننها به مرا رسریده اسرت و    

 .فعلا مجال ذکر ن  ها نیست

نمدنرد و عرضره    رحلت کرد، مردم نزد امام حسرن   ن  گاه که امیرالمومنین . 11

 :داشتند

 (9)« .تو خلیفه و جانشین  درت و وصى او هستى»

 :مسعودى گوید. 11

به دو فرزند  حسن و حسین وصیت کرد که هرر  ( رض)على : گروهى از مردم گفته اند»

بودند و این گفتار بسیارى از کسانى است که قائرل بره تعیرین و     دو در نیه تطهیر شریك وى

 (11)« .نص  امام بوده اند

 :فرمود على . 12

 «؛انت يا حس  وصيى، والقائم بالامر بعدى»

 «.تو وصى و خلیفه  س از من هستى !اى حسن

 :در نص دیگرى نمده
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 (11)« ؛نت ولى الامر و ولى الدمأيابنى، »

 :دیگرى فرموددر نص 

 (12)« ؛الحس  و الحسين فى عتَتى، واوصيائى، و خلفائى»

 «.حسن و حسین از خاندا  و اوصیا و جانشینا  من هستند»

 (13)« .على بر امامت  سر  حسن تصریح کرده است»شیعیا  اتفاق نار دارند که . 13

در نغراز   .نیستهمچنین دیگر اخبار و احادی ى که در این جا مجال تتب  و استقصاى ن  

 .بعضى از روایاتى که بر این مطل  دلالت دارد بیا  شد ،این فصل

در نغراز   .همچنین دیگر اخبار و احادی ى که در این جا مجال تتب  و استقصاى ن  نیست

 .بعضى از روایاتى که بر این مطل  دلالت دارد بیا  شد ،این فصل

بیا  کردیم کرافى   در عهد رسول اکرم  ننچه درباره زندگانى سیاسى امام حسن 

در فصرل نینرده بره بررسرى      .بی  از این امکرا   رذیر نیسرت    ،است و در این فرصت کوتاه

 مى  ردازیم« شیخین »زندگانى سیاسى ن  حضرت در روزگار 
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 در عهد شيخين زندگانى سياسى امام حسن  :فصل دوم

 و فدك حسنين 

بعرد از او شرد ن    . از دنیا رحلت فرمرود  حضرت محمد  ،  اسلامأ یامبر عایم الش

کره سربحا  او را    ابوبکر به ناحق بر مسند خلافت تکیره زد علرى   . چه نمى باید مى شد

امامت امت اسلامى قررار داده برود خانره نشرین     و  شایسته و لایق خلافت رسول خدا 

دخت گرامى  یامبر حق که از  در به ارث بررده برود غضر      میراث حضرت زهرا. شد

خود در زما  حیرات  بره تملرك دخترر  در      گردید و تمام مایملك او را که  یامبر 

و ابروبکر   بین فاطمه . وسط غاصبا  خلافت مصادره شدت« فدك»نورده بود و از جمله 

! ابوبکر از حضرت خواست که در اثبات مدعاى خوی  شاهد بیراورد  .مشاجراتى در گرفت

امرا همرا  طرور کره      ،و ام ایمن را گرواه گرفرت   حسنین  ،امیر المومنین  ،حضرت 

 .ا رد کرد و حق  را به وى باز نگرداندابوبکر شهود فاطمه ر ،معروف است

 :شریف مکه سرود

 فنحلررره لرررى مرررن وا  :ثرررم قالرررت 

  
 فلرررم ینحلاهرررا  ،لررردى المصرررطفى  

  

 فاءقامررررت بهررررا شررررهودا، فقررررالوا

  
(14)« بعلهرررا شررراهد لهرررا و ابناهرررا   

 

  

به من باز گردانیرد، امرا    ، س فدك را که اعطایى  درم مصطفى است: سپس فاطمه فرمود»

شوهر  گرواه اوسرت   : ابوبکر و عمر ن  را به حضرت ندادند، گواهانى اقامه کرد؛  س گفتند

که به حکم نیه مبارکره تطهیرر و دیگرر نیرات      بدین گو نه حضرت زهرا « .و فرزندان 

برا احکرام شررع    معصوم بود و طورى نبود که چیزى را بیا  کند، مگرر اینکره کراملا     ،قرننى

اسلام سازگار باشد، در برابر چشم و گو  و حتى با رضایت و تائید سررور اوصریا،    مقد 

 .را به گواهى گرفت حسنین  امیرمؤ منا  
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در  له مى توا  چنین نتیجه گرفرت کره امیرالمرؤ منرین و حضررت زهررا       أاز این مس

مرشا  از هفت سال تجراوز نمرى کررد شایسرتگى و لیاقرت اداى      حسنین با وجود این که ع

 مسرأله له حساسى مى دیدند و ایرن کره نقر  برارز و مهمرى را در      أشهادت را در چنین مس

چنین خطیر و سرنوشت سراز بره ن  دو واگرذار کردنرد، یرك اتفراق تصرادفى و جرداى از         

ترداوم و اسرتمرار    ،، بلکه برر عکرس  را تنایم مى کرد نبود ضوابطى که مواض  اهل بیت 

در زمینه تربیت و نماده سرازى و قررار داد     در قبال حسنین  مواض  رسول خدا 

 .ن  دو در منص  قیادت و رهبرى امت بود

به این اعتبار که بره یرك    ،بکاهیم مسألهاز طرف دیگر نمى بایست از ارز  و اهمیت این 

بلوغ در ن  شررط باشرد، علرى     ،مالى مربوط مى شود و از عقودى نیست که مانند بیعتحق 

الخصوص که ن  دو بزرگوار در هنگام اداى شهادت از نار سرنى بزرگترر بودنرد ترا هنگرام      

بلکه در شهادت داد  نیرز بلروغ و عقرل     ،نه ابدا نمى بایست چنین  نداشت (15) ،بیعت رضوا 

با این حال هما  طور که گفتیم عمرشا  در هنگام در اداى شرهادت بره هشرت     .شرط است

 .سال نمى رسید

اهرل  »: دربراره ا  فرمرود   به علاوه گواه گرفتن على و حسنین و ام ایمن که  یامبر

: از سوى حضرت زهرا، هما  طور که مرحوم هاشم معروف الحسنى مى گویرد « بهشت است

 این بود کهبراى 

دربراره   حضرت مى خواست رد صریحى از این قوم بر تصرریحات رسرول اکررم    »

اگر حضرت زهررا بیسرت شراهد از بهتررین      ،گذشته از این. و فرزندان  ثبت کند على 

ده اصحاب رسول خدا حاضر مى کرد، باز اینا  حاضر نبودند که خواسته حضررت را برر نور  

ده  ،کنند، بلکه ن  طور که از سیر حوادث بر مى نید، حاضر بودند که در قبال شهود حضررت 

ها شاهد به عنوا  معارضه و براى رد ادعاى ن  حضرت اقامه کنند، هما  طور کره شرهادت   

على و ام ایمن را با شهادت عمرو عبد الرحمن بن عوف ن  طرور کره ابرن ابرى الحدیرد مرى       
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مرحوم حسنى کاملا درست مى گوید که روایرت منقرول    (16)« .قرار دادندگوید مورد معارضه 

 :عمر مى گوید .از عمر، مؤ ید فرموده وى و بلکه دلیل ن  است

 :على رفتیم و گفتیمرحلت کرد، من و ابوبکر  ی   ن  گاه که رسول خدا»

 ؟مى گویى چه درباره ماترك رسول خدا 

 .سزاوارتریم ما از تمامى مردم نسبت به رسول خدا 

 ؟در مورد ننچه در خیبر است

 ...ن  نیز

 ن  چه در فدك مى باشد؟ -

 .ن  هم همین طور

 (17). اگر گردنما  را با اره جدا کنید به شما نخواهیم داد !به خدا قسم
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 نقشه شگفت انگيز

از خلافت اسلامى کنار گذاشته شد و خانه نشین گردید، حروادثى   ى  س از ن  که عل

سیاست ناام حراکم و کسرانى کره بعرد از ننرا        . ی  نمد که در تاریخ معروف مشهور است

 :روى کار نمدند، امامت را از دو جهت هدف قرار داد

کره وى را   خصوصا شخص امیرالمؤمنا   ،  و نومیدى در مخالفا أدمید  روح ی. 1

 ،مى دیدند و در نتیجه در همه بنرى هاشرم   نیرومندترین و حتى یگانه رقی  و مزاحم خوی 

زیررا برر اسرا  فهرم نراقص و       ،و محو تمامى نثار تمایل و رقبت براى رسید  به خلافرت 

له شخصرى  أله امامت چیزى نیست مگر یك مسأمعادلات اشتباه خود گما  مى کردند که مس

کره رسرول اکررم     ،و یك میل و رغبت درونى و سرک  در ن  حضرت به على  مربوط

کیدات و موض  گیرى هاى مکررر خرود بره منارور ت بیرت و      أن  را با تصریحات و ت 

 .له به نف  او روشن و شعله ور ساخته استأتحکیم این مس

م در این باره چیزهایى گفته و نیرز تصرریحات   درست است که بنابر تعبیر عمر، رسول اکر

تنهرا یرك    (18)اما تا زمانى که  یامبر بنابر تعبیر اینرا    ،زیادى از سوى ن  حضرت وارد شده

 !همردیف ننا  به شمار مى رود، چه چیز مى تواند مان  از مخالفت با او باشد؟

شریده و برا گذشرت    نرى مى توا  ن  میل درونى را به فراموشى سرپرد و از ن  چشرم  و  

روزگار و درست ن  موق  که دیگرا  بر حکومت مسلط شده و خود را نیرومند و قوى کرده 

 .اند، از رسید  به ن  ماءیو  و ناامید شد

 :شاهد مطل  ما  رس  عمر از ابن عبا  است که  رسید

 ؟ سر عمویت را در چه حالى ترك گفتى» 

گفرتم او را در حرالى تررك گفرتم کره برا        ؛گما  کردم که مناور  عبدالله بن جعفر است

 .همسالان  بازى مى کرد
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 .مناورم او نبود، مناورم بزرگ شما اهل بیت است

 .از چاه براى نخلهاى فلانى نب مى کشید و قرن  مى خواند ،وقتى که او را ترك گفتم

نیرا از تمایرل    :اگر این مطلر  را از مرن  نهرا  دارى    ،بر تو باد قربانى شترا  !اى عبدالله

 .نرى ؟رسید  به خلافت چیزى در دل  باقى مانده است

 ؟به خلافت او تصریح کرده است نیا گما  مى کند که رسول خدا

 .راست مى گوید :گفت ،برایت بگویم که درباره ادعای  از  درم سؤ ال کردم ،نرى

فت او چیزهایى گفته که چیرزى را اثبرات و عرذرى را برر     درباره خلا رسول خدا 

در بستر مرگ هم مرى خواسرت   . گاهى اوقات برای  زمینه سازى مى کرد. طرف نمى سازد

 .اسم او را به صراحت بیا  کند، اما من به مناور حف  اسلام و دلسوزى براى ن  مران  شردم  

 (19)« .اتفاق نمى کندبه خداى کعبه سوگند که ابدا قری  در مورد خلافت على 

در این داستا  نکات مهمى نهفته است که لازم است روى ن  قدرى توقف کنیم و به طرور  

 .عمیق و واق  نگرى ن  را بشکافیم و مورد بررسى قرار دهیم

درباره خلافت او چیزهراى   رسول خدا » :خصوصا این قسمت سخن او را که گفت

 .«را اثبات و عذرى را بر طرف نمى سازدگفته که چیزى 

 ،تلمریح  ،تصرریح  :از قبیرل  ،روشرهاى مختلرف بیرانى     یامبر اکرم  :باید به وى گفت

 امامت و خلافرت علرى    مسألهقول و فعل را براى ت بیت و تاءکید  ،مجاز، حقیقت ،کنایه

و اگرر بخرواهیم    ،انا  حاضر برراى او بیعرت گرفرت   به کار برد و حتى در غدیر خم از مسلم

تمامى سخنا  و مواض  رسول خدا را در این باره جم  نورى کنیم چنردین مجلرد را در برر    

 .خواهد گرفت و مدت درازى هم از عهده انجام ن  بر نخواهیم نمد

یاورد تا در تراریخ ثبرت   در بستر بیمارى خواست ن  را بر روى کاغذ ب  یامبر اکرم 

شود و دیگر قابل خدشه نباشد، و با این عمل خود ریشه اختلافات بعدى را کره ممکرن برود    

در میا  امت به وقوع  یوندد بخشکاند و ن  را ریشه کرن سرازد، امرا      س از حضرت 
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خص عمر، مان  عملى شد  چنرین خواسرته اى   به هذیا  گویى از طرف ش اتهام  یامبر 

شد تا اختلافات و مشاجرات و جدایى هایى را به دنبال داشته باشد و امت مسرلما  بره هرم    

چراره را در ایرن دیرد کره از      از این رو  یامبر .  شت نموده و از هم روى گردا  شوند

 (21). نوشتن ن  صرف نار کند

 :صراحت هر چه تمام به ابن عبا  گفتعمر خود با 

تصریح کنرد، امرا خردا چیرز دیگررى       به نام على  ، یامبر مى خواست در ن  نوشته»

نیرا هرر ننچره    . ولى مناور رسول  برر نورده نشرد   ،اراده کرد و اراده خدا به وقوع  یوست

 (21)دد اراده کند، باید حتما عملى گر رسول خدا 

واقعرا   (22) .را از نوشتن ن  من  کرده است  یامبر  ،او مدعى شد که براى حف  اسلام

عمر براى دلسروزى و حفر  اسرلام از     :نیا صحیح است که بگوییم !جاى بسى شگفتى است

 !انجام خواسته رسول خدا ممانعت کرد؟ یا این که زیر کاسه نیم کاسه اى بود؟

نیرا  » :ونه این ادعاى عمر در حف  اسلام با استناد ن  به اراده الهى و این گفته ا  کره چگ

نیرا مرى    ؟با همدیگر سرازگار اسرت  « هر ننچه رسول خدا اراده کند، باید حتما عملى گردد؟

بیشرتر   توا  تصدیق کرد که غیرت عمر نسبت به حف  اسلام از غیررت  یرامبر اسرلام    

« بنرى ندم  سرور»یا این که وى با راى ثاق  و فکر جوشان  چیزى را درك نمود که ! بود؟

و نیرا  ! نتوانسرت ن  را درك نمایرد و فهرم کنرد؟    « مدبر کرل »و « عقل کل»و « امام کل»و 

بره هرذیا  گرویى باشرد؟ و دیگرر       غیرت او بر اسلام مى تواند توجیه گر اتهام  یرامبر 

 .سشهایى که فعلا مجال طرح ن  نیست ر

از صرحنه   روایتى را که عبدالرزاق صنعانى در ذیل نقرل مرى کنرد، در سراختن علرى      

سیاسى جامعه بود، طورى که مردم کاملا ن  را درك مى کردند و اطمینا  داشرتند کره نارام    

ونره اى کره وى را از   از منصر  خلافرت دور سرازد، بره گ     را حاکم مى خواهرد علرى   

 .نامزدهاى خلافت نمى دانستند
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 :عبدالرزاق چنین روایت مى کند

مردم چه کسى را بعد از من خلیفه مى دانند؟ او نام چند ترن   :عمر به یکى از انصار گفت»

چررا ابوالحسرن را    :عمر گفت. ذکرى به میا  نیاورد از مهاجرین را بر شمرد، اما از على 

مطرح نمى کنند؟ به خدا سوگند که وى بهترین ایشا  است و اگر در مقام رهبرى امرت قررار   

 (23)« .گیرد، ننا  را به راه حق هدایت مى کند

عمر در توجیه عمل خود در مورد تهیه مقدمات روى کار نمد  بنرى امیره و ترتیر  داد     

متفق الراءى نیستند، یا این که قروم  از    شورا استدلال مى کند که قری  در مورد على

 (24). نمى کنند وى روى گردا  شده و اطاعت 

درباره خلافت  اتفاق راءى ندارد؟ چرا و چگونه دربراره   اما چرا قری  و قوم على 

تمامى چیزهراى برود کره    یك راءى بودند، با این که وى علت اول و نخر   یامبر اکرم 

بر سرشا  نورد؟ اگر اهل ایما  و اسلام باشند، چرا به حکم اسلام گررد  ننهنرد و    على 

 ن  را نپذیرند؟

و اگر  یرو اسلام و قرن  نباشند، مخالفانشا  مى تواند چه کار کند و چره و چره ضرررى    

 ایرن صرورت چره چیرز مران  علرى       دارد که با وى مخالف باشند؟ و در  براى على 

خواهد شد که در مقابلشا  بایستد و با ننها مبارزه و جهاد کند، هما  طرور کره  ری  از ن     

 ؟بعدا به جهاد با ننا  بر خاست با ننا  جنگید و على   یامبر

ستشرهاد کنریم کره چنردى  ری       در این جا مى خواهیم به  رس  عمرر از ابرن عبرا  ا   

یعنى هیاءت حاکمه ترلا  مرى    ؛گفته عمر مطالبى را که بیا  کردیم تاءیید مى نماید .گذشت

له امامت و خلافت را بره فراموشرى سرپرده و از رسرید  بره      أمس کرد تا در نهایت على 

 .خلافت ناامید شود و از ن  قط  امید کند

تنهرا یرك    ،و فرزنردان   تصدى خلافت از سوى علرى  ننا  فرامو  کرده بودند که 

تسراهل و تسرامح    ،مسئولیت شرعى و یك تکلیفى الهى است که مانند سایر تکالیف شررعى 



64 

در ن  جایز نیست و از  ذیر  ن  نمى توا  شانه خالى کرد و بلکه هریچ اختیرارى در ایرن    

 .مورد از خود نداشتند

مهرم و خطیرر اسرت کره در مرتبره برالاترى از دیگرر         مسألهاز سوى دیگر، خلافت یك 

 .تکالیف شرعى قرار دارد

زمینه سازى براى تحکیم و ت بیت حکومت و خلافت به نف  افراد مرورد نارر و ایجراد    . 2

مجرال   ،در نینرده دور و نزدیرك   عوامل و شرایطى که به امیرالمؤ منین و سایر اهل بیت 

این هدفشا  در تدابیر سیاسى چندى نمود  یدا کرد که مى توانسرت بره   . روى کار نمد  ندهد

 :ننا  اطمینا  دهد کم کم به اهداف خوی  مى رسند؛ براى م ال چند مورد را ذکر مى کنیم

را از مرکرز حسرا  و    گذشرته از ایرن کره هروادارا  علرى       :در زمینه سیاسرى ( الف

م ل خالدبن سعید بن عاص و محروم ساختن انصار هروادار   (25)لیدى دور ساختند،  ستهاى ک

از راه رفتن به مراکز نفوذ و نیز بر خرودارى از کوچرك تررین حقروق      على و اهل بیت 

و گذشته از این که زر و سیم را براى بسرتن دهرا  مخالفرا  بره خردمت       (26)اجتماعى خود، 

 :هور استگرفتند؛ چنا  که مش

 رس  . ابوسفیا  را براى جم  نورى زکات به منطقه اى اعزام کرده برود   یامبر اکرم 

 :عمر به ابوبکر گفت. با مقادیرى مال الزکات به مدینه نمد از رحلت رسول اکرم 

بره نارر مرن هرر      ؛ا  نیسرتیم ابوسفیا  از ماءموریت باز گشته است و ما از شر  در ام»

ابوسفیا  نیز راضى و  .ابوبکر هما  کرد که عمر گفت !ننچه را با خود نورده به او واگذار کن

 (27)« .خشنود گردید

ن  گاه که ابوسفیا  در اوج خشم و عصیا  علیه ننا  برود، بردو خبرر دادنرد کره ابروبکر       

 :فى الفور گفت ؛ سر  را کار گزار خلافت کرده است

حرق   هما  طور مه او خویشاوندى را بره جراى نورد، دیگررا  نیرز دربراره ا      ! خدایا»

 (28)« !خویشاوندى را رعایت کنند
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سهم  یر زنرى از  . چو  مردم با ابوبکر بیعت کردند، اموال بیت المال را بینشا  تقسیم کرد»

 :زیرد گفرت   ؟ایرن چیسرت   : یر ز  گفت. قبیله بنى عدى بن نجار را با زید بن ثابت فرستاد

نیا مى خواهید با این مال دیرن   :گفت .داده است سهمى است که ابوبکر براى زنا  اختصاص

. روایت مى گوید که ز  مال را نپرذیرفت و از قبرول ن  سررباز زد   . «خیر: مرا بخرید؟ گفتند
(29) 

 :در اشاره صریحى به این مطل  فرمود امام على 

 (31)« ؛ شد الرفضأخذوا العطاء ما كان طعمه، فاذا كان ع  دينكم فاز فضوه »

سهم بیت المال را تا جایى که به دینتا  مربوط نمى شود بپذیرید، اما همرین کره در قبرال    

 «.خرید دین شما بود، ن  را به شدت رد کنید

نجام شد، رجروع  ا براى اطلاع از تلاشهاى هیاءت حاکمه که به مناور داد  رشوه به ابوذر

، بحرث ابروذر، مسرلما  یرا     1ج )« دراسات و بحوث فى التاریخ و الاسلام»کنید به کتاب ما 

 .(سوسیالیست

ناام حاکم  س از جریا  سقیفه در صدد بود ترا کرار خرود را     ،علاوه بر موارد فوق ،نرى

خودنمرایى   که باشد مجال محکم نماید و به هیچ گونه مانورى از هر نوع و از جان  هر کس

 .و اظهار وجود ندهد

براى روى کار نمرد  بنرى امیره    . ابوبکر براى خلافت  س از خود به نف  عمر وصیت کرد

وقتى کره ابروبکر در مررض مروت برود، ع مرا  را        .به زمینه سازى و مقدمه چینى  رداخت

 در همین حال ابوبکر به اغما فرو رفرت و برى هرو    . خواست تا وصیت نامه ا  را بنویسد

 :چو  ابوبکر به هو  نمد و از کار ع ما  نگاه شد، گفرت  (31) .ع ما  نام عمر را نوشت. شد

 (32)« .از تو چشم نمى  وشیدم ،اگر عمر را وا مى گذاشتم»

»  :بره تعبیرر مصرع  زبیررى    . «تو نیز شایستگى خلافت را دارى !به خدا سوگند» :گفت

 «.شایسته ن  بودى ،را مى نوشتىاگر اسم خودت  .کار درستى کردى! خدایت بیامرزد
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امرا تفراهم    ،مى توا  از این حادثه قدرى از تفاهم فیما بین ابروبکر و ع مرا  را دریافرت   

شرواهد   .ابوبکر و عمر از وضوح و روشنى بیشترى برخوردار است تا تفاهم ابوبکر و ع مرا  

 .دال بر این ادعا بسیار زیاد است

عمر با عبد الرحمن بن عوف مشورت کرد، بردا    حتى ابوبکر ن  گاه که در مورد خلافت

 :ابوبکر گفت. تصریح کرد و او خشونت عمر را به وى گوشزد کرد

این خشونت از ن  جهت است که مرا نرم مى بیند؛ اگر کار به دست او افترد، بسریارى از   »

هر گاه در  یشرامدى بره فرردى     ،من در رفتار  دقت کرده ام. خویهاى خود را رها مى کند

 ،و چرو  نرمرى کررده ام    ،او نررم  خرود را دربراره او بره مرن نشرا  داده       ،خشم گرفته ام

 «.سختگیرى خود را به من نمایانده است

چو  خلافت به عمر رسید، همین رو  را در  ی  گرفت و به مقدمه چینرى برراى روى   

و برنامره   اندیشه دقیرق  ،کار نمد  بنى امیه  رداخت و جاده صاف کن ننا  شد؛ به طور م ال

 :حساب شده ا  را در مورد شورا بیا  مى کنیم

شورا را برنامه ریزى کرده بود، که کاملا مطمئن برود   ،عمر چنا  براسا  محاسبات دقیق

اگر بره فررض بپرذیریم کره      .تنها فردى که از شورا  یروز در خواهد نمد، ع ما  است و بس

على نمى توانست  یروز شرود، حضررت    ع ما  هم به خلافت بر گزیده نمى شد، باز هم قطعا

هما  طور که خود به محرض خرروج از شرورا، برا      .هم بدو  شك این مطل  را مى دانست

 :صراحت به ابن عبا  گفت

فرشرى   ،در زما  خلافت وى :از دیگر شواهد دال بر اهتمام عمر در این باره این است که

مگرر عبرا  برن     ،شسرت در جلوى خانه ا   هرن مرى کردنرد کره احردى روى ن  نمرى ن      

 .عبدالمطل  و ابو سفیا  بن حرب

ایرن یکرى عمروى  یرامبر اسرت و ن  یکرى شریخ         :ن  گاه عمر مى گفرت » :مبرد افزوده

 «.قری 
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 :عمرر گفرت   ؛سرعید فزونرى خواسرت   . عمر در مدینه زمینى را به سعید بن عاص بخشرید 

لافت مى رسرد کره   نزد خودت باشد، به زودى کسى  س از من به خ ،همین تو را کافى است

 .با تو خویشاوندى نزدیکى دارد و به تو احسا  خواهد کرد

خلافت عمر به  ایا  رسید و ع ما  جانشرین او شرد و خلافرت را از راه    : سعید مى گوید

 .به من احسا  و نیکى کرد و خواسته ام را بر نورده ساخت ،شورا و رضایت به دست گرفت

 :ابو ظبیا  ازدى گوید

 :گفت. دو هزار :گفتم ؟چقدر مال از بیت المال مى گیرى !اى ابوظبیا  :گفتعمر به من »

چه به زودى کسانى از قری  روى کار مى نینرد   ،با این  ول گوسفند و شترى خریدارى کن

 «.که چنین مالى را از شما دریو مى دارند

مگرر   روا نباشد که عمرو بر روى زمین قدم گذارد،» :حتى در مورد عمرو عاص مى گفت

 «.این که امیر باشد

 :روزى معاویه به ابن حصین گفت

تنها چیزى که صفوف مسلمین را از هرم  اشرید و ننرا  را متفررق سراخت و اخرتلاف       »

تن محردود کررد مرردى     شورایى بود که عمر ن  را به ش  ،تمایلات ننا  را به دنبال داشت

مرى خواسرت و قروم  نرزوى    در میا  اعضاى ن  نبود، مگر این که خلافت را براى خرود  

 «. خلافت او را داشتند و خود نیز به سوى ن  گرد  دراز کرده بود

خلافرت بره علرى و     :مى بینیم عمر با کع  الاحبار یهودى مشورت مى کند؟ کعر  گفرت  

عمرر  . اولاد  نمى رسد وتاءکید کرد که خلافت  س از شیخین به بنى امیه منتقل مرى شرود  

در این باره به روایتى استشهاد کرد که دربراره بنرى امیره از رسرول     گفته او را تصدیق کرد و 

 .نقل مى کردند خدا 

از سوى خلیفه دوم تاءکیدهاى خاصى درباره معاویه صورت مى گرفت و علرى رغرم   ( ب

بود، همرت گماشرت ترا او را برراى     ( نزادشدگا   یامبر در صلح حدیبیه)این که وى از طلقا 
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کرافى اسرت مترذکر    . صاح  خلافت نماده سازد و مقدمات روى کار نمدن  را مهیرا کررد  ت

 :شویم که

بردو  ایرن کره ن      ،عمر، معاویه را سالیا  درازى در  سرت ولایرت شرام نگره داشرت     »

اعمرال مرى کررد، و حترى      حسابرسى هاى دقیق همه ساله را که نسبت به سایر کارگزاران 

سرید، در حرق وى اعمرال کنرد، و از سروى دیگرر سرایر        گاهى اوقات به حد اهانرت مرى ر  

 «.کارگزارا  خود را بی  از دو سال در این مقام باقى نمى گذاشت

 ،اوامرى صادر کن ترا برر اسرا  ن  حرکرت کرنم     »گاه که معاویه از وى خواست که  ن 

 «.نه تو را به چیزى فرما  مى دهم و نه از چیزى باز مى دارم :گفت

اما با اغمراض از ن  مرى    ،موارد خلافى بود که عمر از وى سراغ داشتاین ها، گذشته از 

رجروع   ،درباره تااهر معاویه به اعمال خرلاف و ناشایسرت  ) .م ل رباخوارى و غیره ،گذشت

 .(شود به دلائل الصدق مرحوم مافر

جروانمرد قرری    » :عمر گفت .روزى معاویه نزد عمر مورد مذمت و سرزن  قرار گرفت

 «.خندا  است ،جوانمردى که در حال خشم! مت مکنیدرا نزد ما ملا

در سرال ده  : در نقل دیگررى دارد . هزار دینار از بیت المال به معاویه مى داد ،عمر هر ماه

عده اى ادعا مى کنند که عمر در سال دهم خلافرت خرود حرج بره      ،با وجود این. هزار دینار

 «.مال اسراف کردیم در این» :جاى نورد و مخارج  شانزده دینار شد، گفت

 :عمر درباره معاویه مى گفت

و فرزند بزرگوار   رهیرز  ( فردى که رنگ  متمایل به سیاهى است :ندم)از ندم قری  »

 «.خندا  است ،کسى که با حال رضا به خواب مى رود و در حال خشم! کنید

 «.این کسراى عرب است» :عمر یك بار به معاویه نگریست و گفت

از کسرا و قیصر  ،نیا با این که معاویه در میا  شماست»  :همنشینا  خود گفتیك بار به 

 !؟«و سیاست و کیاست ن  دو سخن مى گویید
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لرذا   ؛وى تلا  داشت که تمایل و اشتهاى معاویه را در رسید  به خلافت شعله ور سرازد 

نید کره معاویره   اگر جدایى  یشه کنید، بدا! بپرهیزید از این که  س از من متفرق شوید» :گفت

، «و اگر به خود واگذار شوید، بنگرید که چگونه ن  را از چنگ شما مى ربایرد  ،در شام است

خواهید دانست که اگر درباره خلافت به خود واگذار شوید، چگونه ن  را از چنرگ شرما   »یا 

 «.مى رباید

 :عمر به اعضاى شورا گفت

کردید، بدانید کره معاویره از شرام     اگر بر سر خلافت اختلاف :عمر به اعضاى شورا گفت»

فضریلتى قائرل    ،وارد خواهد شد و عبدالله بن ابى ربیعه از یمن و براى شما جز سرابقه اسرلام  

 «.نخواهند شد

از طرف دیگر، ن  موق  که امیرالمؤمنین از ع ما  خواست تا معاویه را عزل کنرد، ع مرا    

سخن بدین معناسرت کره گفترار عمرر      این .احتجاج کرد که عمر او را به امارت گمارده است

 .همچو  شرع مقد  لازم الاتباع شده است

معاویره بره صرراحت    . کع  الاحبار نیز در زما  ع ما  به خلافت معاویه اشاره مرى کنرد  

 .گفت که براى خلافت از روزگار عمر زمینه سازى کرده است

از  یرامبر  . دادنرد این سیاست را حاکما  ناشایست زما  رواج  :سیاست تبعیض نژادى( ج

 روایت کردند که قری  

بر دیگرا  برترى دارد و خلافت اسلام مال قری  است و بنى هاشم را به بهانره ایرن کره    

در یك خاندا  جم  نمى شود، از این حکم اسرت ناکردند،  ( امامت و  یامبرى)خلافت و نبوت 

حتى خود عمر این قاعده را برا شررکت داد  علرى    له کاملا بر عکس بود و أدر حالى که مس

 .در شوراى ش  نفره نقض کرد 
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در مسرتمرى   ،این سیاست را در سهم بندى بیرت المرال و برتررى داد  عررب برر عجرم      

نمراز و   ،نزادى بندگا  ،ازدواج ،ارث :مجاهدا  تعمیم دادند و به دنبال ن  در مسائلى از قبیل

 .مجال تتب  ن  نمى باشد، تبعیض را تداوم بخشیدند مسائل دیگرى که فعلا

تبعیض نرژادى برود    شاید به واسطه همین سیاست عمر در سهم بندى بیت المال بر اسا 

، ن  گراه  «من عدالت را از کسرا نموخته ام» :که او عدالت خوی  را ستود، تا جایى که گفت

 .خشیت و خداترسى و سیره ا  را بر شمرد

ست باشد، این  رس  مطرح مى شرد کره چررا عمرر عردالت را از کسررا       اگر این نقل در

 ،کسررا چره خشریتى    و اساساً ،و چرا از  یامبر عایم الشاء  اسلام عدالت نیاموخت ،نموخت

و چه سیره اى از کسرا عمر را شگفت زده کرده بود که سیاست خود را با ن  مقایسه  ،داشت

 !مى کرد؟

اولرین   على . کاملا بر عکس سیاست خلفاى  یشین بود اما سیاست امیرالمومنین 

 ،کسى بود که براى ضعیفا  سهمى از بیت المال تعیین کرد واحدى را بر دیگرى مقدم نداشرت 

فضلى بر فرزندا  اسرحاق قائرل نبرود، و نره در سرهم       ،چرا که اصولا براى فرزندا  اسماعیل

 .تفاوت قائل بود و نه در موارد دیگر بندى بیت المال میا  افراد

به حضرت  یشنهاد چنین عملى شد، اما ن  را نپذیرفت و رد کرد؛ زیرا وى کسى نبود کره  

 .براى دستیابى به  یروزى از ظلم و جور استعانت جوید

در مناسبت دیگرى در استدلال بر این مطلر  کره در میرا  مرردم بره       حضرت على 

يتم لو انى غبت ع  الناس م  كان يسبير فبيهم بهبذه أرأ» »: ار مى کند فرمودرو  اسلام رفت
 «؛السيره

کسى خواهد نمد کره بره رو     ،نیا شما فکر مى کنید که اگر من از میا  مردم غای  شوم

 «!من با ننا  رفتار کند؟

 :نوشت ابن عبا  در نامه اى به امام حسن 
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روى گردانیدنرد و بره معاویره     ت مردم از  ردرت علرى   این را مى دانى که از ن  جه»

روى نوردند، که همه مردم را برابر مى شمرد و در تقسیم غنیمت ها و درنمدهاى دولتى برین  

 «.همگا  به تساوى رفتار مى کرد و این عدالت بر مردم گرا  نمد

 :الرحمن سلمى گفت عبد مردى به ابو

نیا ن  موقر  نبرود    ؟قت بغض و دشمنى على را به دل گرفتىچه و! تو را به خدا سوگند»

حرالا کره مررا سروگند      :که در کوفه مالى تقسیم کرد و تو و خانواده ات را چیزى نداد؟ گفت

 «.چرا ،دادى

در تقسیم درنمدها، مهم ترین علتى بود که مردم برا   به هر حال سیاست عادلانه على 

 .این مورد، روایات بسیار زیاد استدر  .وى به مخالفت برخاست

حترى مرى    . یامدهاى م بت بزرگى به دنبال داشت ،در درازمدت همین سیاست على 

بینیم که سیاها  از محمد بن حنیفه و بنى هاشم طرفدارى و علیه عبدالله برن زبیرر قیرام مرى     

 .کند

 :عیسى بن یزید کنانى گوید

ابن حنیفه مطرح بود، گروهرى از سریاها     مسألهن  گاه که : شنیدم که مشایخ مى گویند»

عبردالله برن عمرر یکرى از غلامرا       . به طرفدارى از او و علیه ابن زبیر در مدینه بجم  کردند

غرلام   !ربراح  :بره او گفرت   ؛خود را در میا  ننها دید که شمشیر  را از غلاف کشیده اسرت 

ما خروج کرده ایم تا شما را از راه باطلى که در  ری  داریرد   ! به خداى سو کند ،رباح :گفت

 «.خدایا این از گناها  ماست : س عبدالله گریه اى کرد و گفت ،به راه حق خود بازگردانیم

یارا  مختار نیز از بردگا  و موالى بودند و همین امر موج  گردیرد ترا اعرراب از یرارى     

 «.تك و تنها رها ماستوى دست بکشند و او را 

از مسائلى که مو ح  گردید نام و نوازه عده اى شهره نفاق شود و گروهرى دیگرر بره    ( د

فراموشى سپرده شوند و ذکرى از ننها به میا  نیاید، این بود کره اعرراب از فتوحراتى کره در     
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ارضراى   نصی  ننا  شد، در توسعه و رفاه مادى و( ابوبکر، عمر، ع ما )عهد خلفاى سه گانه 

سیاستى در کار بود که اهتمرام  . احساسات قومى و گروهى خود، استفاده هاى بسیارى کردند

 .زیادى در تحکیم این اعتقاد داشت که والیا  و امرا باعث این فتوحات شده اند

یاد شده نیز بره وابسرتگى و علاقره مرردم بره       مسألهاین  ،علاوه بر سیاست تبعیض نژادى

و موج  گردید تا مردم تداوم حکومت و سلطنت ننرا  را خواسرتار    حکام و امرا کمك کرد

باشند و تمایلى براى تغییر ناام حاکم هر چند به مصلحت اصول و ارز  هاى اسلامى باشرد  

 .از خود نشا  ندهند

این خود موجر   . خلیفه اول و دوم اظهار زهد و روى گردانى از دنیا مى کردند ،به علاوه

فاق گردند و عده اى دیگر به فراموشخانه تاریخ سپرده شروند و دیگرر   شد تا عده اى شهره ن

 .یادى و ذکرى از ن  ها بر زبا  ها جارى نگردد

 :امیر المؤ منین در اشاره به این مطل  فرمود

ان اول ما انتقصنابعده، ابطال حقنا فى الخمس، فلما رق امرنا طمعت رعيبان البهبم مب  »
 «؛هريش فينا

از حقما  کاسته و ( یا  س از غص  خلافت)ى که  س از ن  حضرت همانا نخستین چیز

ضای  شد، ابطال حق ما در خمس بود چو  کار ما سست شرد، چو انرانى از قرری  در مرا     

 «.طم  ورزیدند

 :در جاى دیگر فرمود

و اسرتطالت   ،و حسدته علرى مرا اتراه الله مرن فضرله      ا  العرب کرهت امر محمد »

م  عایم احسانه الیهرا، وجسریم مننره عنردها و      ،و نفرت به ناقته ،حتى قذفت زوجته ...یامهأ

 .هل بیته بعد موتهأجمعت مذکا  حیا على صرف الامر عن أ

لمرا عبردت الله    ،و سلما الى العز و الامره ،و لو لا ا  قریشا جعلت اسمه ذریعه الى الریاسه

 .رتها، و عاد قارحها جذعا، وبازلها بکرابعد موته یوماواحدا، ولاارتدت فى حاف
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فحسرن فرى    ،وتمولرت بعرد الجهردو الخمصره     ،فاءثرت بعد الفاقه .ثم فتح الله علیها الفتوح

 :وقالت. عیونها من الاسلام ما کا  سمجا، وثبت فى قلوب ک یر منها من الدین ما کا  مضطربا

 ....لو لا انه حق لما کا  کذا

نراء ولاتها و حسن تردبیر الامرراء القرائمین بهرا، فتاءکرد عنرد       ثم نسبت تلك الفتوح الى 

وانقطر  صروته    ،و خبت نراره  ،فکنا نحن ممن خمل ذکره ،و خمول نخرین ،النا  نباهه قوم

و مضت الستو  والاحقاب بما فیها، و مات ک یر ممرن   ،حتى اکل الدهر علینا و شرب ،وصیته

 «؛ونشاء ک یر ممن لایعرف ،یعرف

نورد ناخشنود بودند و به خراطر فضریلتى کره خردا بردو       نچه که محمد اعراب از ن

 .بخشیده بود به وى حسد ورزیدند و ایام  را طولانى دیدند و بر ن  سخت گذشت

همسر  را متهم کرده و با فرارى داد  شرترى کره برر ن  سروار برود، نقشره قترل او را        

 .ا  و نیکویى فراوا  کرد و حق بزرگى بر گررد  ننرا  داشرت   کشیدند، با اینکه به ننا  احس

ى شدند تا خلافت را  س از مررگ  از اهرل   أاز هما  زمانى که در قید حیات بود، متفق الر

 .بیت به نف  خوی  بگردانند

اگر قری  نام او را دستاویزى براى رسید  به دنیا و نردبانى براى عرزت و سررافرازى و   

، خداوند را یك روز هم  رست  نمى کرد و خرود را در همرا  چالره    حکومت قرار نمى داد

 .اى گرفتار مى کرد که  ی  از این در ن  قرار داشت

 س از ن  خداوند فتوحاتى را نصیبشا  کرد و  س از فقر به ثروت و  س از تنگدستى و 

شرا   چیزهایى کره از برایشرا  خوشرایند نبرود، در چشمان    . گرسنگى به مال اندوزى رسیدند

: نیك نمد و ننچه که از دین نزدشا  مضطرب و متزلزل بود، در قلبشا  جرا گرفرت و گفتنرد   

 .اگر این دین بر حق نبود، چنین وضعى  ی  نمى نمد

سپس این فتوحات را به نرا و نار والیا  و حسن تدبیر فرماندها  خود نسربت دادنرد، از   

 این رو گروهى بلند نوازه و
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سپرده شدند ما از ن  گروهى برودیم کره نرام و نوازه مرا  بره       گروهى دیگر به فراموشى

 .فراموشى سپرده شد و نتشما  به خاموشى گرایید

روزگرار گذشرت و    .نه اسمى از ما باقى ماند و نه شهرتى و به طرور کلرى از برین رفتریم    

سالیا  سال با همه فراز و نشی  هایى که داشت سپرى شد و خیلى از کسرانى کره قضرایا را    

 «دانند مردند و بسیارى از کسانى که چیزى نمى دانستند بزرگ شدند مى

را نرابود سرازد و    بخشى از سیاست ناام حاکم این بود کره اهرل بیرت     ،علاوه بر این

امرام حسرن و امرام     ،در جنرگ صرفین  . کارى کند که دیگر احدى از مردم نامى از ننا  نبرد

فرمرود کره    در موق  امیرالمؤ منرین  . عفر اقدام به جنگ کردندو عبدالله بن ج حسین 

. اگر امویا  مى توانستند، از بنى هاشم دمنده نتشرى را برر روى زمرین براقى نمرى گذاشرتند      

 :گفت عمربن ع ما  بن عفا  به امام حسن 

عبردالمطل  برر روى    احدى از فرزندا ( ع ما )م ل امروز نشنیدم که  س از قتل خلیفه »

ننگ و نفرین بر من که حسن و سایر فرزندا  عبردالمطل  کره ع مرا  را     ...زمین باقى بماند

 «کشتند، زنده باشند و بر روى زمین گام نهند

را  امیرالمرؤ منرین    ،سپس روایت بیا  مى کند که عمرو بن عاص و مغیرة برن شرعیه  

را به قتل رساند و هم او برود کره ابروبکر را مسرموم      متهم کردند که مى خواست  یامبر 

 کرد و در قتل عمر و ع ما  شرکت داشت

معاویره در مرورد   . عدى بن حاتم بر معاویه وارد شرد   س از شهادت امیرالمؤ منین »

 :عردى گفرت  .  رسرید  -که هنوز روزگار، ن  را در دل باقى گذاشته اسرت   محبت على 

در سینه ام جاى دارد و هر گاه ذکر  به میا  مرى نیرد    هنوز همه محبت و عشق على 

عردى   .من چیزى جز از بین بررد  یراد او نمرى خرواهم     :بر ن  افزوده مى شود معاویه گفت

 «.و نیستدل هاى ما به دست ت !معاویه :گفت
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ولید بن عقبه و مغیرة بن شعبه و دیگرا  نزد معاویره گررد نمرده و بره او      ،عمرو بن عاص

 :گفتند

مرردم او را تصردیق کردنرد و هرر      ،هر چره گفرت   .حسن یاد  در  را زنده کرده است»

فرمانى که داد، اطاعت  کردند و به دنبال  بره راه افتادنرد و اگرر ادامره  یردا کنرد، عامرت        

سپس از وى درخواست کردند که حضرت را احضار کنرد ترا او را   . بیشترى به او خواهد داد

 «...تحقیر کنند

 .شواهد تاریخى در این باره بسیار است

همرا  طرور   . به زودى نمایا  شد این سیاست در قبال اهل بیت  نشانه هاى  یروزى

یرادى   ،عمر  رسید که چه کسى را مردم  س از وى خلیفه مى دانند، امرا در  اسرخ   ،که دیدیم

 .نشیند از على 

بره منارور ت بیرت  ایره هراى       ،استفاده از بعضى اعتقادات جاهلیت و عقاید اهل کتاب( ه

به نف  غاصبا  خلافت و در هم کوبید  مناب  و عوامل گوناگو  مخالف و معرارض   حکومت

با تمام توا  و قدرت در مقابل این اعتقادات جبهره گرفتره و بره تکرذی  ن       که ائمه  -

 :چند نمونه از این اعتقادات را بر مى شماریم ،به طور م ال - رداختند 

جبرار و سرتمگر    ،هر چند ظالم ،در مقابل حاکم و سلطا ت بیت اعتقاد به لزوم خضوع  -

از مسیحیت گرفته شده است اینرا  برراى تاءییرد عقیرده      ،باشد این عقیده بنابر تصریح انجیل

 جعل کردند خود احادیث زیادى از زبا  رسول خدا 

معنرا کره    اصرار بر اعتقاد به جبر که از بقایاى عقاید مشررکا  و اهرل کتراب برود، بردین     

مادامى که انسا  بر انجام هرگونه حرکتى مجبور و در اتخاذ هر موضعى نلت دسرت دیگررى   

است و از خود اراده اى ندارد، هر فعالیتى را که بر ضد حاکما  جور انجام دهرد، برى ثمرر و    

 .بیهوده خواهد بود
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قلبرى و   معصیت و گناه ضررى ندارد و ایما  عبرارت اسرت از اعتقراد    ،با وجود ایما  -

 :منافاتى ندارد که انسا  خود را ظاهرا کافر معرفى کند بدین مناور گفتند

هر چند که انسا  بدو  تقیه اعرلا  کفرر نمایرد و برت  رسرتى       ،اعتقاد قلبى است ،ایما »

 یشه کند، یا در بلاد اسلامى به یهودیت و نصرانیت باقى بماند و صلی  به گرد  نویرزد و در  

نمایرد و برر   ( ابرن و روح القرد    ،اب :عقیده به خدایا  سه گانره )  ت لیت بلاد اسلامى اعلا

 «باشد تا از دنیا برود( سیره)همین 

بود، اما در میا  مردم ن  زما  چنین عقیده اى « مرجئه»هر چند این اعتقاد مختص فرقه 

 .چرا که هنوز مذه  اعتقادى اهل سنت شای  و غال  نشده بود ،رواج داشت

عقیده این بود که حکام و سلاطین مؤ من هستند، هر چند جنایرات و گناهرا    معناى این 

 .بزرگى مرتک  شوند

یزید بن عبدالملك در صدد برنمد که به رو  و سیره عمربن عبردالعزیز عمرل   : مى گویند

چهل تن از بزرگا  جم  شدند و سوگندها خوردند که براى خلیفه نه حسابى است و نره  . کند

اى » :ق  که ولید از حجاج دعوت کرد تا با وى شراب بنوشد، حجراج گفرت  و ن  مو ،عذابى

 «حلال هما  است که تو حلال کرده اى !امیر مؤ منا 

حجاج مدعى است که از طرف حضرت حق تعالى به او وحى مى شود و جرز برر اسرا     

 .وحى الهى کارى انجام نمى دهد، همین طور مدعى است که به خلیفه هم وحى مى شود

سیاسرت حاکمرا  ایرن برود کره هررر طرور شرده از احتررام و قداسرت رسرول اکرررم           ( و

در نزد مسلمین بکاهند و خلیفه را بر حضرت  برترى دهند و حتى حضرت را عارى  

در حیرات   -از عصمت جلوه داده و وانمود کنند که معصوم نبوده است تا جایى کره قرری    

در تلا  براى من  عبدالله بن عمروبن عراص از نوشرتن احادیرث رسرول      رسول اکرم 

 .او بشرى است که خشنود مى شود و غض  و خشم مى گیرد: گفتند اکرم 
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کوشیدند تا از نام گذارى کودکا  به نام مبارك حضرت جلوگیرى کنند و ترا حردودى در   

 .این کار توفیق یافتند

معاویه نیز افسو  مى خورد که اسم  یامبر در اذا  بیا  مى شود و سوگند یراد کررد کره    

 .ن  را از بین ببرد

شواهد زیادى در تاریخ وجرود دارد کره مرا تعردادى را در  یشرگفتار       ،از این گونه وقای 

 .نورده ایم کتاب خود، الصحیح من سیرة النبى الاعام 

 .اجعه کندبدا  مر ،هر کس خواست

شاید هدفشا  از امور یاد شده این بود که میدا  را براى کارهاى خلاف و ناشایسرتى کره   

ت حاکمه سرزند، باز کرده و اقوال و مواض  منفى حضرت را در قبال أممکن بود از سوى هی

ت حاکمه ننا  را برراى برر عهرده گررفتن مناصر  مهرم       أبعضى از ارکا  ن  یا کسانى که هی

نینده نماده مى کرد، کم اهمیت جلوه داده و اثر ن  اقروال را نرابود سرازند، و از    حکومتى در 

سوى دیگر، مواض  م بت حضرت را در قبال مخالفا  هیاءت حاکمه یا کسانى کره بره دیرده    

 .رقی  به ننا  مى نگریستند، بى ارز  و کم اهمیت سازند

از دیگر رشته ها و فرروع ایرن    ،اعتقاد به جواز تولیت و رهبرى مفضول با بود  فاضل( ز

 .سیاست شوم بود این اعتقاد ابوبکر بود که بعدها به عنوا  عقیده معتزله مطرح شد

   خلفراى غاصر  حرق علرى     أن  گاه که همه تلا  هاى ننا  در جهت رفعرت شر  

ث و جعرل احادیر   خن ى شد و کوش  هاى ننا  در  ایین نورد  مقام و منزلرت علرى   

و تلا  ننا  در جهت بره فراموشرى سرپرد  فضرائل و کرامرات علرى        ،باطل در مذمت وى

از سوى مردم با شکست مواجه گردید ن  موق  همه بافته هراى خرود را  نبره دیدنرد و      

 .تمام تلاشهاى ناجوانمردانه خود را بر باد رفته

خصوصرا مرردم    ،مسرلما   سیاست تجهیل که از طرف حاکما  ناشایست درباره امرت ( ح

شخصى از یکى از رهبرا  و صراح  ناررا  و    ،تنها کافى است که بدانیم. شام اعمال مى شد
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در  ؟این ابوتراب که امام مسجد بالاى منبر او را لعن مى کنرد کیسرت  : اندیشمندا  شام  رسید

 .فکر مى کنم یکى از دزدا  و راهزنا  فتنه گر باشد : اسخ گفت

هاشم مرقال از یکى از سپاهیا  معاویه  رسید که چرا در جنگ شررکت   ،در جنگ صفین

 ؟کرده اى

 .به من خبر داده اند که على نماز نمى خواند :گفت

مى نشرینند و بره    به معاویه خبر رسید که عده اى از اهالى شام با مالك اشتر و دوستان 

 :به ع ما  نوشت. بحث و استفاضه مى  ردازند

خاطرم . فرستاده اى که شهر و دیار خود را فاسد کرده و شورانده اندکسانى را  ی  من »

هیچ نسوده نیست که مردم تحت فرمانم را به نافرمانى واندارند و چیزهایى به ننهرا نیاموزنرد   

که هنوز نمى دانند و در نتیجه به افراد یاغى و سرک  تبدیل شوند و امنیرت موجرود، جراى    

 «بدهد خود را به شور 

 :ع ما  را نصیحت کرد و گفت ،اهالى حمصیکى از 

بتوانرد  )بلکره او را مرالى ده کره او را بره صرلاح دارد      ! مؤ من را بره ایمران  وامگرذار   »

بلکه او را در کار خروی  مرورد براز    ! امین را بر امانت وامگذار ،(مخارج  را برنورده کند

د، بسا خدا به بیمار شرفا  و بیمار را  ی  سالم نفرست تا او را سلامت بخش !خواست قرار ده

و برر   ،تو جز خیر مرا نمرى خرواهى   :ع ما  به او گفت. دهد، اما بیمار، سالم را علیل گرداند

 «.زیدبن صوحا  و دوستان  را باز گردانید ،اثر این نصیحت

سروگند  ( سر سلسله عباسیا )جمعى از فرماندها  لشکرى و کشورى شام در برابر سفاح 

زمانى که مروا  کشته شد، نزدیکانى براى  یامبر یا اهرل بیترى کره از او ارث    یاد کردند که تا 

 .ببرند، جز بنى امیه سراغ نداشته اند

نمراز جمعره را در روز    ،مردم شام  ذیرفتند که معاویه در راه صفین: ن  طور که مى گویند

 .چهار شنبه اقامه کند
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 :در وصیت معاویه به یزید نمده

هر گاه دشمنا  تو سر بلنرد کننرد و ترو را    . اینا  رازدار تو باشند !به اهل شام توجه کن»

و اگر دشمن را شکست دادند، براز ننرا  را بره محرل      ،نگرا  سازند، از اهل شام یارى بخواه

 «.زیرا اگر در بلاد دیگر اقامت کنند، اخلاقشا  تغییر کند !خود برگردا 

  اموال مسلمانا  در شام ایستاد، حبیر   ن  گاه که ابوذر در مقابل طغیا  معاویه و تصاح

 :بن مسلمه به معاویه گفت

 «!مردم را دریاب ،اگر نیازى به ن  دارى ،ابوذر نار مردم را درباره شما تباه نموده»

 :برحس  یك متن دیگر گفت

ابوذر با این سخنا  خود، نار مردم را درباره تو خراب نمروده و ننرا  را علیره ترو مرى      »

او را بره سروى    :ع ما  در  اسخ نگاشرت  .اویه این مطل  را به ع ما  نوشت س مع. شوراند

 «چو  ابوذر به مدینه رسید، ع ما  او را به ربذه تبعید کرد! من گسیل دار

ن  گاه اهالى مصر به مدینه نمدند تا از عمر درباره عمل نکرد  به بعضى از احکرام قررن    

 :از او بازخواست کنند، در  اسخ گفت

کتراب خردا    عمر در عزای  گریه کند، نیا او را وارد مى کنید که مردم را بر اسا مادر »

وى ن  گراه ایرن    ؟به  اى دارد و حال این که خداى ما مى دانست ما گناهى خواهیم داشرت 

 :نیه را تلاوت کرد

رح عَنكُمح سَيِهئَاتِكُمح  نَ عَنحهُ نُكَفِه خَلًا كَرِيمًاإِن تَجحتَنِبوُا كَبَائِرَ مَا عُنحهَوح دح خِلحكُم مُّ  وَنُدح

اگر از گناها  بزرگى که شما را از ن  نهى کرده ایم دورى گزینیرد، مرا از گناهرا  دیگرر     

 «.شما در مى گذریم و شما را به مقامى بلند و نیکو مى رسانیم

 اگر مى دانسرتند کره برراى    :گفت .نه: نیا مردم مدینه مى دانند که براى چه نمده اند؟ گفتند

 .چه نمده اند، شما را چنا  عقوبت مى کردم که دیگرا  عبرت بگیرند

وقتى عمر این مطل  را به ننا  گفت که از ننا  اقرار گرفت که نه قرن  را حف  دارنرد و  

 «.نه و نه الفاظ ن  را و نه روایاتى را که درباره قرن  وارد شده مى دانند
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رد و بدل شرد، معاویره   ( اطر  ابن رواحهدختر ) س از سخنانى که بین معاویه و عکرشه 

 :بدو گفت

ما قدرت تحمرل شرما    .على ابن ابیطال  شما را بیدار کرده است !هیهات اى مردم عراق»

 «.را نداریم

 .سپس دستور داد تا صدقات ننا  را به خودشا  برگردانند و با وى به انصاف رفتار کنند

اصرار فراوانى دارد کره همردانى هرا     جاى بسى شگفتى است که مى بینیم عمر ابن خطاب

همین مطل  درباره قبیله بجیله نیرز اتفراق   ! به شام نروند و مى بایست به عراق عزیمت کنند

گفت که مى خواهد کتابى در سیره و جنگهاى  افتاد ننگاه که سلیما  بن عبدالملك به  در 

چه لزومرى  » :نویسد، عبدالملك گفتو مقام و منزلت انصار در عقبه اول و دوم ب  یامبر 

دارد کتابى بنویسى که در ن  فضیلتى براى ما نباشد و چیزهایى را به مردم شام بیاموزى کره  

بعدا سلیما  به او خبر داد که ننچه را نوشته بود  اره کرده اسرت  « نمى خواهیم ن  را بدانند؟

 .کار درستى کردى :عبدالملك گفت

از ! بره خردا سروگند   » :م از س  و لعن على دست بردارد، گفتننگاه که از معاویه خواست

واحدى از مردم فضریلتى  . کودکا  بزرگ شوند و بزرگا   یر ،این کار دست برندارم تا بر ن 

 «.براى على بر زبا  نیاورد

 :نامه اى به معاویه نوشت که در ن  نمده بود على 

 خرررى و صرررهرى  أمحمرررد النبرررى  

  
 الشرررهداء عمرررى  و حمرررزة سرررید   

  

 «.محمد،  یغمبر خدا، برادر و  در ز  من است و حمزه سیدالشهدا عموى من»

 .تا مردم شام ن  را نخوانند، مبادا به على متمایل شوند! ن  را  نها  کنید» :معاویه گفت

 .مراجعه کنید -که بسیار مهم است  -در این زمینه به سخنا  مدائنى 

در جهرت نشرر معرارف اسرلامى در      ،با تمام نیرو و توا  خوی  امیرالمؤ منین على 

 :ن  حضرت فرمود. میا  مردم و نجات ننا  از ظلمات جهل به سوى نور علم کوشید
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 «ية الايمان ووهفتكم على معالم الحلال و الحرامأوركنزت فيكم ر»

و شرما را برر نشرانه هراى     ( تا گمراه نشوید)و  رچم ایما  را در میا  شما استوار ساختم 

 «.حلال و حرام واقف ساختم

این جداى از شعور و بین  سیاسى است که ن  حضرت و فرزندان  در نشرر ن  همرت   

 .گماشتند

برنامه دقیق و حساب شده اى طرح کردنرد کره مرى توانسرت امرت را از اطرلاع برر        ( ط

لشراء  اسرلام محرروم    بسیارى از راهنمایى ها و اقوال و موض  گیرى هراى  یرامبر عاریم ا   

این برنامه خطرناك در قال  من  نقل احادیث  یامبر به طور مطلرق و یرا برر اسرا      . گرداند

از نقرل ن  جلروگیرى کردنرد،     ،و تهدیرد بره قترل    ظهور یافت و حتى با ضرب و حبس ،بینه

سپس کتابت احادیث نبوى را ممنوع کرده و هر چه را توانستند، در عرض یك ماه از ننچره  

 .صحابه که نوشته بودند جم  نورى کرده و سوزاندند که

قصه  ردازا  را به قتل اسرائیلیات تشویق کردند و احادیرث فراوانرى در    ،در مرحله بعدى

و حترى ابوموسرى   . ن  گاه به افراد معینى اجازه دادند که روایت نقل کننرد . تاءیید ن  ساختند

 .رد، تا نار جدید خلیفه دوم را در این باره بداندخوددارى ک هم از نقل حدیث  یامبر 

بزرگا  صحابه را در مدینه حبس کردند و ننا  را از رسرید  بره مناصر  مهرم      ،به علاوه

خلافت را از ننرا  گرفتره و بره     ،محروم کردند، تا مبادا به نشر احادیث  رداخته و از این راه

 ،او حاکما سپس مقرر کردند که تنها امر . قبضه خود درنورند

برراى مررد مرؤ مرن برا      » !فرموده است روایت کردند که رسول خدا . حق فتوا دارند

 «.ایما  در امارت خیرى نیست

مرن بره ننرا   سرت و      :عمر گفت .تو از افراد فاجر کمك مى گیرى :حذیفه به عمر گفت

 .مقام مى دهم تا از نیروى ننا  استفاده کنم و در ضمن مراقبشا  هم هستم
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قردرت و   ،اهالى کوفه بر من چیره شده اند، فرد مؤ منى را بر ننا  مرى گمرارم   :عمر گفت

 فسق و فجور مى کند ،توا  کارى ندارد، انسا  فاجرى را به کار مى گمارم

و بنرى اسررائیل داشرتند، فرصرت      فتوا و روایت از  یامبر  بدین گونه کسانى که اجازه

اقروال و   ،یافتند تا ننچه مى خواهند به امت تزریق کنند و ملت مسلما  را با افکار و معرارف 

مواض  حقیقى یا ساختگى خود دمساز کنند، و نیز بره تحریرف و حترى نرابودى بسریارى از      

کیرد  أن  طور که متو  بسریارى ت . هداف خوی  مى دیدندحقایقى بپردازند که ن  را مخالف ا

دارد، بخ  معام نشانه هاى دین از بین رفت و احکام شریعت مقد  محمدى محو و نرابود  

 .گردید

بی  از  انصد حدیث در اصول احکام و همین اندازه در اصول سرنن بره امرت    : مى گویند

ك و تردید بر ده ها و بلکره صردها   این امر موج  شد تا  رده سنگینى از ش. اسلامى نرسید

نزد حافاا  است یا هنوز هم در میا  کتراب  : که مى گفتند -هزار و حتى میلیو  ها حدیث 

 .کشیده شود -ها محفوظ است 

از این رو مى بینیم که به کذب و ساختگى بود  ده ها و بلکه صدها هرزار حردیث حکرم    

ك سرپاه کامرل نمرى دانسرتند اگرر کسرى       جهل و نادانى مردم به جایى رسید که یر . مى کنند

 !نقض نشده است محدث نشود، نباید دوباره وضو بگیرد و وضوی 

 ،بدانید که جز بر کسى کره محردث شرده   : ابوموسى به منادى فرما  داد که فریاد برنورد»

نزدیك بود علم از بین برود و جهل و نرادانى  : راوى گوید .بر فرد دیگرى وضو واج  نیست

بسریارى از صرحابه   »حتى « .را با شمشیر بکشد مادر  ،جاى ن  را بگیرد و انسا  از نادانى

 «موافقت کردند که بسیارى از نصوص را رها کنند، زیرا مصلحت خود را در ن  دیدند

 :گوید مى ابن ابى الحدید معتزلى درباره على 

زیرا وى به شرع مقد  اسرلام مقیرد برود و     ،ى و نار نیستأاو اهل ر: دشمنان  گفتند»

 .خلاف ن  را روا نمى دانست و و به چیزى که دین تحریم مى کرد، عمل نمى کرد
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امرا   ،من زیرك ترین عرب بودم ،اگر دین و تقوا جلوى مرا نمى گرفت :خود  گفته است

ود و موافق خواسته هاى درونى خوی  عمل مى کردنرد،  خلفاى دیگر بر اسا  مصلحت خ

تردیدى نیست که هر کرس برر اسرا  اجتهراد     . خواه مطابق احکام شرع باشد و خواه نباشد

خود عمل کند و به معیارها و ضوابطى  اى بند نباشد که مان  از انجام کارهایى مى شرود کره   

و هر کرس خرلاف    ،  نزدیکتر استن  را به مصلحت خود مى بیند، احوال دنیوى او به ساما

 «.این باشد، اوضاع او به نشفتگى و گسیختگى نزدیکتر

شاید موضعى که عمر در قبال مصرى هاى معترض اتخاذ کرد، به همین امر اشراره داشرته   

بسیارى از فقها قیا  را بر نرص تررجیح دادنرد، ترا جرایى کره شرریعت        »همین طور . باشد

 «.شریعت جدیدى نوردند ، اسلامى دگرگو  شد و اصحاب قیا

ابوایوب انصارى نیز جراءت نداشت به سنت رسول خدا عمل کند، زیرا عمر هرر کرس را   

 .عمل مى کرد مورد ضرب و شتم قرار مى داد که به سنت رسول خدا 

درباره مردم خارج از »: مالك بن انس در مورد مسلمانا  خارج از مدینه تصریح مى کند

 ،درباره اصرار خلفا و دیگررا  « .سا  احکام صادره از سوى شاها  عمل مى شودمدینه بر ا

در نینرده   از قبیل مروا  حکم و حجاج بن یوسف در مخالفت با احکام  یرامبر اکررم   

 .مطال  بیشترى بیا  خواهیم کرد

تنها به ننا  اجازه فتوا داده شد، فرصت یافتنرد ترا    ،حکام و امرایى که از طرف خلیفه دوم

فتروا   رسرول اکررم    ،ندانسته و بلکه دانسته و نگاهانه مخالف روایات سررور جهانیرا   

دهند، زیرا از غائله اعتراض کسانى که حق را مى دانستند، در اما  بروده و از نشرکار شرد     

ق نمى دانستند، هر اسمى نداشتند، و اگر واق  مطلر  روشرن   ن  براى دیگرا  که چیزى از ح

مى شد، از مقام و منزلت ننا  کاسته و مرکزیتشا  در موض  ضعف قرار مى گرفت و احکرام  

و ننا  چنرین چیرزى را خرو      ،و دستورات صادره از سوى ننا  کارنیى کمترى مى داشت
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ر چره مرى خواهرد ادعرا کنرد و در      ه همین طور زمینه را نماده ساختند تا هر کس. نداشتند

 .احادیث مناسبى جعل نماید ،تاءیید و تاءکید و یا تکذی  و تنفید ن 

از این غائله نیز در اما  بودند که مبادا بسیارى از اقروال و افعرال و مواضر  رسرول اکررم      

خواهند ننرا  را   و وقای  ثابتى که به مرکزیت و شخصیت کسانى ضربه مى زند که مى 

فضرائل و  . بالا ببرند و در جهت اعتلاى مقام و منزلت ننا  کوش  مى کردند، نشرکار شرود  

و افرادى که  جایگاه و منزلت اهل بیت و خصوصا سرور و بزرگشا  امیرالمؤ منین على 

افکار نگاه و وجردا  هراى بیردار برا حضررت و اهرل بیرت در ارتبراط بودنرد و           بر اسا 

 .و یا نارى م بت و حقیقى درباره ننا  داشتند مطرح نمى شد ،هوادارشا 

با نراى بعضرى از فرقره    این سیاست در قبال حدیث و سنت رسول اکرم  ،به علاوه

کراملا  . که  یروا  ننرا  نفروذ فراوانرى در دربرار حاکمرا  ن  زمرا  داشرتند        -هاى یهودى 

 .هماهنگ و منسجم بود
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 سفارش على 

و شیعیان  و نیز دیگر افراد نگراه و دورانردی  امرت اسرلامى در مقابرل ایرن        على 

 .توطئه  لید، با صلابت و استوارى هر چه تمام جبهه گرفتند

 ،ن  گاه که عبدالرحمن بن عوف در نشست شورا خلافت را برر حضررت عرضره داشرت    

 ،حضررت . شیخین رفتار کند، امام ن  را نپذیرفت و شدیدا رد کردمشروط بر این که به سیره 

قصه  ردازا  معرکه گیرر را از مسراجد بیررو  رانرد و منر  تحمیلرى نقرل احادیرث  یرامبر          

 .را لغو کرد 

، و این جمله را دو برار تکررار   «هيدوا العلم، هيدوا العلم»: روایت کرده اند که امام فرمود

 .ردک

 :همچنین روزى فرمود

 «؟م  يشتَى مناعلما بدرهم»

 «کیست که علم و دان  زیادى از ما به یك درهم بخرد؟

در بعضرى  . «من رفتم و چند صفحه به یك درهم خریدم و نوردم»: حارث اعور مى گوید

دانر  زیرادى    حارث چند صفحه به یك درهم خرید و ن  را به نزد علرى  »: متو  دارد

 «.برای  نوشت

 :فرمود على 

 «تزاوروا و تذكروا الحديث و لاتتَ كوه يدرس»

همدیگر را زیارت کنید و درباره حدیث با هم به مذاکره بپردازید و نگذاریرد کره حردیث    

 «!مندر  شود

 :همچنین فرمود
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باطلا كان  اذا كتبتم الحديث فاكتبوه باسناده، فان يك حقا كنتم شركاء فى الاجر، وان يك»
 «،وزره عليه

اگر حق برود، شرما هرم در    ! هر گاه حدیث را مى نویسید، حتما سند  را هم ذکر نمایید

اجر و  ادا  ن  شریك هستید و اگر باطل بود، مسؤ ولیت  بر عهده گوینده ا  است و برر  

 «.شما چیزى نیست

 .استروایات زیادى نقل شده  در این باره از امیرالمؤ منین 
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 وصيت امام حسن 

براى نرابود سراختن ایرن توطئره  لیرد، در قبرال علرم و         درباره اقدامات امام حسین 

حسرن برن علرى    : یك متن تاریخى مى گویرد  ،حدیث و نیز درهم شکستن این طوق تحمیلى

 :فرزندا  خود و برادر  را جم  کرد و گفت

ن تكونوا كبار آخري  فتعلموا العلم فم  لبم أهوم يوشك  يا بنى، وبنى اخى، انكم صغار»
 «،يستطع منكم اءن يرويه، فليكتبه وليضعه فى بيته

امروز شما کودکا  قومى هستید که به زودى بزرگا  نسل  ،اى فرزندا  من و برادرزادگانم

  را بعدى خواهید بود،  س دان  بیاموزید و هر کدام از شما نمى تواند روایرت نقرل کنرد، ن   

 «.بنویسد و در خانه ا  نگه دارد

: روایترى نقرل کررده و مرى گویرد      قری  به همین مضمو  از حسین بن على  ،خطی 

حسرن   -هما  طور که در ابتدا بیرا  شرد    -به نار ما  حسین بن على : جمعى گفته اند»

 «.واللهّ اعلم ،درست است

از خدا مى خرواهم کره در فرصرت     .ى این مطل  نیستیمما در این جا در صدد بیا  تفصیل

 .توفیق انجام این  ژوه  را به ما عطا کند، ا  شاء اللهّ ،دیگرى
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 تشريع كنندگان جديد، يا پيغمبران كوچك

در نار امرت   سیاست ناام حاکم اقتضا مى کرد که از ارز  و احترام  یامبر  :گفتیم

کاسته شود و گروهى مورد تکریم و ستای  قرار گیرند و گروهى دیگر به فراموشرى سرپرده   

احکام اسلامى و تعالیم دینى بیشترى را مى طلبید، طبیعى اسرت   ،شوند ن  گاه که نیاز جامعه

و حتى برالاتر از   در ردیف سنت  یامبر  ،که اقوال صحابه و خصوصا خلیفه اول و دوم

ن  مطرح شود حکام غاص  براى رسید  به مقاصدى که داشتند خود بدین امر کمك کردنرد  

علاوه بر گفته عمر کره   ،به عنوا  نمونه اى دال بر مدعا و دال بر نقشه هاى حکام در این باره

 :، به موارد ذیل اشاره مى کنیم«انا زمیل محمد، من هم ردیف محمد هستم » :گفت

تمرامى ننهرا   » :در شرح گفته بوصیرى درباره صحابه که ،شهاب هی مى در شرح همزیه -ا

 .یعنى خطا نمى کنند: ، مى گوید«صاح  نار و مجتهد هستند ،نسبت به احکام الهى

مگر بر اسا  یك اصل فقهى یا قیرا    ،نمى توانى حکمى را بیا  کنى» :شافعى گفت -2

ا سنت یا گفترار بعضرى از اصرحاب رسرول خردا      کتاب ی: اصل عبارت است از .بر یك اصل

 «.و یا اجماع مردم 

 :بعضى درباره شافعیه مى گویند -3

به خراطر نرص    مسألهمخالفت با شافعى را در یك  ،جاى تعج  است که برخى از اینا »

به خراطر   دیگرى از وى که مخالف با نص دومى است اجازه مى دهند، اما مخالفت با وى را

 «.جایز نمى دانند نص رسول خدا 

 :ابو زهره راج  به فتاوى صحابه مى گوید -4

بره ن  عمرل مرى کررد و اگرر       ،مالك به اعتبار این که فتواى صحابه جز سنت اسرت  ...»

 قواعد و احکام باب تعارض را اجررا  ،احادیث نبوى با فتواى یکى از ننا  تعارض مى داشت

 «.مى کرد، این عمل مالك تمامى احادیث  یامبر، حتى احادیث صحیح را در بر مى گرفت
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 .بد نیست به سخنا  شوکانى در این زمینه رجوع کنید

اقروال صرحابه   » :در کتاب خودبابى گشوده اند تحرت عنروا    ،بعضى از مؤ لفا  اصول -5

گفتره   .  به سرنت ملحرق اسرت   در مسائلى که مى توا  در ن  نار داد، نسبت به اقوال دیگرا

 «.مختص قول ابوبکر و عمر است ،این مطل  :شده

در مورد زنى که ز  دیگرى را بره ضررب    ن  گاه که عمر را از قضاوت  یامبر  -6

اگر این را  :تکبیر گفت و بر اسا  ن  قضاوت نمود و گفت»چوبى کشته بود، با خبر کردند، 

 «.درباره ا  حکم دیگرى مى کردم ،نشنیده بودم

 ،در مورد زنى که بعرد از افاضره   على رغم این که عمر را از فرموده  یامبر اکرم  -7

 .حیض مى شود خبر دادند، بر نار خوی  اصرار ورزید

على رغم این که به عمرر خبرر دادنرد کره  یرامبر       ،در داستا  کنیه گذارى به ابوعیسى -8

بلکره   ،اجازه داده و خود  نیز ننا  را تصدیق مى کرد، نه تنها از راءى خود برنگشت 

 .این عمل را گناه بخشوده رسول خدا خواند

 ،ننچه ابوبکر و عمر سنت کرده اند، دیرن اسرت  ! نگاه باشید» :عمر بن عبدالعزیز گفت -9

ننچره  » :کرده ،متقى هندى اضافه« .ن  دعوت مى کنیمما به ن  عمل کرده و مردم را به انجام 

 «.را دیگرا  سنت کرده اند، به خدا واگذار مى کنیم

 «.فتواى عمر سنت است»: در کنزالعمال دارد

تا اینکه مردى بره   ،برنگشت در حادثه دیگرى عمر از مخالفت با  یامبر اکرم  -11

 :این نیه شریفه استدلال کرد

 « .لقدکا  لکم فى رسول الله اسوة» 

بر شما باد عمرل بره سرنت مرن و سرنت      »: فرمود کرده اند که  یامبر !روایت -11

 .شافعى در حجیت اقوال ابوبکر و عمر، به این روایت استدلال کرده است« !خلفاى راشدین
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و سرنت دو یرار     تنهرا سرنت رسرول خردا      ،سنت»:  ما  بن عفا  گویدع -12

 «!است( ابوبکر و عمر)

با تو بیعت مى کنم که بره سرنت    :عبدالرحمن بن عوف بر امیرالؤ منین عرضه داشت -13

حضرت از  رذیر  ن  سررباز زد،    .ابوبکر و عمر، عمل کنى ،و سیرت شیخین  یامبر 

 .اما ع ما   ذیرفت و در نتیجه خلافت را به دست گرفت و از شورا  یروز در نمد

 رس از  » :ن  گاه که براى خلافت با ع ما  بیعت کردند، خطبره اى خوانرد و گفرت    -14

ى از کسرانى کره    یررو : سه حق بر گرد  من داریرد  عمل به کتاب خدا و سنت  یامبر 

قبل از من بودند، در ننچه بر ن  اجماع دارید و ن  را سنت قرار داده اید، و عمل به ننچه کره  

 «.شما سنت نکرده اید، اما مردم خیر ن  را با مشورت با بزرگا  شما سنت قرار مى دهند

ا به جراى  ع ما  نماز ر. امویا  اصرار داشتند که معاویه در منا نماز ع ما  را بخواند -15

در منا نماز را قصر به جاى مرى نورد،   با این که خود معترف بودند که  یامبر . نورده بود

 .از تداوم ن  جلوگیرى کردند

بر تحقرق یرافتن راى و نارر خروی       ع ما  خود  نیز در مقابل سنت رسول خدا 

 .نم رسیده استاین اندیشه اى است که به ذه» :اسرار داشت و مى گفت

حضررت از  رذیر  ن    . خواست که در منا نماز را اقامه کند ع ما  از امیرالمؤ منین 

سر باز زد، مگر اینکه نماز را رسول خدا اقامه کند، اما ع ما  نپرذیرفت و حضررت نمراز را    

 «!از ن   س حکام و امرا در منا نماز ع ما  را اقامه مى کردند». اقامه نکرد

برر کتراب خردا و سرنت رسرول اکررم        ربیعه بن شداد راضرى نشرد برا علرى      - 16

 :امام به او فرمود .با تو بر سنت ابوبکر و عمر بیعت مى کنم :بیعت کند، بلکه گفت 

 «؛ويلك، لو ان ابابكر و عمر عملا بغير كتاب الله و سنه رسوله لم يكونا على شى ء»

عمرل کررده    اگر ابوبکر و عمر بر خلاف کتاب خدا و سنت رسول اکرم ! بر تو واى

 «.باشند، ارزشى ندارند
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را برا صرراحت رد    معاویه به نار خوی  اسرار ورزید و حکم  یرامبر اکررم    -17

 .کرد

ز کارهاى خلاف و ناشایسرت معاویره   ن  گاه که ابودرداء مخالفت خود را با بعضى ا -18

مرن در انجرام ن     :معاویره گفرت   ،از این اعمال نهى کررده  اعلام کرد و گفت که  یامبر 

 .اشکالى نمى بینم

مرردى کره بره    . اسرتدلال کررد   عطا در مورد عمرى به قضاوت رسرول خردا    -19

اما عبدالملك بن مروا  به ن  حکرم  »: اعتراض کرد -زهرى بوده  ،تصریح برخى از روایات

بلکه عبردالملك در مرورد بنرى    » :عطا گفت. «خلفا بدا  قضاوت نمى کنند» :، یا گفت«نکرد

 «.فلا  بر اسا  ن  قضاوت کرد

در حالى کره کسرى از    ،کسى به مروا  اعتراض کرد که چرا منبر را بیرو  برده است -21

بیرو  نمى برد، و چرا از نماز خطبه را شروع و در اثنراى ن  جلرو  کررده      یشینیا  ن  را

 «.ن  سنت متروك شده است» :مروا  به او گفت ؟است

هر کس با حجاج مخالفت کند، برا اسرلام   : کار به جائى رسید که بعضى مدعى شدند -21

 .مخالفت کرده است

 .همچنین مطالبى از این قبیل که فعلا مجال تتب  ن  نیست

 بر خلیفه و حى نازل مى شرود، خلیفره از  یرامبر اکررم     : از طرف دیگر ادعا کردند

 ....بر حجاج و خلفا وحى نازل مى شود و ،افضل است

 :ن  گاه که در نامه خود به مالك اشتر نوشت چه راست فرمود امیرالمؤ منین 

 «؛ايدى الاشرار، يعمل فيه بالهوى، تل  به الدنيا فان هذا الذي  هد كان اسيرا فى»

کرار مرى    بر  ایه هروا و خرواه  نفرس    ،این دین در دست بدکردارا  گرفتار بود، در ن 

 «.دنیا را مى خوردند ،کردند و به نام دین
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 با توطئه شوم مبارزه ائمه 

گرفتنرد،   وم و  لیرد در  ری   روشهایى را که  یشوایا  ما در راه مبارزه با ایرن توطئره شر   

ما در این جا تا حدودى از این موضوع بحث خواهیم کرد کره  . بسیار متنوع و خیلى زیاد بود

 ..مربوط مى شود به مواض  امام حسن 

نرژادى و نیرز    در قبال تبعیض مطالبى راج  به موض  گیریهاى ائمه  ،در مباحث قبلى

دربراره   و از جملره امرام حسرن     گوشه هایى از مواض  امیرالمؤ منین و دیگر ائمره  

 .از نارتا  گذشت نقل احادیث و اخبار رسول خدا  مسأله

از ن  جایى که در چنین فرصت کوتاهى نمى توانیم همه مسرائل را دربراره مواضر  ائمره     

مورد بحث و بررسى قرار دهیم و چنین امررى ترالیف    ،به مناور از بین برد  این توطئه 

جداگانه اى در چندین مجلد مى طلبند، و نیز از ن  جائى که مهمترین عنصرى که هدف ایرن  

بره خلافرت اسرت و بره      عنصر امانت و خلافت و نیز احقیت ائمره   ،گرفتهطوطئه قرار 

له قابل ذکر و با اهمیتى در ایرن  أموض  گیرى صحیح در قبال ن  مربوط مى شود و دیگر مس

باره باقى نمى ماند، بدین مناور در این جا تنها به اشاره اى مختصر به گوشه هائى از موضر   

 .اکتفا خواهیم کرد بالاخص اما  مجتبى  گیرى هاى ائمه 

 یامدهاى خطرناکى که چنین سیاستى که گوشه هایى از بعضى رشته ها و فقررات ن  بره   

حرال   ،بر کسى  وشریده نیسرت   ،در نینده به دنبال خواهد داشت -طور گذرا و سری  گذشت 

یا مسلمین را هدف حملره هراى خرود     فرق نمى کند که این خطرها بر  یکر اسلام وارد نید،

نیز، در حال حاضر به وقوع  یوندد، یا در نینده و بلکه خطرهاى نینده عایم ترر و   ؛قرار دهد

در هرر نسرلى افرراد عرادل و     »: در حدیث معرفى فرمرود   یامبر اکرم  .سخت تر است

 «.اسلام دور کنندشایسته اى هستند که تحریف غلات و منحرفا  را از 
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حوادث را زیر نار داشته و مسرائل را   ،به ما نشا  داده اند که همواره از نزدیك ائمه 

به دقت دنبال مى کنند و همواره در عمق جریانات به سر مى برند، تا جائى که هرر کرس در   

بره طرور    تاریخ مطالعاتى داشته باشد، به خوبى در مى یابد که مسائل اهل بیت 

همواره  ویایى و عمق خرود را   ،امامت و حقانیت ننا  بر خلافت به طور خاص مسألهعام و 

بره   ،در وجدا  و شعور امت اسلامى حف  کرده است و هر گونه نزاع و درگیررى در جامعره  

 :شهرستانى با صراحت مى گوید. له امامت ارتباط داردأبا مس ،طور مستقیم یا غیر مستقیم

ظم خلا  بين الامه خلا  الامامه، اذ ما سل سيف فى الاسلام على هاعده دينيه مثل واع»
 «؛ما سل على الامامه فى كل زمان

چررا کره در هریچ    . اختلاف بر سر امامرت برود   ،بزرگترین اختلاف در میا  امت مسلما 

عصرى در اسلام به خاطر یك قائده دینى شمشیرى که به خاطر امامت کشیده شد، از غرلاف  

 «.بیرو  نیامده

در درجره اول امامرت را    -که بدا  اشراره شرد    -این نقشه شیطانى  ،هما  طور که دیدیم

خطرهاى بزرگرى را در دراز مردت برر     ،تدشمنا  دریافته بودند که امان. هدف قرار داده بود

ایشا  به دنبال خواهد داشت و تمامى نقشه هاى ننا  را یکى  س از دیگررى نقر  برر نب    

 .خواهد کرد

همواره در صحنه حضور دارند و با دقرت و   از سوى دیگر، ملاحاه مى شود که ائمه 

و انسانى خود را در قبال سیاسرتى   حوادث را دنبال مى کنند و مسؤ ولیت الهى ،نگاهى کامل

. که کیا  اسلام و سرنوشت مسلمین را در دراز مدت تهدید مى کند، به خوبى حرى مرى کننرد   

براى همین بود که راهى جز مقابلره برا ایرن سیاسرت و ترلا  برراى نرابودى ن  در  ری          

 .نگرفتند
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ه هریچ وجره نمرى    اماما  این کار را یك واج  شرعى و مسؤ ولیت الهى مى دانستند که ب

به تعبیرر  . توا  در ن  کوتاهى و سهل انگارى کرد و در این باره شك و تردید به خود راه داد

 :بنده شایسته خدا، حجربن عدى کندى

 «.ان هذا الامر لا يصلح الا فى آل على ب  ابى طال »

اسرلام   مسرأله  ،امامرت  مسرأله  تمامى این فداکارى ها بدین خاطر بود که به نار ائمه 

سیاسرى و حترى    ،بر اسا  اعتقاد به این اصل است کره مسریر انسرا  و خرط فکررى      .بوده

 .اجتماعى ا  در زندگى مشخص مى گردد

سنگ زیرین و اساسى همه مفاهیم و اعتقادات و مسائلى که به ننهرا اعتقراد و ایمرا       س

« اعتقراد بره امامرت   »شود، دارد و موضعى که اتخاذ مى کند و سرانجامى که به ن  منتهى مى 

 .است

به هنگام به خراك سرپارى بررادر      بنابر تعبیر امام حسین  -بر این اسا  است که 

مى توانند عنصر م بت و سازنده تقیه را به خدمت گیرنرد و برراى    ائمه  امام مجتبى 

 .درونى راه خدا را انتخاب کنند با تفکرى ژرف و مبارزه اى ،دف  گروه باطل گرایا 

از عنصر سازنده تقیه استفاده کردنرد،   ،در همه مسائل جز امامت و مسائل ن  اماما  

زیرا به خوبى مى دانستند که تقیه همه مسائل را مى تواند حف  کند، مگرر امامرت و احقیرت    

 .ننا  به خلافت را که ممکن است موج  تضیی  و نابودى ن  گردد

از این رو به مناور دف  خطرى که کیا  اسلام و اسا  ن  را تهدیرد مرى کررد، ضررورت     

یحرق الله الحرق   » داشت که جا  خود را فدا نمایند و به خطرات و مشکلات تن در دهند، تا 

 « .بکلماته و لو کره المجرمو 

تنهرا یکرى از    در قبال هارو  الرشید در کنار قبر رسول خردا   موض  امام کاظم 

موضوع از این قرار بود کره هرارو  در   . شواهد زیادى است که مى توا  در این باره ذکر کرد

حضور یافت و براى این که وانمود کند خلافت  به خاطر ارتباط نسربى   کنار قبر  یامبر 
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 :عرضره داشرت   ،شررعى و قرانونى اسرت    -چو   سر عموى حضرت برود   - با  یامبر 

نرى . «السرلام علیرك یرا ابرة    »: در مقابل فرمرود  امام کاظم . «السلام علیك یا ابن عم»

شرکنجه   ،امام در زندا . موج  دست گیرى و زندانى شد  حضرت گردید ،همین موض  امام

 .ل به خداى خوی  به شهادت رسیدشد و با صبر و  ایدارى و در حال توک

براى اطاعرت امرر خردا در گرروه باطرل گرایرا  و در        حتى ن  موق  که امام حسن 

ناچار شد با معاویه صلح کند، با فکر عمیق و اندیشه اى ژرف ن  را برر گزینرد    ،موقعیت تقیه

و نره   -ن ناررى دارد  اگر چه ابن قتیبره چنری   -امامت دست بردارد  مسألهو کوشید با نه از 

بلکره از حکومرت    -ن  طور کره دیگررا  گمرا  کررده انرد       -خلافت را به فراموشى سپارد

بلکه جنگید تا بر ننرا  حکومرت کنرد و    »، «امر»مناور معاویه از . ظاهرى کناره گیرى کرد

 «.زمام امور را به دست گیرد

 «.ملان رضينا بها» :گفت معاویه  س از صلح با امام حسن 

 .از این تفکر خوی   رده برداشته اند ،وى و دیگرا  در مناسبت هاى مختلف

نه خلافت را بره ننرا  سرپرد و نره      ، س امام« انا اول الملوك» :معاویه درباره خود گفت

 .امامت را

 «.السلام علیك ایها الملك» :همچنین سعد بن ابى و قاص به معاویه مى گفت

 :مودفر امام حسن 

ليس الخليفة م  سار بالجور، ذالك ملك ملان يتمتع ببه هلبيلا، ثبم ينقطبع لذتبه و تببقى »
 «؛تبعته

چنین کسى  ادشاهى است که بره سرلطنت    ؛خلیفه کسى نیست که با جور و ظلم عمل کند

اما بایرد دربراره    ،رسیده و مدت کمى از ن  بهره مند شده و سپس لذت ن  منقط  گشته است

 «.دهدا  حساب  س 
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از سوى دیگر، از جمله شرایط صلح این بود که معاویه حق نردارد، نره خرود را امیرالمرؤ     

این ماده بره طرور قراط  همرا      . منین بنامد و نه امام حسن بن على بزد او شهادتى اقامه کند

 .مطلبى را که بیا  کردیم تائید مى نماید

 ،انید  ماده فروق در صرلح نامره   و نیز گنج« امر»این موض  امام و تعبیر حضرت به کلمه 

یعنى برراى هرر    ؛از حکمرا  روم و قبط و ایرا  کرد همانند تعبیرى است که  یامبر اکرم 

و « عاریم القربط  »، «عاریم الرروم  » :عایم اطلاق فرمود، بردین صرورت   ،کدام به جاى ملك

 . ادشاهى ننا  باشدییدى بر أتا ت« ملك فار »یا « ملك الروم»: نفرمود ؛«عایم فار »

در این باره مطال  زیادى اسرت کره فعرلا     در سخنا  امیرالمؤ منین و ائمه معصومین 

 .مجال تتب  ن  نیست

در امر امامت تقیه نکرد، بلکه حکومت دنیروى را کره     س معلوم است که امام حسن 

به معاویه تسرلیم کررد و او را حکرم و     ،شدهبدا  اشاره « و شاور هم فى الامر»در نیه مبارکه 

 ادشاه و سلطا  صرف نامید، ولى امامت دینى و بیعت و خلافرت شررعى او را بره رسرمیت     

 .نشناخت

در نامه ها و خطبه هاى خود به صراحت بیا  فرمرود کره    از سوى دیگر، امام حسن 

  خرو  مسرلمین و نجرات جرا      معاویه را براى خلافت شایسته نمى داند و به منارور حفر  

حتى بلافاصله  رس از تسرلیم حکومرت بردو،      ؛شیعیا  امیرالمؤ منین با وى صلح کرده است

 :طى خطبه اى فرمود

ا  معاویه بن صخر زعم انى رایته الخلافه اهلا و لم ارنفسى لهرا اهرلا، فکرذب معاویره و     »

غیر انا لم نرزل اهرل    رسول الله  لانا اولى النا  بالنا  فى کتاب الله و على لسا  ،ایم الله

 « ؛...فالله بیننا و بین من ظلمنا خقنا رسول الله  منذ قبض ،مضطهدین ،البیت مخیفین

 سر صخر، مى گوید که من او را شایسته خلافت مى دانم و خود را لایق این امرر   ،معاویه

که من از هر کسى نیسرت بره مرردم و    ! سوگندبه خدا . ولى معاویه دروغ مى گوید ،نمى بینیم
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در کتاب خدا و هم در زبا   یغمبر خدا، جز این که از ن  موق  کره   ،رهبرى ننها شایسته ترم

 یامبر رحلت فرمود، همواره ما اهل بیت او مورد ظلم و ستم بوده ایم و در حالرت اضرطراب   

 «...ر حق ما ظلم کرده اند س خدا بین ما و کسانى که د ؛و وحشت روزگار گذرانده ایم

 :به معاویه نوشت ،حضرت بلافاصله  س از بیعت مردم

جراى   !امروز اى معاویه« ؛فلیتع  المتعج  من توثبك یا معاویه على امر لست من اهله»

از ایرن  « !شگفتى است که تو به کارى دست زده اى که به هیچ وجه شایستگى ن  را نردارى 

 .ستقبیل فرمایشات از حضرت زیاد ا

او را بره خراطر بره     بررادر  امرام حسرین     -هما  طور که گذشت  -از طرف دیگر

 .کارگیرى عنصر سازنده تقیه و تفکر صحیح و درست ستود

از وى برراى   ،کسانى را که  س از صلح امام حسن : گفتند هنگامى که به حسین 

 :فرمود ،ردند، رد نموده استرهبرى انقلاب بر ضد معاویه دعوت ک

 «؛مادام هذا الانسان حيا صديق ابو محمد، فليك  كل رجل منكم م  احلاس بيته،»

باید هر کردام از شرما    ،ابو محمد راست و درست مى گوید، تا زمانى که معاویه زنده است

 «.خانه نشینى کند

از موضر    ،طى نامه اى بره مرردم کوفره    امام حسن  ،همچنین  س از شهادت برادر 

حضرت در قضیه صلح دفاع کرد و به ننا  دستور داد، تا زمانى کره معاویره در قیرد حیرات     

 .هیچ گونه تحرکى نداشته باشند ،است

یك برار کره از    .خود  هم صلح با معاویه را از هزار ماه بهتر مى دانست امام حسن 

 :ل شد، فرمودحضرت درباره علت صلح سؤ ا

رٍ  لحفِ شَهح
َ
ٌ مِه ح أ رِ خَيرح  لَيحلَةُ الحقَدح

تنها براى این بود که اموال و شخص معاویره را رسروا کررد و     این دفاع از امام حسن 

او را وادار ساخت تا اهداف شوم خود را علنى کند، و نیز فرصرت نرابودى اسرلام و از برین     
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امویرا  گرفرت و راه را برراى قیرام و انقرلاب امرام حسرین        برد  اهل بیت و شریعیا  را از  

 .و نابودى حکومت  لید امویا  و محو ن  از صحنه روزگار براى همیشه هموار کرد 
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 مواضع مهم

مبنى بر این که وى فرزند  یغمبر اسرت و از   مواردى از تاکید و تصریحات امام حسن 

با این تصرریحات   امام حسن . بیا  شد-عتشا  را واج  کرده که خدا طا -اهل بیت او 

مى خواست توطئه شوم و  لید دشمنا  اهل بیت را خن ى سازد و مساله امانت و اهرل بیرت   

 .را در وجدا  و شعور امت مسلما  زنده نگه دارد 

ود وى را در کنرار جرد   اسرت کره در ن  فرمر    از امور دیگرر، وصریت امرام حسرن     

ه و هما  طور که خود در همرین وصریت اشراره کررد     -هر چند امام . بزرگوار  دفن کنند

کاملا مى دانست که عایشه و بنى امیه بدین امر راضرى نمرى    -حوادث نینده او را تصدیق کرد

 .دفن نمایند شوند، با این وجود وصیت فرمود که وى را در کنار  یغمبر خدا 

 . ویایى خود را در جامعه حف  کند له امانت و اهل بیت أباشد که مس

 .دیوارى کشیدند له موج  گردید تا دور قبر  یامبر أهمین مس

این وصیت امام تنها براى اظهار همین ارتباط حضرت با  یامبر بود، ارتباطى که امویرا  و  

از سوى دیگرر، امرام مرى خواسرت برا ایرن       . شیدند ن  را از بین ببرنددارو دسته ننا  مى کو

وصیت تاکید نماید که اینا  کسانى هستند مالوم و ستم دیده که عرده اى ظرالم حقوقشرا  را    

 :غص  کرده و میراثشا  را به تاراج برده اند، هما  طور که  در  فرمود

 «؛ارى تراثى نبها»

 «.میراث خود را تاراج رفته مى بینم

امام مى خواست کینه و کرامت درونى حکام اموى و دار و دسته ننا  از اهل بیرت نبروت   

بلکره بره مودتشرا  نیرز امرر       ،را که خدا و رسول  بارها و بارها به تنها به محبت ننا  

 .کرده بود، براى مردم روشن کند

 !از منبر  درم فرود نى
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این موض  گیرى در قبرال  . موض  بسیار مهم دیگرى نیز دارد امام حسن  ،در این باب

بدین صورت که روزى امام خود را به مسجد رسول خدا رساند و ابوبکر را کره   .ابوبکر است

انرزل عرن   : در جایگاه  یغمبر خدا نشسته بود و خطبه مى خواند، مخاط  سراخت و فرمرود  

 «.از منبر  درم فرو نى ؛منبر ابى

نه منبرر  ردر    ،که این منبر  در توست! به خدا سوگند ،راست گفتى :گفت ابوبکر در  اسخ

او کودك خرد سالى است و مرا   :کسى نزد ابوبکر فرستاد و گفت  س امیرالمؤ منین  .من

 .ما نیز تو را متهم نمى دانیم :ابوبکر گفت .به وى فرما  ندادیم

این مطل  نمرى  . دقت کرد« را فرما  ندادیم  ما او»باید در این فرمای  امیرالمؤ منین که 

را تکرذی  کنرد و یرا اینکره موضر  او را       رساند که حضرت مى خواسرت امرام حسرن    

 .محکوم نماید

کسى نبود که نیاز به فرما  گرفتن از  چه امام حسن  ؛امیرالمؤ منین راست مى فرماید

به فضل الهى و با احسا  قوى و فکر ثاق  خوی  متوجه نقشه دشرمنا   . کسى داشته باشد

 .شده بود و از طرفى از نزدیك با حوادث نشنایى داشت

از این رو طبیعى است که بداند مسؤ ول است که ایرن توطئره    ؛بلکه در عمق ن  مى زیست

را در وجدا  و شعور امرت زنرده نگره دارد، و از     و حقوق اهل بیت را نق  بر نب کند 

طرفى نیز بر وصى  یامبر لازم بود که مواظ  باشد تا تشنجات و مسائل حادى  ری  نیایرد   

 .که به مصلحت اهل بیت و اسلام نباشد
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 موضع امام حسين 

نیرز   الشرهدا، حسرین برن علرى     جاى هیچ گونه شگفتى نیست اگر مى بینریم کره سید  

اتخراذ مرى    ،عمر بن خطراب  ،منتها در مقابل خلیفه دوم ،موضعى کاملا مشابه موض  برادر 

کرد تا از حضرت اقررار بگیررد کره نیرا      عمر او را گرفت و با خود به خانه برد و تلا . کند

 .چنین موضعى کرده است در  به او دستور داده و به او فهماند که خود اقدام به اتخاذ 

بعضى از روایات مى گوید که عمر در هما  جا این سؤ ال را از امام  رسید و امام جرواب  

که منبر  در توست و نیرا مرا نعمترى غیرر از برکرت      ! به خدا سوگند :ن  گاه گفت. منفى داد

 .حتى موى سرما  نیز به برکت شما مى روید ؟وجود شما داریم

مرتهم کنرد، امرا     امیرالمؤ منین را در مورد موض  امام حسرن   ابوبکر مصلحت ندید که

مى کند و اکنو  که ایرن موضر     عمر اکنو  که خود را در حکمرانى قوى و نیرومند احسا 

ترلا  دارد ترا منبر  و     ،ت بیرت شرده   در زمینه سیاسى به نف  کسانى غیر از اهرل بیرت   

اسایى کند و قبل از این که فرصت از دسرت بررود و مرادامى    سرچشمه این مخالفت ها را شن

 .که به نار خود  قدرت انجام چنین عملى را دارد، ن  را نابود کند

مبارزه طلبى عمیقى براى سلطه حاکم به شرمار مرى    این موض  گیرى هاى حسنین 

ت امور مربروط بره   اى که حکومت سعى داش مسألهن  هم در دقیق ترین و خطیرترین  ،رفت

و از طرفى متوجه شد که تا حرد زیرادى    ،امامت مسألهن  را به نف  خوی  ت بیت کند، یعنى 

حال که این موض  گیرى هراى حسرنین بره وقروع مرى       .موفق بوده است در اهداف خوی 

 . یوندند، تمامى معادلات خدشه نا ذیر خود را بر هم زده مى بیند

ز نهال امامت و درخت رسالت بودند که به خوبى شررایط حراکم   دو شاخه ا حسنین 

بر جامعه خود را درك و به طور صحیح و دقیقى ن  را ارزیابى مى کردند و بر این اسا  بره  

عنوا  یك وظیفه شرعى و یك مسؤ ولیت الهى موض  گیرى مى کردند، اما تکلیرف شررع و   
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هما  طرور   -بدو  شك  ،تفاوت داشت موض   درشا  اگر چه در ظاهر امر با موض  این دو

 .در خدمت همین اهداف بود و در همین راستا گام بر مى داشت -که بدا  اشاره کردیم 
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 حسنين و اذان بلال

چنا  که در ذیرل مرى    -اگر بگوییم که داستا  اذا  بلال هم  ،شاید راه دورى نرفته باشیم

در خدمت همین اهداف قرار داشت و در مسیرى حرکت مى کرد که مواضر  ن  دو در   -نید 

 .قبال ابوبکر و عمر در ن  سیر مى کرد

مدینره  برلال دیگرر در     س از رحلت  یامبر اکرم  :خلاصه داستا  بدین قرار داشت

به خاطر خوابى که دیده بود، روزى براى زیارت قبرر رسرول   . نماند و در شام به سر مى برد

در حالى که بر سر قبر  یامبر مناجات مى کرد، حسنین بره منارور   . به مدینه نمد اکرم 

چو  بلال ن  دو را دید، غرم  . دندش زیارت قبر جد و مادرشا  متوجه قبر رسول اکرم 

فورا به سروى ن  دو شرتافت و ننرا  را در بغرل گرفرت و بره سرینه        . و اندوه او تجدید شد

 «.را مى بینم گویا با دید  شما، رسول خدا  ،کانى بکما رسول الله» :چسبانید و گفت

 :به او گفتند

لرسول الله و نشبهى اءن نسبمعه الان بعبد غياببك  يناك ذكرنا صوتك واءنت تؤ ذنأاذا ر»
 «،الطويل

میل داریرم کره    .چو  تو را دیدیم به یاد صدایت افتادیم که براى رسول خدا اذا  مى گفتى

 «.صدایت را  س از مدتى مدیدى که ن  را نشنیده ایم بشنویم

ه سروى  صردای  از مسرجد بر   . بلافاصله بلال بر بام مسجد رفت و شروع به گریستن کرد

، عواطرف و  «محمرد رسرول الله  »، «لا الره الا الله »، «الله اکبرر »: خانه هاى مدینه روانره شرد  

 .احساسات مردم تحریك شد و صداى گریه و شیو  شهر مدینه را فرا گرفت

اشرهد ا  محمردا   » :چرو  برلال گفرت   : ذهبى در کتاب خود، سیر اعلام النبلاء، مى گویرد 

خود بیرو  ریختند و مردم گما  کردند که رسول خدا از قبرر   ، زنا  از خانه هاى«رسول الله
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دیده نشده که مردا  و زنا  مدینه به حدى که ن  روز گریه کردنرد، گریره    .بیرو  نمده است

 .کرده باشند

زیرا هما  طرور کره    ،گفت(  )این غیر از اذانى است که بلال به درخواست فاطمه زهرا 

بعرد از   ، اذا  برلال در  اسرخ بره دعروت حسرنین      روایت فوق به صراحت بیا  مى کند

 .بود وفات حضرت زهرا 
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 و پرسش هاى مرد بيابانگرد امام حسن 

 .علم. 2 ،نص. 1 :امامت بر دو رکن اصلى و اساسى استوار است

على الدوام مى کوشیدند تا نص برر امامرت را بیرا  و     از این روست که مى بینیم ائمه 

 مسرأله در بسیارى از اقوال و مواضر  خرود بره ایرن      دیدیم که امام حسن . ت بیت نمایند

 :در یکى از خطبه های  فرمود. توجه داشت و بدا  اهتمام مى ورزید

و یادگرار گرانبهراى   و ما هسرتیم یکرى از د   ،ما هستیم که خدا اطاعت ما را واج  کرده»

 «.و در این مورد به حدیث غدیر و اعلمیت و غیره استدلال فرمود رسول خدا 

در راه کوفره   امیرالمؤ منین على . و شیعیا  نزاده ننا  بود این شیوه عمومى ائمه 

 .گرفتو در مواض  دیگر، مردم را بر حدیث غدیر به گواهى 

و دیگرر مواضرعى کره فعرلا      ،در منى مردم را بر حدیث غدیر گواه گرفت امام حسین 

 .مجال تتب  ن  نیست

همرواره برر    یعنى علم نیز وض  به همین منوال است ائمره   ،در مورد رکن دوم امامت

جفرر و جامعره و غیرر    این مطل  تاءکید داشتند که تنها اینا  و ارثا  علم رسرول خداینرد و   

 .ذلك  ی  ننهاست

را دیدیم که سعى داشرت از همرا  منروال کرودکى امرام       از طرفى امیرالمؤ منین على 

از علومى کره دیگررا  بره     صفت علم امامت را در او او اثبات کند، تا نگاهى ا  حسن 

 .ت باشدذره اى از ن  نرسیده اند، دلیلى بر امامت و رهبرى حضر

ملاحاه مى شود که امیرالمؤ منین اهتمام مى ورزیرد ترا علرم امرام را برراى کسرانى کره        

خلافت را به دست گرفته اند و صاحبا  اصلى ن  را از حق خدادادى ننا  محروم کرده و بره  

کنارى زده اند اظهار کند، و در نتیجه به ننا  و امرت مسرلما  بفهمانرد کره اینرا  شایسرتگى       
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ه در دست گرفته اند ندارند، چه رسد به این کره کروچکترین حقرى در ن  داشرته     چیزى را ک

 .باشند

ن  حضرت اسلوبى در  ی  گرفرت کره موجر  گردیرد مرردم ن  را برراى        ،در این باره

 .یکدیگر نقل کنند و در مجالس خود از ن  به عنوا  یکى از نوادر نام ببرند

 ،نرسیده به  رس  هاى مشکل و غرامض  چرا که  اسخ کودکى که هنوز به سن ده سالگى

 .توجه ننا  را به خود جل  مى کند ،چیزى است که موج  دهشت و شگفتى مردم شده

قاضى نعما  در کتاب شرح الاخبار بره سرند خرود از عبرادة برن صرامت و جمراعتى از        

 :دیگرا  نقل مى کند که مرد بیابانگردى نزد ابوبکر نمده و گفت

اکنو  بگو تکلیف من چیسرت   ،خم شتر مرغ را  خته و خورده اممن در حال احرام چند ت

 ؟و چه چیزى بر من واج  است

 :ابوبکر که نتوانست  اسخ او را بدهد گفت

عمر نیز او . و او را به سوى عمر راهنمایى کرد ،بر من مشکل است مسألهقضاوت در این 

را به عبدالرحمن معرفى کرد و او نیز در  اسخ مرد عرب درمانرد، و چرو  همگرى درمانرده     

شدند، ن  مرد را به امیرالمؤ منین راهنمایى کردند و چو  به نزد امیرالمؤ منین نمد، حضررت  

 :به حسنین اشاره کرده فرمود

 «؟نیا شتر دارى !اى اعرابى ،ى الغلامین شئتأسل »

 .نرى :گفت

 :فرمود

هده الى بيت الله أكلت م  البيض نوها، فاضربه  بالفحول، فما فصل منها فأفاعمد الى ما »
 «العتيق الذى حععت اليه

شترهاى ماده را با شترهاى نر وادار به جفت گیرى کرن   ،به عدد تخم هایى که خورده اى

 «!خانه خدا که در ن  حج به جاى نوردى هدیه کنو هر بچه شترى که متولد شد به 
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 :فرمود امیرالمؤ منین 

 «ان م  النوق السلوب و منها ما يزلق»

 .شترا  گاهى بچه مى اندازند و گاهى هم بچه مرده به دنیا مى نورند( ! سرجا )

 :فرمود حسن 

 «مايمرقان يك  م  النوق السلوب و مايزلق، فان م  البيض »

اگر شترا  گاهى بچه مى اندازند و یا بچه مرده به دنیا مرى نورنرد، تخرم نیرز     ( ! در جا )

 «.گاهى فاسد و بى خاصیت مى شود

 :حاضرا  صدایى شنیدند که مى گفت ،در این وقت

 «الناس ان الذى فهم هذا الغلام هو الذى فهمه سليمان ب  داود يا»

سرلیما   ( حضررت )کسى که به این  سرك فهمانیرد، همرا  کسرى برود کره بره        !اى مردم

 «.فهمانید

در این جا داستا  دیگرى نیز هست و ن  داستا  کسى است که چو  دید فرد بى گنراهى  

امیرالمؤ منین حکرم کررد کره قصراص از      .کشته مى شود، اقرار کرد که قاتل واقعى من هستم

انسا  دیگرى را زنده کررده اسرت و هرر     ،این مرد برداشته شود، زیرا اگر او انسانى راا کشته

 .کس انسانى را زنده کند، بر او قصاص نیست

 :ابن شهر نشوب گوید

منرین  امیرالمرؤ  : روایت شده که ن  حضررت فرمرود   در کافى و تهذی  از امام باقر »

 فتواى این قضاوت را از فرزند  حسن جویا شد و او در 

! هر دو این ها باید نزاد شوند و خونبهاى مقتول از بیت المال  رداخرت شرود   : اسخ گفت

 :چو  خداى تعالى فرموده: چرا؟ امام عرض کرد:  رسید على 

يَا النَّا حح
َ
مَا أ نَّ
َ
يَاهَا فكََأ حح

َ
يعًاوَمَ ح أ  سَ جََِ

 «.هر کس انسانى را زنده کند، گویا همه مردم را زنده کرده است
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در مورد سداد، شرف و مروت و نیز   رس  هاى دیگرى نیز هست که امیرالمؤ منین 

به یکایك ننهرا  اسرخ فرمروده      رسیده و امام  دیگر صفات از فرزند  امام حسن 

 .است

اشباه النا  و نسنا  از امام  رسید کره حضررت او را    ،مى  رس  هایى درباره نا مرد

 .راهنمایى کرد و ن  حضرت به ننها  اسخ داد به امام حسن 

 : رسید امیرالمؤ منین از فرزند  امام حسن  ،از دیگر سوى

 ؟فرمود چگونه .چهار انگشت: فرمود ؟بین ایما  و یقین چقدر فاصله است»

 «.ایما  ن  است که با گو  خود مى شنوى: امام حسن فرمود

شرفیاب شد و  رس  هایى از او کرد؛ از جملره سرؤ ال    مردى خدمت امیرالمؤ منین 

وقتى انسا  مى خوابد، روح  به کجا مى رود؟ چگونه انسا  چیزى را بره خراطر مرى    : کرد

نورد و چیزى را از یاد مى برد، و چگونه افراد به دایى یا عموى خود شباهت  یدا مى کننرد؟  

  ها  اسخ دهرد، بردا  معناسرت کره     این مرد در نار گرفته بود که اگر حضرت به این  رس

وى و  ،کسانى که حق  را غض  کرده اند، اهل ایما  نیستند و اگرر از  اسرخ ننهرا درمانرده    

 .دیگرا  در یك سطح بوده و با هم برابرند

در مسرجدالحرام  ( ره)و سرلما    در ن  موق  امیرالمؤ منین و فرزنرد  امرام حسرن    

 .هدایت کرد د را به امام حسن امیرالؤ منین ن  مر. بودند

امیرالمؤ منین خبر داد کره او خضرر   . طورى  اسخ داد که ن  مرد قان  شد امام حسن 

 .است

فاصله میا  حرق و باطرل   »: معاویه کسى را نزد امیرالمؤ منین فرستاد تا از حضرت بپرسد

ده چیز که برخى سخت تر از برخرى  ن   ؟قو  و قزح و نیز مؤ نث چیست ؟چه اندازه است

راهنمایى کررد و حضررت بره     امیرالمؤ منین او را به امام حسن « ؟دیگر است کدام است

 .همه ننها  اسخ فرمود
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امرا معاویره در  اسرخ     ، ادشاه روم مسائلى را براى معاویه فرستاده و از او  اسخ خواست

 .فرستاد تا حضرت بدا   اسخ گوید مسائل را براى امام حسن  .ننها درمانده

  رسر  هرایى را بره امرام حسرن       در بعضى از نصوص نمده که  یرامبر اکررم   

 .ارجاع داد تا بدننها  اسخ گوید

از فرزند  حسن خواست که نامره اى بره عبردالله برن جنردب       روزى امیرالمؤ منین 

 :د؛حضرت نوشتبنویس

ان محمداكان امين الله فى ارضه، فلما ان هبض محمداكنا اهبل بيتبه، فبنح  امنباء الله فى »
يناه بحقيقبة أرضه عندنا علم البلايا و المنايا و انساب و مولد الاسلام و انا لنعر  الرجل اذا رأ

 «؛الايمان و بحقيقة النفاق

 ،وح شد، ما کره اهرل بیرت او هسرتیم    محمد، امین خدا بر روى زمین بود، و چو  قبض ر

 ،علم منایا و بلایا، انسا  عرب و ظهور اسلام نزد ماسرت  .امناى الهى بر روى زمین مى باشیم

 «.به حقیقت ایما  یا نفاق او  ى مى بریم ،و چو  کسى را ببینیم

 : س به ذکر فضائل اهل بیت  رداخت و فرمود

 («الارض و نحن خلفاء) ونح  افراط الانبياء و نح  ابناءالاوصياء»

 «.(و ماییم خلفاى زمین)ما هستیم سلاله انبیا و ابناى اوصیا 

نامره بسریار    ،سپس به ذکر منزلت اهل بیت و لزوم ولایت امیرالمؤ منین  رداخت این نامه

 .بد نیست به ن  مراجعه نمایید ،مهمى است

 :حسن فرمود .گذشت ابن عبا  نقل مى کند که گاو ماده اى از کنار حسن بن على 

 «؛بيضأس ذنبها أهذه حبلى بععله انثى، لها غرة فى جبهتها و ر»

 «.این گاو، گوساله ماده اى در شکم دارد،  یشانى سفید است و سر دم  نیز سفید است

گوساله را به هما  ترتی  یافتیم که حسرن   .تا گاو را کشت ،به همراه قصاب به راه افتادیم

 رس  « ویعلم ما فى الارحام» »: مگر خدا نمى فرماید :به او عرضه داشتیم. توصیف کرده بود

 :فرمود« ؟چگونه ن  را دانستى
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انانعلم الخزون المكتوم الذى لم يطلع عليبه ملبك مقبرب و لانببى مرسبل، غبير محمبد و »
 «؛ذريته

جرز محمرد و    ،ملك مفرب از ن  مطل  است و نه  یامبر مرسل ما محزو  مکتوم را که نه

 «.مى دانیم ،ذریه  اکیزه ا 

بردا  جرا    ،تفصیل این مطل  و سایر  رس  ها، در مناف  مذکور در  اورقى موجود است

از جمله ننچه که حضرت درباره نوشته هاى روى بال ملرخ بیرا  کررده و ابرن     . رجوع کنید

 .د، در ن  جا نمده استعبا  ن  را از علم مى دان
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 سهم بندى بيت المال

عمر در سهم بندى بیت المال سیاست خاصى را دنبرال کررد کره در میرا  تروده مرردم و       

 ،جامعه اسلامى  یامدهاى بدى به دنبرال داشرت و نثرار سروئى از خرود بره جراى گذاشرت        

سیاستى مبتنى بر تعصبات جاهلى که امتیازات مادى و نژادى کراملا در ن  مشرهود برود، در    

سعى زیادى در نابودى و ریشه کرن کررد  ن  امتیرازات     حالى که اسلام و  یامبر اکرم 

 .داشتند

را محکروم مرى    به شدت این سیاسرت عمرر   ننها امیرالمؤ منین   أاهل بیت و در ر

به همین خاطر، قری  کینه حضرت را به دل گرفتنرد و برراى جنرگ برا او لشرکرها      . کردند

چه حضرت ننا  را از امتیازاتى که عمرر بره ننهرا بخشریده     . بسیج کردند و شمشیرها کشیدند

 .بود و مهم ترین ن  ها امتیاز سهمیه بندى بیت المال بود، محروم ساخت

سیر کرد و چیزى را  ایه گذارى نمود که خلفرا و دارو دسرته    این سیاست غلط در جهتى

اى  ی  نید، و اگر هم متوجره   مسألهننها فکر  را نکرده بودند و اصولا مایل نبودند چنین 

 .ن  بودند، دیگر راه فرارى از ن  نداشتند

یك امر واقعى بود که مى بایست ن  را محافات کرد و به نحوى بره ن  توجره    مسألهاین 

  ننهرا عمرربن   أمود، یعنى اعتراف ضمنى و بلکه صریحى از جناب هیاءت حاکمره و در ر ن

زیررا عمرر ن  دو را    بره فضرائل حسرین     ،شخصیت قدرتمند و با نفروذ عررب   ،خطاب

رزمندگا  بدر ملحق کرد تا مردم را به مقام ممتازى که داشتند و کسرى نمرى توانسرت ن  را    

 .را در مورد ن  به نادانى بزند، نگاه نمایدنادیده بگیرد، یا خود 

روزى عمر مالى را تقسیم کرد و به این دو، بیست هزار درهم بخشید و به  سر  عبردالله  

تو هجرت و سابقه مرا در اسلام مى دانرى و برا    : سر  او را ملامت کرد و گفت .هزار درهم

 .من مقدم مى دارى این حال بین من و این دو کودك فرق مى گذارى و ننا  را بر
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واى برر  » :عمر گفرت  .(در اوایل خلافت عمر اتفاق افتاده است مسألهمعلوم مى شود این )

 «.جدى م ل جد ن  دو برایم بیاور تا به تو هم به اندازه ننا  بدهم! تو
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 ادر شور امام حسن 

شرورایى برراى تعیرین خلیفره      ،ن  گاه که عمربن خطاب مورد ضرب ابولؤ لؤ قرار گرفت

 :سپس به اعضاى شورا گفت . س از خوی  تعیین کرد به نحوى که در تاریخ معروف است

بعضى از شیوخ انصار را در شورا داخل کنید، اما کسى از ننا  در خلافت سرهیم نیسرت   »

و حسن بن على و عبدالله بن عبا  هم به خاطر خویشراوندى برا  یرامبر در شرورا حاضرر      

، باشد که از وجود ن  دو در شورا برکتى نصی  شرما گرردد، امرا در خلافرت برا شرما       شوند

فرزندم عبدالله نیز به عنوا  مشاور در شورا حضور مرى یابرد، امرا سرهمى در     . شرکت ندارند

 «.خلافت ندارد

 .سپس اینا  در شورا حضور یافتند

یعنى بعد از بیعت رضوا  و بعد از قضریه   به نار مى رسد  س از وفات رسول اکرم 

ایرن اولرین    -به نحوى که گذشت  -را به گواهى گرفت  فدك که حضرت زهرا، حسنین 

سیاسى که از نار دیگرا  رسمیت  مسألهبه طور رسمى در یك  بارى بود که امام حسن 

 .شرکت مى کرد -داشت 

بسنده کرد، ولى نامى از امام حسرین   ذکر امام حسن  ملاحاه مى شود که عمر تنها به

 اى که برین ن  دو بره وقروع  یوسرت و امرام حسرین        مسألهشاید . به میا  نیاورد 

هنوز از یاد خلیفه دوم نرفته و هنوز کینه او را به دل داشت و  ،از منبر  درم فرود نى: فرمود

 .را در شورا شرکت ندهد که حسین همین موج  گردید 

عبدالله بن عبا  را که مورد احترام و اهتمام  بود، نام برد، شاید براى تلافرى و جبررا    

چه اگر نگوییم عبا  در بسریارى از  . موضعى که  در  عبا  در قبال ننا  اتخاذ کرده بود

چنرا  کره در بیعرت برا ابروبکر و       -ت و ننا  مى کاس اوقات از شدت بحرا  بین على 

لااقل باید گفت کره وى   - ی  نمد  دختر امیرالمؤ منین  ،ازدواج عمر با ام کل وم مسأله
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هرگز متعرض سلطنت و حکومت ننا  نشد، و از همه بالاتر این کره عبرا  در قترل سررا      

را طرورى جبررا     از این رو مى بایست خدمات عبا  ،قری  در جنگ بدر شرکت نداشت

 .کرد، و براى همین بود که فرزند  را به عنوا  ناظر در شوراى تعیین خلیفه شرکت داد

مطررح کنرد و    از سوى دیگر، عمر مى خواست کسانى را به عنوا  همتاى امام حسن 

درست اسرت کره حسرن    : با شرکت داد  ابن عبا  و  سر خود در شورا مى خواست بگوید

امتیازات خاصى دارد، اما دیگرا  هم تمامى امتیازات را از دست نداده انرد و ماننرد وى    

نق  مهمى بره  سرر  عبردالله     مسألهاز طرفى مى بینیم که عمر در این . از ن  بهره اى دارند

مرر   عبدالله  در  را اسوه و الگویى مى دانست که باید از او فرما  بررد و او ا . واگذار کرد

 .را اطاعت کرد و در برابر نارها و خواسته هاى او تسلیم بود و از ن  تعدى نکرد

تراءثیر داشرته و    طبعا عمر مى دانست که شخصیت و شکوه وى تا چه اندازه در فرزند 

 .کاملا اطمینا  داشت که وى خواهد کوشید ماءموریت محوله را کاملا اجرا کند

ه جلو بسیارى از  رسر  هراى مرردم در ایرن براره      با این وجود مى بایست کارى کرد ک

گرفته شود و دیگر کسى نپرسد که چرا عمر فرزند  را در شورا شرکت داد و او را ناظر برر  

 .کار اعضاى ن  و بلکه مشاور قرار داد

به نحوى کره نرزو مرى    -و ابن عبا  در شورا هدف عمر از شرکت داد  امام حسن 

 ،این بود که خود را طرح ایرن نقشره   -در شورا برکتى نصی  اعضا شود  کرد از حضور ننا 

یك فرد با ورع و تقوا جلوه دهد، و از طرفى بسیارى از اتهامات و شك و تردیردهاى افرراد   

 .شکاك را از خود دور ساخته و یا حداقل از شدت ننها بکاهد

به طور اختصار برراى   ،قاین بود چیزى که مى توانستیم در این فرصت کوتاه از حادثه فو

 .شما بیا  کنیم
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در شورا و سوگندهاى حضررت بره مواضر  و فضرائل خرود و       موض  امیرالمؤ منین 

هر گونه دوراندیشى عمر را باطل کرد و موج  ت بیت هما  شك و  ،اقوال  یامبر درباره ا 

 .و حتى ن  را شعله ور گردانید ،تردیدهایى گردید که عمر از ن  بیم داشت

 ؟پذيرفت را راحضور در شو چرا امام حسن 

در این شرورا برود چره امیرالمرؤ      باید متذکر شد که این نیز درست مانند حضور على 

در شورا شرکت کرد تا علامت سؤال بزرگى در مقابل نار عمر قرار دهد که گفتره   منین 

یعنى حضرت مرى خواسرت بفهمانرد     نبوت و امامت ابدا در یك خاندا  جم  نمى شود؛ :بود

را   رس چررا خرود وى علرى      ،که اگر امامت و نبوت قابل جم  در یك خانواده نیسرت 

 !؟کاندید خلافت کرده است

ود؛ از امامت به فراموشى سرپرده شر   مسألهقصد داشت که نگذارد  از طرف دیگر امام 

را در وجدا  و شرعور امرت    مسألهاین  ،این رو لازم دانست با شرکت خود در شوراى کذایى

 .اسلامى زنده نگه دارد

نیز در این شورا، بدین معنا بود که از عمر اعتراف بگیررد کره وى    حضور امام حسن 

اى  مسرأله ترین  از کسانى است که حق دارد در امور سیاسى و حتى بزرگ ترین و خطرناك

که امت  ی  روى دارد، مشارکت داشته باشد، و همین که مردم نااره گر شرکت حضرت در 

این شورا باشند، به حضرت امکا  خواهد داد که در نینده در قضایاى سرنوشرت سراز، نارر    

خوی  را اعلام کند، هر چند از وى  ذیرفته نشود از سوى دیگر مى خواست به مردم نشرا   

خود بشرنوند و تنهرا    و میل داشت طواغیت این کلمه را با گو « نه» :مى توا  گفتدهد که 

حرالا حضررت مرى توانرد      ،نتوانند ن  را رد کننرد چره   ،به این دلیل که یك نفر هاشمى گفته

شررکت بنرى هاشرم را در    ( هما  کسى که تنها گفته هاى ویقابل قبول اسرت )نگوید که عمر 

 . ذیرفته است مسألهسى و حتى در همین قضایاى مهم و سرنوشت ساز سیا

همه این مطال  مى تواند توجیه گر و بلکه دلیلى بر رجحا  و حترى حتمرى برود      ،نرى

 .در شورا و اجابت خواسته عمر در این زمینه باشد مشارکت امام حسن 
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اسرت کره    با این عمل خود از عمر اعتراف گرفت که وى کسرى  همچنین امام حسن 

 .معامله کنند باید مردم با نار تقد  به وى بنگرند و در این حد با حضرت 

نمرى باشرد،    در قبال حسنین  این چیزى جز نتیجه اقوال و مواض  رسول اکرم 

 .که عمر و دیگر صحابه از حضرت دیده و شنیده بودند

هر چند از طرف عمر نص  شده و بره   -دیگرى رفتار کندبنابراین هر کس با ن  دو طور 

حترى خرط    ؛متعدى و ظالم است -او اطمینا  داده باشد و مورد محبت و احترام او نیز باشد 

و راءى کسى که بر مردم حکمرانى دارد و علاقه و ارتباط خود را با وى به رخ دیگررا  مرى   

 .با این نار عمر اختلاف دارد ،کشد، در این باره

 :فرمود هما  طور که دیدیم امام رضا  ،نرى

 «ان الذى دعاه للدخول فى ولاية العهد، هو نفس الذى دعا اميرالمؤ منين للدخول فى الشوى»

ننچه مرورد  رذیر  ولایرت عهردى از سروى حضررت شرد، همرا  چیرزى اسرت کره            

 «.را وادار کرد تا در شورا شرکت کند امیرالمؤمنین 

توضیح داده ایرم بردا  جرا     ا این مطل  را درکتاب خود، زندگانى سیاسى امام رضا م

 .رجوع کنید
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 در عهد عثمان زندگانى سياسى امام حسن  :فصل سوم

 در وداع با ابوذر امام حسن 

صرب الب،م، و اءن لو لا انه ينبغى للمودع اءن يسكت، وللمشيع اءن ينصر ، لق !يا عماه»
طال الاسف و هد اءتى م  القوم اليك ماترى، فضع عنك الدنيا بتذكر فراغها، و شدة ما اشبتد 

 «منها برجاء ما بعدها، و اصبر حتى تلقى نبيك و هو عنك راض

از ن  جایى که براى وداع کننده شایسته است کره سرکونت کنرد و بدرقره      !اى عمو جا 

ایرن   .سف طولانى و دراز اسرت أسخن کوتاه خواهد، اگر چه ت کننده خوب است که باز گردد

از  ، س دنیرا را برا یرادنورى جردایى از ن      ،مردم با تو کردند ننچه که خود مشاهده مى کنى

برر خرود    ،خود واگذار، و سختى دشوارى ها و ناکامى هاى ن  را به امید روزهاى  س از ن 

را در حرالى دیردار کنرى     که  یامبر خدا و شکیبایى و صبر  یشه کن تا این  ،هموار کن

 «.که وى از تو خشنود و راضى باشد

خطاب به ابوذر بر زبرا  نورد، ن  گراه کره برا  ردر و       این بود کلماتى که امام حسن 

 .با وى تودی  مرى کررد   عبدالله بن جعفر، و ابن عبا  ،برادر و عموی  عقیل و  سر عموی 

نرى ابوذر هما  صحابى جلیل القدرى که در راه دین و حقیقت به مبارزه و جهاد بى اما  برا  

غاصبا  خلافت و حاکما  ستمگر  رداخت و در این مسیر هر گونه ظلم و شکنجه و تروهین  

 .تنها و غری  به دیار معشوق شتافت( ربذه)را به جا  خرید و سرانجام در تبعیدگاه خود 

نمایانگر موض  قوى و نیرومند  در قبال دخل و تصرفات و اعمال  ،این سخنا  حضرت

 .خلاف شرع و نارواى هیاءت حاکمه بود

 .موضعى که مبتنى بود بر حق و حقیقت و عقیده استوار

چررا کره در    ،با این کلمات خود، در تحقق اهداف عالى ابوذر سهیم اسرت  امام حسن 

اى بیدارى امت مسلما  از خواب غفلت و نگاهى مسرلمین از  ن  اوضاع و احوال لازم بود بر
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فریادى بررنورد و بره ننرا  تفهریم      ،وقایعى که مى گذشت و حوادثى که به وقوع مى  یوست

برر قرانو  تفروق و برتررى      ،حاکم. نمود که چنین نیست که همواره باید حاکم مؤ اخذه نشود

هر گاه مرتک  اعمال خلاف گردید یا مقرام و  ندارد، بلکه باید  شتیبا  و مداف  قانو  باشد و 

منص  را در خدمت هواهاى نفسانى و مناف  خصوصى خود قرار داد، هر کس حرق دارد در  

مقابل او موض  گیرى کند و از حق دفاع نمایرد و از هریچ ترلا  و کوششرى در راه زدود      

 .ظلم یا حیف و میلى که از وى سر زده دریو نورزد

جاى که شرایط و اوضاع و احوال چنا  است که به امیرالمؤ منین و  از طرف دیگر، از ن 

ن   -و  یروا  مخلص ننا  فرصت اتخاذ چنرین موضرعى را    فرزندان  حسن و حسین 

در  ،نمى دهد لااقل باید نار خوی  را که همرا  اسرلام حقیقرى اسرت     -طور که ابوذر کرد 

 .یندمورد ابوذر و موض  بر حق او اعلا  نما

از نثرارى کره    ،فکرى و سیاسى داده ،این کار مى تواند به موض  ابوذر ابعاد عایم تبلیغاتى

در نینده به دنبال خواهد داشت حمایت کند از این رو على رغرم ممانعرت ع مرا  از بدرقره     

در  را گرفت و همراه بررا  دست دو فرزند  حسن و حسین  ابوذر، امیرالمؤ منین 

عبدالله بن جعفر و ابرن عبرا  برراى تودیر  وى بیررو  نمرد ن  گراه         عقیل و برادرزاده ا 

برخورد حضرت با مروا   ی  نمد و منجر به ماجراى دیگرى شد که بین ننا  و خلیفره بره   

اقردامات   مورخا  زیادى اشاره کرده انرد امیرالمرؤ منرین     ،به این حوادث .وقوع  یوست

 .ز انجام داد که فعلا مجال بررسى ن  نیستدیگرى نی

خواهیم دید که حراوى   ،در وداع ابوذر بنگریم اگر به دقت در سخنا  حضرت مجتبى 

 :موارد زیر بود

رضرایت   ،سف عمیق از رفتار هیاءت حاکمه برا ابروذر، تشرویق وى بره ادامره مبرارزه      أت

 .از این عمل  روردگار و خشنودى رسول اکرم 
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ابروذر   کوشید تا تحمل این ظلم عاریم و جنایرت برزرگ را برر دو      از طرفى امام 

نسا  کند و بینشى به او بدهد که از شدت سختى بکاهد و رویارویى با سختى هایى را کره از  

 :برای  قابل تحمل سازد؛ از این رو فرمود ،این به بعد در انتاار اوست

از خود واگذار و سختى دشوارى ها و ناکامى هراى ن  را   ،را با یادنورى جدایى ن دنیا »

 «!به امید روزهاى  س از ن  بر خود هموار کن

اسرت  ( بین  توحیدى نسبت به دنیا و نخررت )بیانگر راز حقیقى  ،این گفته هاى حضرت

گرا  و اشررار  که مى تواند شخصیت فرد مسلما  را از هر سلاح و قدرتى که در دست طغیان

قوى تر و مستحکم تر نماید، و از سوى دیگر قادر است انسا  مسلما  را طرورى برار    ،است

نورد که با رضایت و اطمینا  تمام هر ننچه در اختیار دارد و حتى جا  خروی  را در کرف   

وى را ن  چنا  سرازد کره برا احساسرى      ،در این راه فدا کند، و بالاتر از ن  ،اخلاص گذاشته

چنین از جا  گذشرتگى   ،مال از سرور و خوشحالى و بلکه سرشار از شادمانى و سعادتمالا

 .کند
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 در فتوحات شركت امام حسن 

فتح   ه31در سال  ،سرکرده مجاهدا  مسلما  ،طبرستا  به دست سعیدبن عاص: گویند. 1

 .شد

اخرت خرراج مصرالحه    بن مقر  در زما  عمر به  رد مردم طبرستا  با سوید ، ی  از ن 

سعیدبن عاص به ن  جا لشکر کشید حسن و حسین و ابرن   ،کرده بودند، ولى در زما  ع ما 

 .عبا  از افراد سپاه سعیدبن عاص بودند

 :ابونعیم مى گوید درباره شرکت امام حسن 

حسن به عنوا  رزمنده وارد اصفها  شد و از ن  جا به عرزم ملحرق شرد  بره مبرارزا       »

 «.رگا  عبور کردگ

از کسرانى بودنرد کره وارد     و برادر  امام حسین  امام حسن  ،بنابر عقیده سهمى

 .گرگا  شدند

 :درباره فتح نفریقا مى گویند. 2

سردارى سپاه را بره  . سال هجرى ارتشى را براى فتح نفریقا بسیج کرد 26ع ما  به سال 

 :ر میا  جنگجویا  سپاه تنرى چنرد از صرحابه بودنرد، از جملره     د. عبدالله بن ابى سرح سپرد

حسرین و   ،بن جعفرر، حسرن  ( عبدالله) ، سر ابن عمر،  سر عمروبن عاص ،بن عبا [ عبدالله ]

 بن زبیر( عبدالله)
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 تفسير و توجيه

 :در فتوحات را چنین توجیه کنند بعضى سعى کرده اند شرکت امام حسن 

علاقه داشت دامنه نفروذ اسرلام گسرتر  یابرد، و از ن  جرایى کره ایرن        حضرت مجتبى 

فتوحات را در خدمت دین و در جهت گستر  نفوذ اسلام مرى دیرد، بره صرفوف مجاهردا       

و انردوهى را کره بره    « الجهاد باب من ابواب الجنة»  : یوست و وارد میدا  کار زار گردید که

حقرایق اسرلامى در  ررده مصرلحت فررو      براى نشرر   ،خاطر تضیی  حق  در  به دل داشت

اسلام بود و فردا شرد  در راه ن     ،اهمیت خاص داشت  وشید، زیرا ننچه براى اهل بیت 

 .و نه چیز دیگرى

 :به تعبیر مرحوم حسنى

در راه نشرر اسرلام و اعرتلاى عقیرده      بعید نیست که على بن ابى طال  و فرزنردان   

همه امکانات و نیروهاى خود را بسیج کنند، و اگر حق خود را در خلافت مطالبره   ،توحیدى

 .مى کنند به خاطر نشر اسلام و تعالیم رهایى بخ  ن  است

از این رو اگر اسلام در مسیر اصلى خود قرار گیرد، چه مانعى دارد که ننا  نیز سرربازانى  

نزار و ایذایى نیز به ننها برسرد، برا    ،راه حتى اگر در این ؛باشند در خدمت اسلام و مسلمانانى

والله لا سرلمن مرا سرلمت    »: به راستى که امیرالمؤ منین بارها فرمرود . جا  و دل مى  ذیرند

 «.امور المسلمین و لم یکن فیها جور الا على خاصه

در معرکه هاى نبرد اسلامى در روزگار عمر برن   عدم شرکت حسنین  ،مرحوم حسنى

را على رغم این که درگیرى با مشکلات در مناطق مختلف به شردت ادامره داشرت و    خطاب 

فتوحات یکى  س از دیگرى نصی  مسلمین مرى شرد و غنرائم بسریار زیرادى از اکنراف و       

در سرالیا   ایرانى    اطراف به سوى مدینه سرازیر بود و با وجرود ایرن کره امرام حسرن      

سیده بود و معمولا این سرن برراى جنگیرد  در میردا      خلافت عمر، به سن بیست سالگى ر
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هاى نبردى که  یر و جوا  مسلمین براى شرکت در ن  از هم سربقت مرى گرفتنرد، معمرولا     

 :چنین توجیه مى کند ،مناس  است

 شاید علت عدم شرکت ن  دو در جنگ هاى دوره عمر این بود که امیرالمرؤ منرین   »

ما شك نرداریم کره عردم شررکت     . و سیاسى کناره گیرى کرده بود از دخالت در امور دولتى

به خاطر شانه خالى کرد  از بار مسؤولیت و تمایل بره   ،امام در جنگ ها و فتوحات اسلامى

حف  جا  نبود، بلکه ن  طور که بیشتر راویا  گفته اند، براى ایرن برود کره عمرر بره خراطر       

بسیارى از بزرگرا  صرحابه را ممنروع     ،ا اسلاممصالح سیاسى که بیشتر به نف  خود وى بود ت

 .الخروج نموده و تقریبا چیزى شبیه زندگى اجبارى در مدینه بر ننا  تحمل کرده بود

نیز به مناور خدمت به اسلام و نشر تعالیم ن  و نیز براى حرل مشرکلاتى    امام حسن 

 «.از مدینه خارج بشدکه براى مسلمین  ی  مى نمد، در کنار  در  باقى ماند و 
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 نظر درست

در هریچ کردام از    ما نیز نمى توانیم این توجیه را بپذیریم و اعتقاد داریم کره حسرنین   

فتوحات روزگار خلفا شرکت نداشتند، و نیز معتقدیم که این فتوحات عمومرا بره نفر  اسرلام     

را به دلیرل زیرل خلاصره مرى      ما نار خود .نبود، بلکه بر عکس ضربه اى بود بر  یکر اسلام

 :کنیم
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 آثار فتوحات بر مردمى كه سرزمينشان فتح مى شد. 1

از طرف هیراءت حاکمره هریچ گونره اهتمرامى در       ،واضح است که به دنبال این فتوحات

ترا عقیرده    ،جهت ارشاد، نموز  و  رور  و تربیت صحیح اسلامى مردم صرورت نگرفرت  

اسلامى در درو  ننا  رسوخ کرده و به صورت یك نیروى عقیدتى در نید که بتوا  وجردا   

و ضمیر انسانى را با معانى اصیل بارور سازد، و از ن  جا بر کلیه حرکرات و سرکنات افرراد    

در  ،سایه افکند و روح ننا  را با مفراهیم و خصرایص اسرلامى انسرانى عرالى غنرا بخشریده       

اخلاقرى برر    نسا  موثر افتد و نق  خوی  را در تبلور ویژگرى هرا و خصرایص   سازندگى ا

بره منصره    ،اسا  هما  مفاهیمى که اعتقاد اسلامى را در وجدا  و درو  ننها شکوفا نمروده 

 .ظهور رساند

دامنه نفوذ اسلام به طورى گستر  یافرت کره چنردین برابرر      ،در خلال بیست سال ،نرى

  اسلام گردید، اما اخنلاف ایرن و ن  از زمرین ترا    أبر عایم الشفتوحات اسلامى در عهد  یام

 .نسما  بود

به اظهار مسلمانى و بیا  شرهادتین و انجرام بعضرى از شرعائر و ظرواهر       رسول اکرم 

به طور سطحى قناعت نمى کرد، بلکه براى مردم ن  برلاد معلمرا  و مربیرانى اعرزام      ،اسلامى

 .ننا  را ارشاد و موعاه کنند ،اب خدا و حکمت و احکام دینىمى کرد تا ضمن نموز  کت

هیچ گونه تعلریم و تربیرت    ،فتوحات انجام شده در روزگار خلفا و امویا  ،اما از ن  طرف

موریتهاى نموزشرى  أو نموز  و  رورشى را به همراه نداشت و کادرهاى ورزیده اى که که م

خلفا و فاتحا  نیرز بره ایرن     .دهد، وجود نداشت مهم را در قلمرو وسی  با ساکنا  زیاد انجام

 .امر مهم و حیاتى اهمیت نمى دادند

 از تسلیم شدگا  تنها خواسته مى شد که بره یگرانگى خردا و رسرالت  یرامبر اکررم       

بعضى از تکالیف و شعائر اسلامى را به صرورت ظراهرى و خرالى از محترواى      ،شهادت داده
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درو  وجدا  به جاى نورنرد؛ از ایرن روسرت کره مرى بینریم در        اعتقادى و بدو  رسوخ در

بسیارى از مناطق توسط سپاهیا  مسلما  فتح مرى شرد،    :بعضى از کتابهاى تاریخ نمده است

اما  س از زما  اندکى به کفر و عصیا  بر مى گشتند و براى بار دوم توسط مسلمین گشروده  

 .مى شد

 :هم اسلام بخواهد و هم ایما  ،د ماءمور بود که از مردماز سوى خداون  یامبر اکرم 

 .«هالت الاعراب آمنا هل تومنوا ولك  هولوا اسلمنا، و لما يدخل الايمان فى هلوبكم»

مرا ایرن    ؛خلفا و کشورگشایا  مسلما  فقط ظاهر مسلمانى را از مردم مى خواستند و بس

حتى بسیارى از صرحابه رسرول    ،بینیمسهل انگارى را در میا  قری  و دیگرا  به عیا  مى 

 .نیز همین رو  را در  ی  گرفته بودند خدا 

 :موسى بن یسار گوید

دیرن اسرلام را    ،ما ایرانیا  که نمدیم ؛بیانگردهاى خشنى بودند اصحاب رسول خدا »

 «.خالص گرداندیم

فتح شد، برر همرا  نداب و    بدین ترتی  مردمى که سرزمینشا   س از رسول اکرم 

رسوم و مفاهیم جاهلى حاکم بر حرکات و سکنات و روابط و مناسبات اجتمراعى خرود بره    

طور عام باقى ماندند، و اسلام به در جایشا  جاى گرفت و نه در ضمیرشرا  ریشره دوانیرد،    

فرمرا باشرد و در میانشرا      چه رسد به این که در اسلام ذوب شوند و اسلام برر ننرا  حکرم   

سف نور بود، زیرا در نار ننرانى  أبسیار ت ،نثار و عواق  طولانى این  دیده. حرکت ایجاد کند

که از ن  بهره بردارى مى کردند و از اسلام جز اسمى و از دین جرز رسرمى سرراغ نداشرتند،     

ى و طمر   این نداب و رسوم و مفراهیم جراهلى و انحرافرات و روابرط و مناسربات قبیلره ا      

ورزیهاى شخصى و دیگر کارهاى غیر انسانى که به دنبال داشت اگر نگوییم بره نارشرا  برر    

گرفته از اسلام بود، باید حداقل بگوییم که ن  را مخالفت و معارض اسرلام نمرى دیدنرد و در    

و کار را به جائى رسراندند کره اسرلام بره      ،نارشا  هیچ گونه تضاد و تعارضى با هم نداشت
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حاف  ن  مطرح شد و این مفاهیم و نداب و رسوم لبا  اسلام بره ترن کررد و رنرگ     عنوا  

از این رو در  وش  اسلام و در زیر چتر حمایتى ن  در امن و امرا  بره    ؛دین به خود گرفت

 .سر بردند

اسلام در نفو  بسیارى از حاکما  و اعوا  و انصارشا  که به خراطر مصراحبت  یرامبر    

و رؤ یت ن  حضرت در میا  توره مردم مکا  و منزلتى داشتند، چندا  رسوخ نکرده  

مفاهیم و نداب و رسوم جاهلیت باقى بودند و از مقام و موقعیت خود در  ،بود و بر انحرافات

راه ت بیت ن  ها از هیچ کوششى فروگذار نکردند، حتى از راه جعل حدیث و انتسراب ن  بره   

در تبعیض نرژادى و برتررى داد  عررب برر عجرم و      . در این راه کوشیدند رسول خدا 

 .وض  به همین منوال بود ،موارد دیگرى که بدا  اشارت رفت

به هیچ وجه مورد اهتمام و کوشر    ،خلاصه این که گستر  اسلام و نشر تعالیم عالى ن 

 .زمامدارا  نبود

بعد عقیدتى و عارى از هر گونه اصول و قواعرد علمرى   هرگاه اسلام مردم ظاهرى و بدو  

و فرهنگى باشد و در روح و روا  و عقل و وجدا  انسا  طرورى جرایگزین نشرود کره بره      

صورت یك محرك وجدانى و درونى درنید، به تدریج متلاشى خواهد شرد و در حرکرات و   

 .مواض  انسا  اثرى از خود به جاى نخواهد گذاشت

به چنین اسلامى عادت خواهند کرد و اسلام به صرورتى در نارشرا     از طرف دیگر، مردم

اگرر  . جلوه خواهد کرد که هیچ منافاتى با انواع انحرافات و جنایات غیر انسانى نداشته باشرد 

به کالبد شکافى هاى بسیار دقیق و عمیقى نیازمند است کره خیلرى    ،نگوییم که چنین اسلامى

برده و بخ  عایمى از ن  را به هردر خواهرد داد، حرداقل     از نیروها و امکانات را به تحلیل

کرارى مشرکل و طاقرت     ،هدایت این مردم به سوى اسلام اصریل در درازمردت   :باید بگوییم

و حرکرت   سى از رسول خدا أفرسا خواهد بود، در حالى که مى توانستند با  یروى و ت
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ارى از این مصرائ  و مشرکلات را بگیرنرد و واقعره را     در خط  یامبر عایم الشاء  جلو بسی

 .قبل از وقوع علاج کنند

از سوى دیگر، جنین جامعه اى از امنیت و مصونیت کافى برخوردار نخواهرد برود، ترا ن     

را از گزند حوادث و دستبرد اشرار و بیگانگرا  و حترى کسرانى کره ن  را وسریله اى برراى       

 .ى قرار داده اند، نگهدارى کندانهدام و ضربه زد  به اسلام حقیق

برا  . اسلامى که مان  رسید  ننها به انحرافات و خواسرته هرا و امیرال نفسرانى مرى شرود      

خصوصرا در زمرا  امویرا  و  رس از ن  تحقرق       مسألهمراجعه به تاریخ در مى یابیم که این 

 .یافت

 :مى گوید یك متن تاریخى درباره جامعه تاریخى عراق در عصر امام حسن 

برخرى   ،برخى از شیعیا  او و  ردر  . گروه هاى گوناگو  از مردم با ن  حضرت بودند»

از خوارج که هدفشا  تنها جنگ با معاویه بود و مى خواستند از هر راهرى شرده برا معاویره     

بجنگند و برخى از ننا  مردمانى فتنه جو و حریص به غنیمت هاى جنگى که دین و ایمرانى  

ى نیز افراد دو دل بودند که عقیده و ایما  محکمرى بره ن  حضررت نداشرتند و     نداشتند، برخ

برخى دیگر روى غیرت و عصبیت قومى و  یروى از سرا  قبائل خود به سوى اسرلام نمرده   

 «.بودند و دین و ایمانى نداشتند

على رغم اینکه عراق نزدیك ترین منطقه به مرکز خلافت اسلامى بود، و على رغم اینکره  

سوى هیات حاکمه نسبت به عراق که مرکز هدایت سپاهیا  مسرلما  برراى فرتح منراطق     از 

شرقى بود، عنایت خاصى مبذول مى شد، مى بینریم جامعره عرراق در روزگرار امرام حسرن       

جنین وضعى داشت تا چه رسد به مناطق دیگر که یا دور از مرکز خلافرت برود یرا بره      

 .دلایلى بد ننها اهمیتى داده نمى شد

 .در بحث خود درباره خروارج بره طرور مفصرل صرحبت کررده ایرم        ،در مورد این جامعه

 .ا  شاء الله ،امیدواریم که در نینده نزدیك بتوانیم این بحث را به  ایا  برسانیم



128 

برخى از شریعیا  او و  ردر    »: این قسمت قابل ملاحاه است که مى گوید ،در متن فوق

چرا که ما معتقدیم این عده ن  قدر زیاد نبودند که بتروا  ننهرا را در برابرر سرایرین     » ...بودند

 .مذکور در این نص قرار داد و به حدى نبودند که بتوانند در مقابل ننا  عرض اندام کنند

دل بره دنیرا بسرته    . اکراه داشرتند و در دل شرك و تردیرد    در مورد على  زیرا مردم»

بودند، افراد مخلص در میانشا  کم بودند، مردم بصره با او مخالف بوده و کینره ا  را بره دل   

اک ر کوفیا  و قاریا  ن  در مقابل او بودند و مردم شام و اک ر قری  هم از حضررت  . داشتند

 «.نددل خوشى نداشت

 :روایت کرده که حضرت فرمود کسى از امام باقر 

كان على ب  ابى طال  عند كم بالعراق، يقاتبل عبدوه و معبه اصبحابه و مبا كان مبنهم »
 «؛خمسون رجلا يعرفونه حق معرفته و حق معرفه امامته

نتهرا  مى جنگیرد، م  با اصحاب خود علیه دشمن . على ابن ابى طال  با شما در عراق بود

 «.در میا  ننها  نجاه نفر که حق حضرت و امامت  را چنا  که باید بشناسند، یافت نمى شد

 :به عدى بن حاتم فرمود در جنگ صفین على 

 .قرار گرفت عدى ن  قدر نزدیك شد که گوش  در مقابل بینى على !  ی  بیا»

وز با من هستند، بر من عصیا  مى ورزنرد  واى بر تو، عموم کسانى که امر: حضرت فرمود

و نافرمانى ام مى کنند، اما معاویه در میا  کسانى است که از او اطاعت مى کنند و فرما  مرى  

 «.برند

نگاهى گذرا بره چگرونگى   . رفتار حکام با مردم عموما اسلامى نبود ،از طرفى در ن  زما 

 .ستبرخورد ننا  با مردم براى تبیین این وضعیت کافى ا

 :به عنوا  نمونه به مطل  زیر توجه فرمایید

بسیار مطی  و نرام و فرمانبردار بودند، تا این کره در   ،اهالى افریقا نسبت به سایر ممالك»

ننهرا برا مشرورت و    . زما  هشام بن عبدالملك اعیا  و مبلغا  عراقى در افریقا رخنه کردنرد 
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ایرن  ( زمرا  مرؤ لرف   )د که ترا بره امرروز    تبلیو عراقیا  دست به عصیا  زدند و  راکنده شدن

به سب  جرم و جنایت عمال هرگز با اولیراى امرور خرود    : ننها مى گفتند. وضعیت ادامه دارد

 .باید ننها را امتحا  کنیم: مبلغا  عراقى به ننها گفتند .مخالفت نمى کنیم

 .مدندعده اى حدود بیست و چند مرد به نمایندگى از مردم افریقا، به دیدار هشام ن

بره  : وارد شردند و بره او گفتنرد   « ابرری   »ناگزیر برر  . اما به ننها اجازه ملاقات داده نشد

امیرالمؤ منین بگو که امیر ما با لشکرى که او ما و سربازا  خود تشکیل داده بره جنرگ مرى    

ن  را بره لشرکر خراص خرود      ،رود، چو  غنایمى به دست مى نوریم مرا را محرروم کررده   

شما در این حرمرا  بیشرتر ثرواب مرى بریرد، و چرو        : ن  گاه مى گوید .اختصاص مى دهد

او ما را بر سایرا  مقردم مرى دارد کره سرپر لشرکر او       ،بخواهیم یك شهر و قلعه را فتح کنیم

 .شویم

 ،از ایرن گذشرته   .اجر و ثواب شما در ایرن جرا  فشرانى بیشرتر اسرت     : ن  گاه مى گوید

و  ،ى شکافند و بره ها را از شکم ننهرا بیررو  نورده  لشکریا  شکم گوسفندا  را زنده زنده م

 .از این  وست براى خلیفه  وستین تهیه مى کنیم:  وست مى کنند و مى گویند

سپس ننا  مرا   .براى یك  وست هزار می  را مى کشند و ما این کارها را تحمل مى کنیم

 .این که هر دوشیزه زیبائى را از میا  ما مى ربودند ،را دچار گرفتارى دیگرى کردند و ن 

ما در کتاب خدا و سنت رسرول خردا    :ما  س از این ظلم و تجاوز اعتراض کرده و گفتیم

اکنو  نمده ایم بردانیم نیرا    .ما هم مسلما  هستیم. ندیده ایم که چنین امرى جایز باشد 

 .مؤ منین انجام مى گیرد یا نهاین کارها به دستور امیر ال

ننها مدتى در ننجا بدو  نتیجه اقامت کردند، تا این که زاد و راحله ننا  تمام شد و ناامیرد  

اگرر امیرالمرؤ منرین    : ن  گاه صورتى از اسامى خود را نوشته بره وزرا دادنرد و گفتنرد   . شدند

 .بر گشتیمراج  به ما  رسیدند، خبر دهید که ما از افریقا نمدیم و نامید 
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اول کارى که کردند، عامل هشام را کشرتند و  ررچم   . ن  گاه به سوى افریقا رهسپار شدند

 .تمرد و عصیا  بر افراشتند و بر افریقا مستولى شدند

اسرامى را بره او دادنرد،    . وض  و حرال نماینردگا  را  رسرید   . خبر شور  به هشام رسید

 «.او قیام کرده اند دانست که این عده هما  کسانى هستند که بر ضد

 :یك متن تاریخى دیگر مى گوید

کره در   ،عده زیرادى از مرردم ن  جرا را کشرت    . قتیبه بن مسلم بر اهل طالقا  وارد شد»

چوب هاى دار نصر    ،در مسافت چهار فرسنگ از دو طرف. تاریخ نایر ن  شنیده نشده بود

عده بسیارى را در دو جان  جاده به دار کشیدند که همه به یك نسق بره هرم  یوسرته     ،کرده

 «.بودند

به اهالى شهر اما  داد، به شرط این که حترى یرك ترن     ،یکى از فرماندها  در فتح گرگا 

 .تمام ن  ها را کشت ،اما حصار که گشود، به جز یك تن. از ننها کشته نشود

یکى از شرایط صلح ایرن برود کره قلعره و     . رین مصالحه کردفرمانده دیگرى با اهالى قنس

 .دیوار شهر را ویرا  کند و چنین هم کرد

در  :النهر خواسرت کره اسرلام نورنرد و گفرت     أوالى خراسا  از اهل ذمه سمرقند و مراور 

صورتى که مسلما  شوند و دعوت  را بپذیرند و اسلام نوردند، اما وى از ننا  مطالبه جزیره  

 .یز اعلا  جنگ کردند و با وى به نبرد  رداختندکرد؛ننا  ن

بره افریقرا وارد شرد، مرردم را از دم      ،والى معاویه بن ابى سفیا  ،هنگامى که عقبه بن ناف 

شمشیر گذراند، زیرا وقتى امیرى وارد مى شد، از وى اطاعت مى کردند و بعضرى هرم اظهرار    

 یما  مى شکستند و از اسرلام برر    ،شتاسلام مى نمودند، اما همین که امیر از ن  جابر مى گ

 .مى گشتند

 :ابن اثیر مى گوید
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چو  ایرانیا  هجوم اعراب و غارت ننها را در سودا دیدند، به رستم و فیرروزا  کره هرر    »

شما دو سردار به جایى رسیده کره   اختلاف و کشمک : دو از فرمانروایا  ایرانى بودند گفتند

 «.وار نمودندایرانیا  را تباه و ایرانیا  را خ

بره همرین خراطر     .ام ال این مطال  اینقدر زیاد است که مجال تتب  و استقصاى ن  نیست

بود که مقاومت مردم در سرزمینهاى فتح شده شدیدتر شد و بسیارى از ننا   یما  شکسرتند،  

در . )به نحوى که مسلمین مجبور شدند بسریارى از منراطق را بری  از یرك برار فرتح کننرد       

 .(ره اى به این مطل  داشتیمگذشته اشا
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 آثار فتوحات بر فاتحان. 0

سیاستهاى تبعیض در سهمیه بندى بیت المال و برترى بخشید  عرب برر عجرم و اقامرت    

اجبارى بزرگا  صحابه در مدینه و سپرد   ستهاى مهرم و فرمانردهى سرپاهیا  بره گروهرى      

: غالبا بر اسا  مقررات و معیارهراى اسرلامى نبرود، بلکره معیرار اصرلى ایرن برود         ،خالص

در برهره اى کوتراه و برالاخره     یا ملاقات  یرامبر   ،ت حاکمهأبرخوردارى از حمایت هی

 .قریشى بود 

همین سیاست ها بود که از این ملت  یروز، ملت مغرور و خود سندى به وجود نورد کره  

براى خود نمى شناخت و طبقه اى از ثروتمندا  به وجود نورد که مال و ثروت حد و مرزى 

منکوبشا  کرد و نعمت هاى فراوا  مسرورشرا  سراخت و در ایرن راه هریچ گونره مران  و       

 .رادعى از طرف دین و وجدا  سد راهشا  نبود

قرری    اک ر ننا  از فرزندا  و اعضاى هیاءت حاکمه و خویشا  و نزدیکا  و به ویرژه از 

توسط همین ها بود که اسلام بره ورطره هرلاك    . امت مسلما  هر جنایتى از اینا  دید. بودند

 .افتاد

مقهورشا  ساخت و فتوحات به لحاظ غنایم و اسیرانى که به همراه داشرت   ،مناص  ،نرى

هر یك به خرود غرره شرد و     .و موج  گستر  و نفوذشا  گردید، دهانشا  را نب انداخت

چره برا واقعیرات موجرود،     . چك شمرد، خود را بزرگ دید و تکبر  یشره کررد  دیگرا  را کو

براسا  تفکر جاهلیت برخورد مى کردند که قبیله با اسا  هر چیزى مى دانسرت بره امرت    

 .بهائى نمى دادند

از طرفى فرد را مقیا  هر چیز و منشاء تمامى برخوردها و مناسبات و تمامى مواضر  و  

ه گروه را ننا  شدیدا به تقویرت و ت بیرت سرلطنت و حکومرت     ن ،تحریکات خود مى دانست

انصرار را در اطرراف خرود جمر       ،و وعده  ست و مقام ،خود همت گمارند و با  ول و رشوه
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سپس با ازدواجهاى قبیله اى سعى نمودند خود را با سرا  قبائرل و طوایرف قدرتمنرد     ؛کردند

گرفتنرد کره در    اى دیگرى نیرز در  ری   براى نیل به اهداف مورد نار، سیاسته. نزدیك کنند

و قتل و کشتار، تنها یکى از ن  هرا برود، همچنرین بره      ،خشونت و ارعاب ،بسیارى از اوقات

ملرك   ،به ایرن اعتبرار کره در درجره اول    ( در مناطق مختلف)گستر  نفوذ و حکومت خود 

 .ادامه دادند ،شخصى و قبیله اى ننا  است

خرود را   ، سرر ابوسرفیا    ،معاویره  ،ه خلیفه اند یا  ادشراه اگر ابوبکر و عمر نمى دانستند ک

عمر هرم خرود را در بعضرى    . عده دیگرى نیز خود را  ادشاه مى دانستند.  ادشاه بالفعل نامید

 .از مناسبت ها  ادشاه مى خواند

ننا  را ملوك قیصرى مى دانستند و داشرت   -و حتى بسیارى از مردم  -معاویه و امویا  

مرى دادنرد کره روزى مران  ننرا  از       از این رو اگر تشرخیص  ؛کمك مى کرد و به تقویت ن 

رسید  به نمال و نرزوها و اهدافشا  خواهد شد، ن  را در هم کوبیرده از ریشره نرابود مرى     

 .کردند

همین قشر خاص بودنرد   -خصوصا در درازمدت  - س استفاده کنندگا  اصلى فتوحات 

بودند و زمین هاى بزرگ و طرلا و غنرائم خالصرى را    و هم اینا  بودند که اشیاى نفیس را ر

زنانى را که به عنوا  اسیر و کنیز به اسرارت در نورده   -براى خود برداشتند، و نیز زنا  زیبا 

ثروت اینا  بره ارقرام افسرانه     ،در روزگار خلفاى سه گانه. مختص خود مى دانستند -بودند 

 .ید مى کنداین مطل  را تای ،متو  تاریخى. اى رسیده بود

حکومت اموى حرد و  . این ارقام افرای  یافت و چند برابر شد ،در زما  حکومت امویا 

 ،خالد قسررى  .دین و ایما  چندانى نداشت ،این حکومت اشرافى. مرزى براى خود قائل نشد

این در حالى بود که اموال اختلاسرى وى  . حقوق سالانه ا  به بیست میلیو  درهم مى رسید

 .از صد میلیو  تجاوز مى کرد
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چرو  از  : مى بینیم عمربن خطاب که گفته مى شود از زاهدین مردم بود و حتى مى گویند

، از بیرت  ن  طور که بعضى از نصوص بیا  مى کند ،مالى از خود بر جاى نگذاشت ،دنیا رفت

زمرانى دچرار مخمصره و گرفترارى      ،المال ارتزاق مى کرد و بر خود بسیار سخت مى گرفت

 .شدیدى شد

در این باره مشورت کرد، ننا  راى دادند که به اندازه قوت خود از بیرت المرال    با یاران 

 .بخورد

ى همین عمر که این چنین درباره ا  گفته مى شود، جهل هزار درهم صداق و مهریره یکر  

از همسران  کرد، و به یکى از دامادهای  که از مکه بر او وارد شده بود، ده هرزار درهرم از   

 .اصل مال خود هبه کرد

یکى از فرزندا  عمر، سهم الارث خود را به عبدالله بن عمر، به صدهزار درهرم  : مى گویند

 .فروخت

 :گفته ابویوسف است که مى گوید ،موید این مطل 

انردك برود یرا     به هر کس که سهم  .  نشا  دار در راه خدا داشتعمر چهار هزار اس»

یکى از ن  ها را مى داد و به او گوشزد مى کرد که اگرر ن  را خسرته کنرى یرا      ،نیازى داشت

اما اگر با ن  به جهاد رفتى و زخمرى برداشرت    ،علف و نب ندهى تا لاغر شود، ضامن هستى

 «.یزى نیستبر عهده تو چ ،با تو خود ن  را زخمى کردى

وى ایرن عمرل را بره قصرد     . چنا  که به نار مى نید، این اس  ها از ن  خرود عمرر برود   

نزدیکى به خدا انجام مى داد و اگر درست باشد که ارث یکى از فرزنردا  او صردهزار درهرم    

 .بود، این هم بعید نمى نماید

انسرا  مرى توانرد    این در زمانى بود که بسیارى از مردم در سخت ترین شرایطى که یرك  

زندگى کند، روزگار مى گذراندند و بسیارى از ننا  تنها دو تکه  ارچه داشرتند کره برا یکرى     

 .عورت و با دیگرى عقبشا  را مى  وشاندند
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شاید به همین خاطر و براى دفاع از جنبه زاهد مآبانه خلیفه است که حسن بصرى ترلا   

عمر به ثلرث  » :ضمن تکذی  کسى که مى گفتوى . دارد تا خلیفه دوم در این باره دفاع کند

 :، کوشید تا ن  را جنین توجیه نماید«وصیت کرد -چهل هزار  -مال  

شاید . مال عمر کمتر از این بود که ثلث ن  چهل هزار باشد !به خدا سوگند چنین نیست»

 «.وى به این مال سفار  کرده و بازندگان  ن  را اجازه داده اند

شواهد و ادله فراوانى مبنى بر اهتمام شردید حکرام و دار و دسرته ن     به هر حال مى توا  

، جمر  نورى  -به حق یا به نراحق   -ها را در جم  نورى مال و ثروت و رسید  به غنیمت 

 .زیاد، حکم غفارى را به خراسا  فرستاد :کافى است که بدانیم. کرد

 :زیاد به او نوشت. غنائم زیادى به دست نورد ،حکم

منا  مرقوم داشته است که سفید و سرخ را براى او انتخاب کنریم و ذره اى طرلا    امیر مؤ»

حکم از اجزاى این فرمرا  سرر براز زد و ن  را در میرا      « .و نقره بین مسلمانا  تقسیم نمود

ترا   ،معاویه کسى را فرستاد که او را دست بند زد و بره زنردا  انرداخت   . مسلمین تقسیم نمود

 :او مى گفت. بندها جا  داد و دفن گردید این که با هما  قید و

 «.همانا من مخاصم هستم»

 .از زما  خلیفه دوم نزار و اذیت مردم براى گرفتن خراج شروع شد

هما  طور که دیدم اینا  از اهل ذمه که مسلما  مى شدند نیز خراج مرى گرفتنرد و دلیرل    

 ،اسرت و اسرلام نورد  بنرده   مى نوردند که خراج در حقیقت به منزله مالیات سرانه بنردگا   

عمربن عبدالعزیز این سیاست را ادامه نداد و مالیرات فروق   . مالیات را از وى ساقط نمى کند

 .را از میانى که مسلمانا  مى شدند نمى گرفت

 ،چره در نارر وى  . عمر بن خطاب تلا  کرد تا از مردى که اسلام نورده بود جزیه بگیرد

خرود    ،اسلام :ن  مرد در  اسخ عمر گفت. ناه اسلام باشداین مرد مسلما  شده بود تا در  

 .اسلام خود   ناه است ،راست گفتى :عمر نیز گفت . ناه است
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توسط عمر بن خطاب نیز معروف و مشهور  ،داستا  چند برابر کرد  خراج نصاراى تغل 

 .است و نیازى به بیا  ندارد

ساخته بود و ننرا  را برراى فرتح    خالد بن ولید در حالى که لشکریا  خوی  را مخاط  

 :سرزمین سواد تشویق مى کرد، چنین گفت

بره   ؟نیا نمى نگرند که چگونه غلاف این دیار همچو  کوه بر روى هم قرار گرفته اسرت »

اگر جهاد در راه خدا و دعوت مردم به سوى او هم بر ما واجر  و چیرزى جرز    ! خدا سوگند

ترا از   ،ر ما این بود که با مردم این سررزمین بجنگریم  معا  زندگى بر ما لازم نبود، باز هم نا

دیگرا  نسبت به ن  سزاوارتر باشیم و گرسنگى و فقر را براى کسانى واگذار کنیم که در فقرر  

و تنگدستى به سر مى برند و راهى را که شما در  ی  گرفته اید و جهادى را که شرما انجرام   

 «.مى دهید رها کرده اند

ضى از بزرگا  مسلما  به اهالى شهر اما  مى دادند، اما مسرلمانا  از  بع« شاهرتا»در فتح 

 :عمر نوشرت . این امر نا خشنود بودند، تا این که مساله را با عمر بن خطاب در میا  گذاشتند

 «.برده مسلمانا  از مسلمانا  است و اما  او اما  ننها»

از دسرت   ، یردا کررده برودیم   با این بیا  عمر، غنایمى که بر ن  اشرراف  »: راوى مى گوید

 «.دادیم

 :یکى از شعرا در هنگام مرگ مهل  سرود

 الا ذهررر  الغرررزو القررررب الغنرررى   

  
 و مررات النرردى والجررود بعررد الهلرر    

  

هم جنگ هایى که مردم را به  ولدارى نزدیك مى ساخت از برین رفرت و    ، س از مهلت

 .هم جود و کرم در میا  مردم به خاموشى گرایید

این فتوحات براى  ر کرد  جی  جنگجویا  و احیانا تقویت بنیه ناامى ننا  برراى   ،نرى

 . یروزى بر خصم نبود
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زیرا ننچه به طبقه مستضرعف سرپاه مرى     ،ننچه خالدبن ولید بیا  کرد، تمام حقیقت نیست

 رسید، تنها بخ  بسیار اندکى از غنائم بود که براى رف  نیاز و سد جوع ننها کافى نبرود و ن  

قدر کم بود که بلافاصله تمام مى شد، در حالى که اینا  جلو دارا  سپاه و طلایره دارا  فرتح   

 ،کسرانى کره نرزد هشرام برن عبردالملك      )هما  طور که درباره مردم افریقا گذشت . شده بود

همرین افرراد از بسریارى از    ( نمدند تا از رفتار کار گرزارا  وى شرکایت کننرد    ،خلیفه اموى

م مى شدند، اما اک ر شا  در این جنگ ها منبعى براى عی  و نرو  خروی    امتیازات محرو

 .فراهم دیده و از این راه به مال و ثروتى هر چند ناچیز و اندك دست یافتند

همین امر موج  شد که اگر هم در میانشا  کسى کرم تررین اطلاعرى از احکرام اسرلامى      

ن  را  ،حاکمرا  چشرم  وشرى کررده     از تمامى اعمال و کردار شیطانى و غیر اسرلامى  ،داشت

 .نادیده بگیرند

بعضى از نهضت ها که علیه ناام حاکم شروع مى شرد، گرچره گراهى نترایجى بره همرراه       

اما چیزى نمى گذشت که در برابر ضربات خرد کننده و کوبیده ناام حاکم از  راى در   ،داشت

 .نمد و به  ایا  میرسید

. صفت مشخصه این فتوحات برود  ،و غنیمت جنگ براى به دست نورد  مال ،به هر حال

در  -اگر چه على رغم برسى زیاد نتوانستم فعلا ن  را  یردا کرنم    -ن  چنا  که در نار دارم 

اسلام خوی  را اعلام مى کرد، اما چو  فاتحا  در امروال و   ،بعضى از معرکه ها طرف مقابل

ا دروغگرو قلمرداد کررده و ن  را    زنانشا  طم  داشتند، به ن  وقعى نمى نهادند و حتى ننا  ر

 .نادیده مى گرفتند

زیررا در ن  موقر  هنروز     ،نیز نثرار ایرن  دیرده را مرى بینریم      در زما  رسول خدا 

مسلمانا  به مرحله نضج و کمال نرسیده بودند و با اسرلام و احکرام ن  بره نحرو مطلروب و      

شایسته اى تعامل نداشتند و تمایلات جاهلى و طم  ورزى هاى دنیوى هنروز هرم در میرا     
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ى را بره همرراه عرده اى    و که  یامبر اکرم  -حارث بن مسلم تمیمى . ننها دیده مى شد

 :مى گوید -براى شرکت در سریه اى اعزام کرده بود 

مردم قبیلره برت    .اسبم را حرکت دادم و از همراهانم  یشى گرفتم ،چو  به مغار رسیدیم»

ننرا   . ترا در امرا  باشرید   « لا اله الا الله»: بگویید :به ننا  گفتم. نه و ناله به استقبال ما نمدند

همین که همراهانم از راه رسیدند، مرا بر این کار توبیخ و سرزن  . ى نوردندنیز تهلیل به جا

 .ما را از غنیمتى محروم کردى که به ما روى کرده بود: کردند و گفتند

حضرت در حق من دعا کررد   .عرض کردم ماجرا را خدمت  یامبر  ،وقتى برگشتیم

خداوند در ازاى هر نفر از ننا  برایرت  : ن  گاه فرمود .ن گفتو مرا بر این امر تحسین و نفری

 «.فلا  و فلا  مقدار ثواب و  ادا  نوشته است

در شوراى شر  نفرره    ابن ابى الحدید معتزلى در مقام اصرار بر لزوم وارد شد  على 

 :به دلیل کینه و بغض شدید قری  و عرب نسبت به او، مى گوید

ارى از اعراب چنین نبود، چه گروهى از ننا  بره  یرروى از سررا  قبایرل     اما اسلام بسی»

عده اى به خاطر تر  از شمشریر مسرلمانا     ،خود اسلام نوردند و گروهى به طم  در غنائم

گروهرى   ،شدند و گروهى هم بنام غیرت و عصبیت قومى و براى  یروز شد  بر دیگر قبایرل 

 «.عداوت و دشمنى داشتند ،و مخالفا  اسلام هم اسلام را  ذیرفتند، زیرا با دشمنا 

طبیعى مى نماید که زندگى همراه با ترنعم و رفراه هیرات حاکمره و      ،از همه این ها گذشته

موج  گردد که بذر رفاه طلبى  ،اطرافیا  ننا  و نیز کام جویى از زنا  زیبا و کنیزا  دلفری 

  شود که دیگررا  خرود را بره    و سلامت خواهى و تن  رورى در دل ها افشانده شود و سب

 .قربانى نمایند ،خطر انداخته و در راه کس  امتیازات بیشتر و حف  ن 

از طرف دیگر، همین کنیز کانى که به جرگه مسلمین در نیامده بودنرد، یرا هنروز اسرلام و     

مسلمانى در قلوب ننا  ریشه ندوانیده بود، در میا  جامعه اسلامى به سر مى بردند و تربیرت  

فرزندا  خود کنیزکرا    ، رور  نوزادا  مسلما  را بر عهده داشتند، چه این که این کودکا و 
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از این رو مى بینیم که بسیارى از اشراف و رؤ سراى ننرا     .بوده باشند یا فرزند مادرا  نزاده

 :از مادرانى به دنیا نمده اند که نصرانى بودند، م ل

 ؛حارث بن ابى ربيعه مخزومى. 1

 ؛سرىخالد ق. 0

 ؛عبيده سلمى. 6

 ؛ابو اعور سلمى. 1

 ؛حنظله بن صفوان. 5

 ؛عبدالله بن وليد بن عبدلملك. 3

 ؛يزيد بن اسيد. 7

 ؛عثمان بن عنبسه بن ابى سفيان. 8

 ؛عباس بن وليد بن عبدلملك. 9

 ؛مالك بن ضب كلبى. 12

 ؛ابووائل ،شقيق بن سلمه. 11

 ؛مخزومىعبدالله بن ابى عمروبن حفص بن مغيره . 10

 ؛عمر بن ابى ربيعه. 16

 ؛ابوسلمه بن عبدالرحمن. 11

 .يوسف بن عمرو. 15

طلحه نیز در زما  عمر با یك ز  یهودى ازدواج کرد، و با وجود این که عمر خرود یرك   

غلام نصرانى داشت که مسلما  نشده بود و زما  وفات خود نزاد  کررد، بره ابوموسرى کره     

معلم فرزندا  سعدبن ابى و قاص نیرز نصررانى   ! تراض کردمنشى ا  یك برده نصرانى بود اع

 .بود

 .بحث به درزا خواهد کشید ،اگر بخواهیم تمامى موارد را در این جا بر شماریم

مى توانست از میزا   اى بنردى   ،تربیت و  رور  نوزادا  توسط این کنیزکا  ،به هر حال

لامى به شردت کراه  دهرد و طبیعترا     دینى مردم بکاهد و التزام این کودکا  را به احکام اس
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خطرى جدید براى اسلام و مسلمانا  به همراه نورد؛ از ایرن روسرت کره مرى بینریم امامرا        

مى کوشیدند تا بردگرا  و کنیزکرا  را برا تعلیمرات اسرلامى شایسرته اى        بزرگوار شیعه 

 .تربیت کنند و ننا  را در راه خدا نزاد سازند

براى ایرن کرار، وسرایل     ،و گسترده اى نزادى بردگا  را تشویق کرده اسلام به طور وسی 

دیرن  . بردگى را از بین برد مسألهاجبارى و اختیارى زیادى قرار داده است که خود مى تواند 

 .نزادى بردگا  را امرى راجح و شایسته قرار داده که هیچ وسیله اى نیاز ندارد ،اسلام

احکرام در صردد  ررور  جوانرا  برراى مناصر  و        از سوى دیگر مى بینیم ن  موق  که

مقامات عالیه و نیز شکوفایى شخصیت ننا  برر مرى نینرد، از فتوحرات اسرلامى در زمینره       

 سرر    ،ارضاى خواسته ها و اشباع غرور جوانى ننا  بهره بردارى مى کنند، حترى معاویره  

اعزام مى شد، برر عهرده    یزید را وادار مى کرد که فرماندهى سپاهى را که براى فتح منطقه اى

 .بگیرد

از فتوحات اسلامى در جهت دور ساختن معترضات و نیز کسرانى اسرتفاده مرى     ،به علاوه

نمودند که از اعمال و دخل و تصرفات نا به جاى حکام و اطرافیرا  ننرا  ناراضرى بودنرد و     

مترذکر   صدا به اعتراض مى گشودند؛ براى نمونه و به عنوا  شاهدى بر مردعا، یرك مرورد را   

 :مى شویم

ن  گاه که خشم و تنفر عمومى از ع ما  بره اوج خرود رسرید و اوضراع وخریم گردیرد،       

مشاورا  و کارگزارا  خود را خواست و براى رویایى و مقابله با تنفرر و انزجرار عمرومى و    

باید ع ما  عمال خود را عوض کند و افراد بهترى به جراى  : خواسته هاى مردم که مى گفتند

 .ه کار گمارد، با ننا  به مشورت  رداخت و نار ننا  را جویا شدننا  ب

 ،عبردالله برن سرعدبن ابرى سررح      ،عمر وبن عاص ،معاویه: این کارگزارا  عبارت بودند از

 .سعیدبن عاص و عبدالله بن عامر
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راءى من این است که بره   !اى امیر مؤ منا »: عبدالله بن عامر نار خود را چنین اعلام کرد

ننا  دستور جهاد دهى تا بدین طریق مشغول بوده و کارى به کار تو نداشته باشند و ننرا  را  

در جنگ ها زیاد بدارى تا در برابرت نرم و رام شوند و همه به خرود  رداختره و اندیشره اى    

 «.جز زخم  شت مرکوب خود و شپ   وستین خوی  نداشته باشند

 :اضافه مى کنددر متن دیگرى 

برا کسرانى کره ن  جرا      :ع ما  عاملا  خوی  را به محل کارشا   س فرستاد و گفرت »

زیاد نگره دارنرد و    ،هستند سخنى کنند و ننا  را امر کرد که مردم را در سپاه هاى اعزام شده

 «.نیز تصمیم گرفت مقررى ن  ها را لغو کنند، تا این که مطی  شوند و به او نیاز  یدا کنند

نگامى که مردم مسلما  برخى از کارهاى ع ما  را مورد انتقاد قرار دادند، معاویره نارر   ه

 :معاویه گفت. داد که على و طلحه و زبیر را بکشد و او رد کرد

 ! س راه دوم را انتخاب کن

 ؟کدام راه -

ننا  را از هم جدا کن تا دو تن با هم در یرك شرهر نباشرند و ننرا  را در سرپاه هرا و        -

تا این که زخم مرکوب هر کدام برای  از نمراز مهرم    ،رها به جاهاى دور دست اعزام کنلشک

 .تر باشد

و سرایر اعضراى    بزرگا  انصار و مهاجرین و کبار صحابه رسرول خردا   ! شگفتا -

 !شورا را از دیارشا  اخراج کنم و بین ننا  و خانواده شا  جدایى افکنم

 :درباره معاویه مى گویدیعقوبى 

برا برذل و بخشر      ،هر گاه از کسى چیزى به وى مى رسید که ن  را خو  نمى داشت»

دهان  را مى بست و چه بسا که او را سر به نیست مى کرد یرا همرراه سرپاهیا  بره جنرگ      

 «.بیشتر کار معاویه را مکر و خدعه تشکیل مى داد .روانه مى کرد و او را جلو مى انداخت
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مجرال تتبر  و    ،اى زیاد دیگرى نیز در این باره هسرت کره در ایرن فرصرت کوتراه     چیزه

 .استقصاى ن  نیست
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 و فتوحات اسلامى ائمه . 6

حترى در   با توجه به مطالبى که گذشت روشن مى شود که چرا امیرالمرؤ منرین   ( الف

بلکره   ،د اسرلامى برر نداشرت   زما  خلافت خود، قدمى در جهت این فتوحات و گستر  بلا

سعى در ت بیت اصول عقاید و ارز  هاى والا واصریل اسرلامى و نشرر تفکرر قرننرى نراب       

چره   ،و داد  خط صحیح اسلام به امت و متصدیا  اداره امور مملکت داشرت  محمدى 

و بلکره در زمینره    در زمینه افکار و اندیشه ها و چه در زمینه برخوردها و موض  گیرى هرا 

 .تربیت و تزکیه نفس

 :در خطبه اى به این مطل  اشاره کرده مى فرماید حضرت 

 «؛ية الايمان، ووهفتكم على حدود الحلال و الحرامأركزت فيكم ر و»

و شما را بر حردود و مراتر    ( تا گمراه نشوید)و  رچم ایما  را در میا  شما نص  نمودم 

 «.ساختم حلال و حرام واقف

در ایام خلافت و زمامدارى خود به  اکسازى و تصرفیه   از طرف دیگر، امیرالمؤ منین 

جبهه داخلى از لوث وجود عناصر فاسدى  رداخت که هنوز با مفاهیم جاهلى مى زیسرتند و  

مى خواستند بر امت مسلما  زورگویى نموده و مقدرات مسلمین را به بازى بگیرنرد و در راه  

 .رسید  به اهداف شوم غیر انسانى خود، از ن  استفاده کنند

این است که در جهراد ابتردایى    ،مهم دیگرى که باید در این جا بدا  اشاره کنیم مسأله( ب

اجازه امام عادل شرط است و تا امام عادل اجازه ندهد، نمى تروا  بره جهراد ابتردایى اقردام      

ن فتوحرات و شررکت در ن  بره مصرلحت اسرلام و      ای ،ما عقیده داریم که  یشوایا  حق. کرد

 .مسلمانا  نمى دیدند

مرالى   ،عبردالملك » یا : به عبدالملك بن عمرو فرمود روایت شده که حضرت صادق 

 ؟لا اراك تخرج الى هذه المواض  التى یخرج الیها اهل بلادك
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 ؟ینأو :قلت

 !و قزوین ،والمصیصة ،و عبادا  ،حدة

 .و الاقتداء بکم انتاارا لامرکم

 «2 .لو کا  خیرا ما سبقوناالیه ،اى والله

 ؟چه شده که مى بینیم با همشهرى هایت به سوى مناطقى که مى روند خارج نمرى شروى  

 کجا

 !مصیصه و قزوین ،نبادا  ،حده

 .منتار فرما  شما هستم و به شما اقتدا نموده ام

 . یشى نمى گرفتندبه خدا سوگند؛ اگر خیرى در ن  بود، هرگز از ما 

نه تنها شیعیا  خود را براى شرکت در ایرن جنرگ    روایاتى داریم دال بر این که ائمه 

ننا  را از چنین اقدامى باز مى داشتند و حترى اجرازه    ،ها ترغی  نمى کردند، بلکه بر عکس

نذر کررده باشرند،    مرزدارى به ننها نمى دادند و کمك مالى ننا  را در این مورد، و لو این که

 .قبول نمى کردند

درست است که اگر دشمن به بلاد مسلمین هجوم نورد، بر همگا  اسرت کره برراى     ،نرى

 .دفاع از اسا  اسلام به دف  تجاوز اقدام نمایند، اما نه به خاطر دفاع از حکام و سلاطین

 :در روایتى مى فرماید حضرت على 

 «؛د مع م  لا يؤ م  على الحكم و لا ينفذ فى الفى امر الله عزوجللا يخرج المسلم فى الجها»

امرر خردا را    ،مسلمانا  حق ندارد با کسى که به حکم اسلام ایما  ندارد و در مورد غنرائم 

 «.اجرا نمى کند، براى جهاد خارج شود

 :ماجراى زیر مؤ ید این مطل  است

زبیر، سعیدبن زید و سعد بن ابرى و   ،طلحه على  :م ل ،بزرگا  صحابه ،روزى ع ما »

 .جم  کرد و در مورد فتح افریقا با ننا  مشورت کرد قاص را در مسجد رسول اکرم 
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ى دادند که مصلحت ایجراب مرى کنرد کره افریقرا بره دسرت غررض ورزا  و         أاک ریت ر

 «.هوا رستا  و منحرفا  نیفتد

میل داشتند که دامنه نفوذ اسلام گسرتر  یابرد و اسرلام در سراسرر      بدو  شك ائمه 

گیتى منتشر شود، اما ن  طور که نصوص تاریخى بیا  مى کند، راه و روشى را که خلفا برراى  

 .انجام ن  در  ی  گرفته بودند، اشتباه و خطرناك مى دانستند

چه که به امام حسرن  براى القاى شك و تردید در صحت نن ،به هر حال مطالبى که گذشت

که در فتح گرگا  و یا فتح افریقا شرکت داشته انرد   -نسبت داده مى شود  و امام حسین 

بسیارى از کت  تاریخى که اسامى شخصیت هاى شررکت کننرده    ،با وجود این .کافى است -

 .در فتح افریقا را ذکر کرده اند، نامى از این دو نبرده اند

از شخصیت هایى بودند که ذکرشرا  در مناسربت هرایى ایرن      ین در صورتى که حسن

 .براى سیاست حاکم اهمیت به سزایى داشت ،چنین

نیم کاسه اى بوده و اطمینا  به ننچره گفتره مرى     ،این مطل  به ما مى فهماند که زیر کاسه

 .کار خوبى نیست و بلکه ظلم به تاریخ و حقیقت است ،شود، بدو  تحقیق و کاو 

مطلبرى اسرت کره علامره      ،در فتوحرات  مؤ ید مدعاى ما در عدم شرکت حسنین ( ج

 :او مى گوید .بیا  کرده است ، ژوهشگر، سید مهدى روحانى

گ صرفین  را از شرکت در معرکه هراى جنر   حسن و حسین  ،دو فرزند  على »

خرود را   حسرن   متوجه شد که فرزند  در یکى از روزها امیرالمؤ منین  .بازداشت

 :بلافاصله فرمود ،نماده شرکت در کارزار کرده است

املكوا عنى هذا الغلام لايهدنى، فاننى اءنفس بهذي  على الموت، لئبلا ينقطبع بهمبا نسبل »
 «؛رسول الله
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حسرن و  )گیرید تا با مرگ خود  شت مرا نشکند که من از نمد  این دو جلو این  سر را ب

قطر    مبادا با مررگ ننهرا نسرل رسرول خردا       .به میدا  کار زار دریو دارم« ع)حسین 

 «.شود

حرال چگونره ممکرن اسرت ن  دو را     . اولاد زیادى دارد این در زمانى که امام حسن 

وده باشد که همراه یك فرمانده اموى یا غیر اموى از مدینه خرارج شروند، ن  هرم    اجازه فرم

 !در زمانى که یا فرزندى نداشت و اگر هم داشت بسیار کم بود؟

این مطال  براى ما روشن مى کند که ننچه به بعضى از بزرگا  نسبت داده مى شود، مبنرى  

قبول دارد، غیر قابل اعتماد است و نمى تروا   در فتح گرگا  و افریقا  بر شرکت حسنین 

 .ن  را  ذیرفت

داد  وجهه شرعى به خلافت ع ما  و بیا  این مطلر    ،شاید هدف از طرح چنین مسائلى

تا بدین وسریله مرردم را بره قبرول ن       ،نیز ن  را قبول داشته ا  باشد که حتى اهل بیت 

 .سته اموى و هوادارا  ع مانى چنین کرده انددر موارد زیادى دارو د. وادار نمایند

ن  را در توجیره شررکت حسرنین     ،اگر بخواهیم بر این نارر خروی  اصررار ورزیرده    ( د

بایرد مترذکر    ،معتبرر بردانم   -در فتوحات زما  خلفا ن  طور که عده اى گما  کرده اند  

 ،بوده است جهاد و گستر  نفوذ اسلام و ائمه  ،شوم که بدو  شك

سرال در گوشره    25این جهاد مقد  را ترك نمود و مدت  و گرنه چرا امیرالمؤ منین 

نبود که طرى سرالیا  دراز    نیا جز همین على  ؟خانه نشست و دست روى دست گذاشت

جنگ هایى را به انجام رساند و به مبارزه با هماوردا  قرری    در روزگار رسول خدا 

 ؟ رداخت

 مگر نه این است که در ن  موق  هیچ جنگى برر  را نمرى شرد، مگرر ایرن کره علرى         

  رچمدار ن  بود و قهرمانا  عرب را به خاك مذلت مى نشاند؟
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بره زهرد و  رهیزگرار    ( سال 25)در این مدت دراز  على  :نیا معقول است که بگوییم

 ! رداخت و در انجام واجبات شرعى خود کوتاهى کرد و تعلل ورزید؟

در ن   چیز دیگرى است و ن  این که حکرام تمایرل نداشرتند کره علرى       مسأله ،یا نه

فتوحات و در هر ننچه تحت سیطره خود داشتند، شرکت داشته باشد، و خودشا  حضرت را 

 .بزرگا  صحابه در مدینه محبو  کرده بودند همچو  سایر

 .در این باره همین است ،هاشم معروف الحسنى ،البته اعتذار علامه مرحوم

تمامى این نارهرا را رد مرى کنرد و تصرریح دارد کره ننرا  مرى خواسرتند علرى           ،تاریخ

 .با ن  ها همراه باشد، خود حضرت از ن  امتناع مى ورزید 

 :ویدمسعودى مى گ

 ،ن  گاه که عمر با ع ما  بن عفا  در مورد جنگ با ایرانیا  به شور و مشورت  راخرت »

سپاه اعزام کرن و هرر کردام را برا سرپاه بعردى        :از جمله گفت .ع ما  چیزهایى به وى گفت

 !تجربه و بصیرت کافى داشته باشد ،تقویت نما و مردى را بفرست که در کار جنگ

 ؟او کیست :عمر گفت

 بن ابى طال  على -

 !؟بنگر که نیا به این کار راغ  است یا نه! س او را ببین و با وى گفتگو کن

ایرن را   امرا علرى    ،ع ما  بیرو  شد و على را ملاقات کرد و با او به مذاکره  رداخت

 «.ع ما  به نزد عمر نمد و جریا  را به اطلاع او رساند. خو  نداشت و رد کرد

 :و مى گوید ؛را به اختصار بیا  کرده است مسألهبلاذرى نیز این 

 خواست براى فرماندهى سپاه اسلام به قادسیه عزیمت کند؛ علرى   عمر از على »

 «.خواه  عمر را رد کرد؛ از این رو عمر، سعدبن ابى وقاص را اعزام کرد

برراى   ابوبکر در مورد اعزام امیرالمؤ منرین  ن  هنگام که  :در داستا  دیگرى مى بینیم

 :با عمر مشورت کرد و گفت ،جنگ با اشعت بن قیس
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زیرا وى فررد عرادلى اسرت     ،تصمیم گرفته ام على بن ابى طال  را فرمانده این گروه کنم»

دارد، مرورد   که به جهت فضل و دان  و شجاعت و نیرز قرابترى کره برا رسرول خردا       

 «.رضاى اک ریت مردم است

به درستى که على هما  طور اسرت   راست گفتى اى خلیفه رسول خدا » :عمر گفت

لکن مرن از یرك خصرلت او برر ترو       ،که گفتى و بلکه تالاتر از ن  است که تو وصف کردى

 .خوف دارم

 ؟آن چه خصلتى است

خوددارى کند و با ننا  جهاد نکند، که اگر چنین کررد،   مى ترسم على از جنگ با این قوم

 .هیچ کس به طرف ننا  حرکت نخواهد نمود، مگر از روى اکراه و اجبار

چه از او بى نیراز نیسرتى    ،را در کنارت در مدینه نگه دارى نار من این است که على 

 «!رمه را بفرستبه جاى وى عک ،و لازم است در امور مملکت با وى مشورت کنى

 :به ابن عبا  شکایت کرد و گفت به علاوه در شام عمر از على 

از او خواه  کردم کره برا مرن از مدینره خرارج       .از عموزاده ات به تو شکایت مى کنم»

 «.شود، اما او خواه  مرا رد کرد، اما من هنوز هم او را سزاوار مى دانم

را بره عنروا  یرك فرمانرده نارامى       د که مردم على از طرفى براى ننا  خیلى بهتر بو

تحت امر حکومت بشناسند، تا یك رقی  توانا و قدرتمنرد کره برا گفتره هراى رسرول خردا        

 .با ننا  محاجه و استدلال مى کند 

ن  موق  که عمر درباره جنگ با ایرانیا  با حضرت مشورت کرد، نارر   اما چرا على 

 ؟مساعد داشت

در ایرن براره    هما  طور کره از مرتن کرلام علرى      :باید در  اسخ به این سؤال بگوییم

علاقه مندا  در این باره به گفترار  )هدف حضرت حف  اسا  و اصل اسلام بود  ،معلوم است

 .(ر مناب  تاریخى مراجعه کنندد حضرت 
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مى توا  اطمینا  و بلکه قط  و یقین  یدا کررد کره حسرنین     ،با توجه به مطالبى که گذشت

در جنگ هاى ن  دوره شرکت نداشته اند و ننچه در این باره به ن  دو نسربت داده مرى    

 .شود، از اسا  باطل است

ا  بن عبدالرحمن مرروزى در کتراب خرود،    عب»: سهمى در کتاب تاریخ گرگا  مى گوید

از  ،حسن بن على و عبدالله برن زبیرر در مسریر خرود بره گرگرا        :تاریخ جرجا  گفته است

اگر این گفته درست باشد، معلروم مرى شرود کره ایرن حادثره در زمرا         . اصفها  گذر کردند

 «.بوده است -على بن ابى طال  رضى الله عنه  ،خلافت امیرالمؤ منین

باید متذکر شرد کره    ،د شرکت بعضى از بزرگا  و مخلصا  صحابه در این فتوحاتدر مور

ظاهرا از حقیقت امر غافل بوده و مناورشا  خدمت به دین خدا و یرارى اسرلام و مسرلمین    

و از طرفى ن  طور که بر مى نید، از نار  یشوایا  معصوم دربراره ایرن فتوحرات     ،بوده است

نشکارا ترلا  مرى شرد کره مرردم نارر علرى         ،طور که دیدیم بى اطلاع بوده اند، زیرا هما 

ننا  را با اعمال فشار در چنین کارهراى   ،را در این باره ندانند و چه بسا هیاءت حاکمه 

 .مهمى اعزام مى کردند
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 و محاصره عثمان امام حسن 

ه خرود درنودنرد، علرى    ع مرا  را بره محاصرر    ،هنگامى که انقلابیرا  : مورخا  مى گویند

طلحره و  . را براى دفاع از ع ما  به خانه ا  فرسرتاد  دو فرزند  حسن و حسین  

 .زبیر نیز هر کدام فرزند خود را بدین مناور فرستادند

بر اثر سنگ هایى که مردم به طرف خانه ع ما   رتاب مى کردند، امام حسرین  : مى گویند

ن  گاه انقلابیرا   . جارى گردید کنار در خانه ع ما  مجروح شد و خو  بر صورت در  

چرو  نشرفته اى غمرین از راه     امیرالمؤ منین . از دیوار خانه بالا رفته و ع ما  را کشتند

 ،رسید و یك دست خود را بلند کرد به صورت حسن زد و دست دیگر  را به سینه حسرین 

کرد و ناسزا گفت که چگونه امیرالمؤ منین کشرته شرد و شرما در خانره      و دیگرا  را ملامت

 حاضر بودید؟

 ،بعضى این گفته را بعید دانسته اند، زیرا رفتار ناهنجار ع ما  نسبت به امرام و فرزنردان   

نمرى توانسرتند از مهراجرین و     امرام و فرزنردان    ،چنین اقدامى رابعید مى گرداند؛ به عرلاوه 

 .فاصله بگیرند و با ننا  به مخالفت بپردازند انصار و یارا  شایسته رسول خدا 

در جبهه دفراع از   حضور حسن  :باید بگوییم ،اگر بخواهیم بر این گفته صحه بگذاریم

فرزنردان  رابره شررکت در انقرلاب علیره      صرفا براى این بود که کسى نتواند امام و  ،ع ما 

 ع ما  متهم نماید و ننا  را شریك قتل

 .او بداند

 علرى   ،چنین بر مى نید که وى نیز در این که امیرالمؤ منین( ره)از گفتار سید مرتضى 

 .شك و تردید دارد ،را براى دفاع از ع ما  فرستاده فرزندان  حسن و حسین 

 :گویداو مى 
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اگر حضرت ن  دو را فرستاده باشد، براى این بوده که مران  هترك حرمرت و قترل عمرد      

ع ما  شوند و از من  خانواده و زنا  ع ما  از نب و غذا جلوگیرى کنند، نره ایرن کره مران      

 «.خل  وى توسط انقلابیا  گردند

 :چنین است تعبیر مرحوم علامه حسنى 

دو ریحانه و گل خو  بوى رسول خردا را وارد ن    بعید مى نماید که امیرالمؤ منین »

معرکه کرده باشد، تا از ظالمانه دفاع کنند، در حالى که خود و تمامى زندگى خوی  را وقرف  

 «.دفاع از حق و عدالت و داد خواهى مالوما  و ستمدیگا  کرده بود

 :محقق دیگرى مى گوید

قاطلا  وى کسانى که بردا  راضرى   . ه به دلیل بدرفتارى با مسلمین مستحق قتل بودخلیف»

در مقابرل اینرا     بودند، جمهور صحابه بزرگوار بودند و اصلا معقرول نبرود کره حسرنین     

 :گوییم« .ایستاده باشند

ت بزرگا  صحابه بودنرد یرا لااقرل بردین عمرل رضرای       ،قاتل ع ما : این که مى گویند. 1

اما بدو  تردید کسانى م ل طلحه و زبیر نیز در میا  انقلابیا  بودنرد و ننرا     ،داشتند، صحیح

 .تنها براى رسید  به مناف  دنیوى به  ا خواسته بودند، تا یارى و  یروزى حق و مالوما 

طلحره و زبیرر نیرز فرزندانشرا  را برراى دفراع از ع مرا         : این که روایت مرى گویرد  . 2

زبیرر، عایشره و    ،طلحره  ،بنرابر منراب  موثرق    .نار ما شکى در بطلا  ن  نیسرت  فرستادند، از

 مسرأله به ذکر مناب  دیده نمى شود، چه این . دیگرا  از سر سخت ترین دشمنا  ع ما  بودند

 .از مسلمات تاریخ است

سریلى زد و برا دسرت     بره صرورت حسرن     امیرالمؤ منرین  : این که مى گویند. 3

زیرا امام بارها تکررار کررده برود     ،کوبید، این نیز نادرست است دیگر  به سینه حسین 

 «.از قتل ع ما  نه مسرور گردید و نه غمگین» :که
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را بره سسرتى و کراهلى در اجرراى      کسى نبرود کره حسرنین     همچنین امام على 

ند، چه ن  دو از کسانى بودند که خداوند در قرن  کریم بره طهرارت ننرا     فرامین خود متهم ک

در مواضر  گونراگو  برر مجرد و      و از سوى دیگرر،  یرامبر اکررم     ،تصریح کرده است

 .کید کرده استأفضیلت ن  دو و نیز عشق و محبت خوی  به ننا  ت

نیز هست کره قابرل تقردیر مرى باشرد و       نار دیگرى ،در مورد دفاع حضرت از ع ما . 5

شایسته است کره ن  را تفسریر صرحیح و موضرعى واقر  بینانره و منطقرى در قبرال موضر           

 .نه صرف ایراد اتهام به ن  حضرت ،بدانیم مسألهامیرالمؤمنین در این 

 :این است ،ننچه مى توا  در توجیه دفاع حضرت از ع ما  کافى دانست ،خلاصه

نین خلاف ع ما  را از اسا  نامشروع مى دانست و برر همره کارهراى    اگر چه امیرالمؤ م

ت حاکمه به طور مستمر سر مى زد، کاملا واقف برود و  أخلاف و تعدى هایى که از سوى هی

به عیا  ملاحاه مى کرد که فساد ننا  به اوج رسیده و خطر ن  جردى شرده و دیگرر قابرل     

در این رو  انفعالى خشن نمرى دانسرت و    راه چاره را ،با این حال ،تحمل و اغماض نیست

 .علاج واقعه را بدین طریق مصلحت نمى دید

 :حضرت در مورد ع ما  فرمود

 «...ساؤ والجزعأساء الاثرة و جز عوافأثر فأانه است»

ع ما  خلافت را براى خرود اختیرار کررد و در ن  اسرتبداد بره خررج داد، خرود سررى         

اختیار نموده و در ن  استبداد به کار برد و اینا  بى ترابى  نمود؛ س بد کرد که چنین امرى را 

 «.در این بى تابى بد کردند ،کرده

چنین موضعى اتخاذ کرد، چررا کره رو  انقلابیرا  در قترل ع مرا  در ن        امام على 

شرایط و با ن  وض  خاص نمى توانست به مصلحت اسلام باشد، بلکه بررعکس باعرث مرى    

زرگ و جبرا  نا ذیرى بر  یکر اسلام وارد نید زیرا چنرین عملرى بره منفعرت     شد تا ضربه ب

طلبا  و هوا رستانى که مترصد فرصت و موقعیت مناس  بودند، فرصت مى داد که برا توجره   



153 

از  ،نارها و عقاید مرردم برر جراى گذاشرته     ،تفکرات ،به نثارى که سیاست حاکم در مفاهیم

و  دسرت یابنرد   به مطرام  خروی    ،ننا  سود جستهجهل و ضعف و شرایط حاکم بر زندگى 

کره   -ن  را دستاویزى براى موض  گیرى در مقابل اسلام  ،شعار خو  خواهى ع ما  سرداده

قرار دهند و در مقابل ن  حضررت برا    -عینیت و تجسم یافته  در شخص امیرالمؤ منین 

ضرت و اصحاب مخلص وى القرا  وقاحت تمام بایستند و شبهات و تشکیکاتى را در مورد ح

 .نمایند

ن  طرور کره در تراریخ ثبرت      -صفین و نهروا   ،بود که جنگ هاى جمل مسألهاز همین 

 .نشاءت گرفت و به وقوع  یوست -شده 

ترا جرایى کره     ؛کاملا این مطل  را درك مى کرد و بر ن  وقوف داشت امیرالمؤ منین 

 :خلافت حضرت مشرف شدند، به ننا  فرمود ن  موق  که اهالى یمن براى تبریك

انكم صناديداليم  و ساداتها، فليت شعرى، ان دهمنا امر م  الامور كيف صببركم على »
 «؛ضرب الطلا و طع  ال،

اى برر   مسرأله شما ری  سفیدا  و بزرگا  یمن هستید، اى کا  مى دانسرتم اگرر روزى   

نگى شما چقدر است و تا چره انردازه مرى    ایما   ی  نمد و حادثه اى اتفاق بیفتد، قدرت ج

 «!توانید صبر و  ایدارى داشته باشید ودر مقابل دشمن استقامت کنید

جنگ هایى را انتاار داشت که مى بایست علیه طمر  ورزا    ،یعنى حضرت از هما  موق 

 .و منحرفا  صورت گیرد

بسیارى به دنبرال  این مسائل در ن  موق  وبال اسلام و مسلمین بود و مصائ  و مشکلات 

 .داشت که هنوز اسلام و مسلمین از نثار ن  رنج مى برند و در زحمت هستند

مطلوب کشرته شرود، و    میل نداشت که ع ما  به ن  کیفیت نا اگر امیرالمؤ منین على 

را براى دفاع از او فرستاد و در دفاع از ع مرا  ن  قردر    حسن و حسین  ،اگر فرزندان 

از ع مرا  دفراع کررد،     به قدرى کره علرى   » :کوشید که حتى مروا  اعتراف کرد و گفت
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حکومت ما  :چرا او را بر روى منبرها لعن مى کنید؟ گفت  س: گفتند. کسى از او دفاع ننمود

 «. جز با این کار استوار نمى گردد

 :خود فرمود على  اگر

 «والله لقد دفعت عنه حتى خشیت اء  اءکو  ائما؛»

 «به خدا سوگند ن  قدر از او دفاع کردم که ترسیدم گناهکار باشم

با این وجود، حضرت نمى خواست که دفاع او از ع ما  موج  فهم غلط موض  حضررت  

کرارى هرا ع مرا  را تلویحرا و      از این رو خرلاف  ؛در قبال ع ما  و خطاکارى هاى او باشد

 .تصریحا بیا  مى کرد

همچنین جواب کسانى را که نار حضرت را درباره ع ما  جویا مى شدند، گراهى صرریح   

و گاهى مبهم مى داد، یا لاقل اجازه نمى داد که غررض ورزا  و فرصرت طلبرا  از ن  بهرره     

 .ن  را در راه رسید  به مطام  خوی  به کار گیرند ،بردارى کرده

دفاع حضرت از ع ما  و تلا  در دف  قتل او، بدین معنانیسرت کره حضررت از خرلاف     

کارى هاى شنی  ع ما  و دار و دسته اموى سکوت کرده و دم فرو بسته بود، یا خطررى کره   

بلکره بره طرور     ،یرده گرفرت  اسلام را تهدید مى کرد وکیا  اسلام را هدف قرار داده برود، ناد 

خطاهاى ننرا  را گوشرزد مرى     ،مستمر و على الدوام فریاد خوی  را در مقابل ن  بلند کرده

کرد در مناسبت هاى چندى سعى نمود که ع ما  را به راه راست نصیحت کند، تا جرایى کره   

 .ع ما  بر حضرت تنگ گرفت و امر کرد که مدینه را به قصد ینب  ترك گوید

قرار دهرد،   کرد و گفت که میل ندارد به نصایح  در  گو  به امام حسن ع ما  رو 

 :زیرا

فرزنرد    ،شکایت مرى بردنرد، حضررت    هر موق  که مردم از دست ع ما  به على »

 ردرت   :وقتى که این فرستاد  ها زیاد شد، ع ما  گفرت . را به نزد او مى فرستاد حسن 

 ؛ما به ننچه مى کنیم از او نگاه ترر هسرتیم  . ند که ننچه او مى داند، احدى نمى داندگما  مى ک
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فرزند  را برراى کرارى نرزد     از ن  موق  به بعد، دیگر على .  س دیگر مزاحم ما نشود

 «.ع ما  نفرستاد

فرمرا    که به اشارت و بدین ترتی  روشن مى شود که یارى ع ما  از سوى حسنین 

کاملا با خط ننا  که هما  خط اسرلام نراب و اسرلام صرحیح برود،       ، درشا  صورت گرفت

منسجم و هماهنگ است و در شمار قربانى هاى فراوانرى اسرت کره در راه دیرن خردا و بره       

مناور اعتلاى کلمه حق تقدیم کردند وخرود دلیرل واضرحى اسرت برر دور اندیشرى و عمرق        

 .تفکرشا 
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 انقاتل عثم ،معاويه

راه دورى نرفته ایم اگر بگوییم که معاویه از ابتدا دریافته بود، قتل ع مرا  بره مصرلحت و    

چه ع مرا  از وى   ؛در خدمت اهداف اوست و نیز تمایل داشت بر سر ع ما  ن  بیاید که نمد

خیر رواداشت و  یوسته چشم انتاار وقروع  أاما معاویه در کمك رسانى بدو ت ،یارى خواست

 :نامعلومى براى او بود و نرزوى مرگ  را داشت که مبادا بگویدحوادث 

حاضر چیزى را مى بیند که غائ  نمى بیند، چه در حقیقت حاضر در ن  جا منم و غای  

سپاه معاویه مدتى در ذى خش  ماند تا این که ع ما  کشته شد و ن  گراه معاویره   : گوید. تو

. ه معاویه با وى فرستاده بود، به شام باز گردانرد  س سپاهى را ک. دستور داد به شام بازگردند

مرردم را بره    ،هدف معاویه این بود که ع ما  کشته شود و ن  گاه به دعوى خو  خواهى وى

 «.سوى خود بخواند

 :در نامه اى به معاویه به معاویه نوشت على 

 «؛منت له الامانىولعمرى، ماهتله غيرك و لا خذله سواك لقد تربصت به الدوائر و ت»

جز تو کسى او را نکشت و جز تو احدى او را خروار و برى دفراع    ! به جا  خودم سوگند

 «. یوسته چشم انتاار حوادث بد برای  بودى و نرزوى مرگ  را داشتى .نگذاشت

 :در نامه دیگرى به معاویه چنین نوشت

 «؛ا كان النصر لهانك انما نصرت عثمان حينما كان النصرلك، و خذلك، و خرلته حينم»

برخاسرتى و ن    حقیقت این است که وقتى  شتیبانى از ع ما  به نف  تو بود، به یرارى ا  

 «.گاه که به نف  او بود، او را بى یاور و ناتوا  گذاشتى

 :ابو ایوب انصارى به معاویه نوشت

یرارى   ن  کس که چشم انتاار قتل او بود و مردم شرام را از  ؟ما را چه به قاتلا  ع ما »

 «.تو بودى ،رساند  به او بازداشت
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 :شبث بن ربعى براى معاویه بوشت

تو براى گمراه کرد  و جل  نرا و تمایلاتشا  و براى این که ننا  را به زیر فرما  خرود  »

 یشوایتا  به نا حرق و مالومانره کشرته     :هیچ وسیله اى ندارى جز این که گفته اى ،در نورى

در نتیجره فرومایگرا  و افرراد نرادا  برگررد ترو        .بر خواسته ایمشد و ما به خو  خواهى او 

دلرت مرى    .فراهم نمدند، در حالى که براى ما مسلم است که تو در یارى او کوتراهى کرردى  

 «.خواست او کشته شود تا به این جا برسى و دعوى خو  خواهى او کنى

 :طبرى گوید

سید، وى چشم بره قترل ع مرا     همین که نامه ع ما  براى درخواست کمك به معاویه ر»

چرا که مرى   ؛را نیز خو  نداشت دوخت و اظهار مخالفت خود با اصحاب رسول خدا 

دانست ن  ها بر خل  یا قتل اجماع کرده اند و ن  گاه در یارى ع ما  کوتاهى کررد و کنردى   

 «. یشه ساخت

 :ابن عبا  به معاویه نوشت

و برا ایرن کره     ،تو چشم انتاار قتل ع مرا  برودى و مشرتاق مررگ     به خدا سوگند که »

وضع  کاملا برایت روشن بود، نگذاشتى مردم تحت فرما  تو از او دفاع کنند، در حالى کره  

تا ایرن کره همرا      ،نامه سراسر استمداد و استغاثه ا  به تو رسید و تو اعتنایى به ن  ننمودى

اگرر او بره نراحق و مالومانره کشرته شرد، ترو نیرز          ...طور که مقصود تو بود، به قتل رسرید 

 «.ستمکارترین ستمکارا  هستى

 .ابن عبا  نامه دیگرى نیز با همین عبارت به معاویه نوشت

 :منقرى گوید

وقتى خبر مرگ ع ما  به معاویه رسید، سخت دلتنگ شد و از این که ع ما  را خروار و  »

 :طى اشعارى گفتاظهار  شیمانى و ندامت کرد و  ،بى دفاع گذشته

 نرردمت علررى مررا کررا  تبعررى الهرروى  

  
 و قصررررى فیررره حسرررره و عویرررل   
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من  یشانیم از این که تاب  هوا گشتم و همین کرافى اسرت کره مررا بره افسرو  و شریو         

 «.وادارد

 :معاویه  رسید ،در گفتوى که بین معاویه و ابوطفیل کتانى صورت گرفت

 ؟در حالى که وظیفه داشتى از او دفاع کنى ،چرااز ع ما  دفاع نکردى»

به دلیل هما  چیزى که تو را از یارى او من  کرد و ترو در شرام مانردى و     :ابوطفیل گفت

 ،مگر همین که به خو  خواهى او برخاسته ام :معاویه گفت .مرگ  را انتاار بردى

ت کره جعردى   وض  تو با ع ما  چنا  اسر  :ابوطفیل خنده اى کرد و گفت ؟یارى او نیست

 :شاعر گفته

 لا الفینرررك بعرررد المررروت تنررردبنى  

  
 وفرررى حیررراتى مرررا زردتنرررى زارا    

  

در حالى کره در زنردگانیم هریچ     ،تو را  س از مرگ خواهم دید که برایم نوحه سرداده اى

 .کمکى به من نکردى

 :یعقوبى نیز گفته است

جاى خرود بماننرد، ترا     معاویه به سپاه خود دستور داد تا در اوایل شام توقف کنند و در»

ن  گراه معاویره نرزد ع مرا  نمرد و از مردت       . این که نزد ع ما  رفته و سقم امر نگاه شرود 

خدمت تو رسیدم با نارت را جویرا شروم و بره نرزد سرپاهیا        :محاصره وى  رسید و گفت

به خدا سوگند، تو مى خواستى که مرن   :ع ما  گفت .برگردم و سپس ننا  را  ی  تو بیاورم

وى . برگرد و مردم را براى یارى مرن بیراور   ،ن  گاه بگویى که من ولى دم هستم ،ه شومکشت

 «.برگشت و دیگر به نزد ع ما  نرفت تا اینکه به قتل رسید

اعتراف کرد که بره فریراد رسرى ع مرا       ،معاویه در سخنانى که به حجاج بن خزیمه گفت

، به وى جواب م بت نداد و در ایرن  قیام نکرد و در حالى که ع ما  از وى کمك خواسته بود

 .باره ابیاتى چند سروده است

 .این ابیات هما  ابیات لامیه اى است که قبلا به ن  اشاره کردیم
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 :شهرستانى به صراحت مى گوید

عبدالله برن   ،ولید بن عقبه ،سعد بن ابى قاص ،یعنى معاویه ،همه عمال و کارگزارا  ع ما »

بى سرح از یارى او دست کشیدند و تررك او گفتنرد، ترا ایرن کره      عامر و عبدالله بن سعد بن ا

 «.کشته شد

سپس حرکت کردى و براى مردم به دروغ گفتى که خو  خرواه   ،ن  موق  ع ما  را کشتى

 «. س معاویه درماند و دم فرو بست .او هستى

 :محمد بن مسلمه به معاویه نوشت

خواهى و جز از هواى نفرس  یرروى   به جانم سوگند که تو جز دنیا چیزى نمى  !معاویه»

در زما  حیات  او را خوار و برى   ،نمى کنى و اگر ع ما  را  س از مرگ   شتیبانى مى کنى

 «.دفاع گذاشتى

 :امیر المومنین در نامه اى به معاویه نوشت

اما بعد، فوا  ما هتل اب  عملك غيرك و انى لارجو ان الحقك به على مثل ذنبه و اعظم م  »
 «؛خطيئته

عمروزاده  ! اما  س از حمد و ثناى الهى و دورد و سلام بر رسول گرامى او، به خدا سوگند

ات را کسى جز تو نکشت و من امیدوارم که تو را به خاطر گنراهى هماننرد او یرا بزرگترر از     

 «.به وى ملحق سازم ،ن 

 .ه رو شدبا معاویه ورب ،اصو بن نباته نیز با همین عباراتى که از دیگرا  نقل کردیم

 :نیز به او گفت امام حسن 

 «؛ثم ولاك عثمان فتَبصت عليه»

ع ما  وتو را ولایت شام داد، اما تو چشم انتارار حروادث برد برراى او برودى و نرزوى      

 «.مرگ  را داشتى

 :معاویه به عمر بن عاص گفت



161 

با ننچه در دست ماست با او مى جنگریم و او را وادار مرى کنریم ترا مسرؤ       ،راست گفتى»

کسرى بایرد ادعراى خرو  خرواهى      ! واعجبا :عمرو گفت. ولیت قتل ع ما  را بر عهده بگیرد

 .نه من و تو ،ع ما  کند که از همه مردم احق است

ا گذاشرتى و  زیرا تو او را تنهر  :عمرو گفت ؟(خو  خواهى نکنیم)واى بر تو، ما چرا  :گفت

تا این که از دید  بن اسرد بجلرى    ،با این که مردم شام با تو بودند، دست از یارى ا  کشیدى

حرکت کرد، اما من نیز او را نشرکارا رهرا    کمك خواست و او جواب م بت داد و به سوی 

 .کردم و به فلسطین گریختم

 «.فعلا برایم از این حرفها نز  :معاویه گفت

به دست وى رسید، مسروربن   -که در ن  از معاویه کمك خواسته بود  -چو  نامه ع ما  

 :مخرمه بدو گفت

 :معاویره گفرت   .ع ما  کشته خواهد شد، اکنو  بنگر که به تو چه نوشته است !اى معاویه»

من فا  مى گویم که ع ما  در نغاز بدانچه خدا و رسول دوسرت داشرتند عمرل    ! اى مسور

 «؟خود را تغییر داده برگردانم ، ولى بعدا رو کرد و خدا نیز از وى راضى بود

مى بینید که معاویه چگونه براى توجیه کوتاهى و سهل انگارى خوی  در کمك و یرارى  

 .ع ما  به جبر استدلال مى کند
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 !و دفاع از عثمان زخمى شدن امام حسن 

دفاع از ع ما  زخمى شرد،  در  امام حسن  :ما در صحت محتواى روایتى که مى گفت

دو فرزند  یا تنهرا امرام حسرن     زیرا گرچه ممکن است امام على  ،شك و تردید داریم

را براى دفاع از ع ما  فرستاد باشد و ن  دو نیز به نزد ع ما  نمد و ماموریرت محولره    

ن  دو را رد کررد و دفراع ن  دو   از جان   در را به اطلاع او رسانده باشند، اما ظاهرا ع ما  

 :ریر این مطل  را روشن مى کند نصوص ؛را نپذیرفت

: به نزد ع مرا  بررو و بره او بگرو     ! سرم :على  سر  حسن را خواست و به او گفت». 1

 .حسن  یام  در  را به ع ما  رساند ؟نیا میل دارى که تو را یارى کنم:  درم مى گوید

حسرن   ...را دیردم  زیرا رسول خدا  ،من یارى او را نمى خواهم ،نه :ع ما  بدو گفت

 «....سکوت کرد و به نزد  در باز گشت و  اسخ ع ما  را برای  باز گفت

ع مرا  بره    ...وقتى مردم خانه ع ما  را به محاصره خود در نوردنرد او روزه داشرت  ». 2

تو را به خدا سوگند، به مرن   !برادر زاده :د و گفتحسن بن على که کنار  نشسته بود رو کر

 ؟بگو که چرا از این محل خارج نشدى

 س حسن بیرو  رفرت و بره دنبرال     . زیرا من مى دانم که  درت چقدر به تو علاقه دارد

 «.عبدالله بن عمر نیز خارج شد

رزند  حسرن  شکایت مى بردند، على ف هر گاه مردم از حکومت ع ما  به على ». 3

 درت مرى  نردارد هریچ     :چو  این کار زیاد تکرار شد، به او گفت. را نزد ع ما  مى فرستاد

 ؛کس نیست که ننچه را او مى داند بداند، حال ن  که ما بهتر از او مى دانیم که چره مرى کنریم   

 «. سر  را بدین مناور نزد او نفرستاد دیگر على . باید دست از ما بردارد

 :ابن قیبه گوید
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مرا به هرچه مى خواهى فرمرا  ده کره مرن در     :سپس حسن بن على داخل شد و گفت»

 : س ع ما  به او گفت .اختیار توام

 «.برگرد و در خانه ات بنشین تا این که فرمانى از جان  خدا برسد !اى برادر زاده

ت و حسن برن علرى   از جمله سعد بن مالك و ابو هریره و زید بن ثاب ،گروهى از مردم. 4

ع ما  کس به نزدشا  فرسرتاد و  . همت کردند و جا  برکف نماده شدند تا ع ما  دفاع کنند

 .ننا  را از تصمیم خود نگاه کرد و از ننا  خواست که  راکنده شوند، ننا  هم منصرف شدند

على  سر  حسرین را  . ع ما  کس به نزد على بن ابى طال  فرستاد که به نزد من بیا». 5

 ؟نیا مى توانى از مرن در مقابرل مرردم دفراع کنرى      !اى برادرزاده :ع ما  به او گفت. فرستاد

حسن به نرزد  ردر نمرد و    .  س به  درت بگو که نزد من نید :ع ما  گفت. خیر :حسین گفت

 .سفار  ع ما  را به او رساند

مران   شرتافت و   على بر خواست تا نزد ع ما  رود،  سر  محمد بن حنیفره بره سروی    

 «.در همین اثنا فریاد بر نمد که ع ما  کشته شد ...رفتن  در شد

 :ابو محنف مى گوید. 6

چه چیرز ترو را بره ایرن جرا نورده       :مروا  حکم نگاهى به حسین بن على کرده و گفت»

 درت مرردم  ! از نزد ما برو :گفت .وفاى به عهد و بیعتى که با خلیفه دارم :حسین گفت ؟است

برو که میل به جنرگ نردارم و بردا  امرر      ؟جم  کرده و تو در اینجا با ما هستىرا بر علیه ما 

 «.نمى کنم

را نپرذیرفت و ن  دو در   بیا  مى کند که ع ما  یارى حسن با حسرین   ،ننچه گذشت

شاید این عمل بارها تکرار شد و حضرت خود را برراى  . علیه انقلابیا  شرکت نکردند ،جنگ

 .بر او عرضه کرد، اما هر دفعه ع ما  او را رد کرد دفاع از ع ما 
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در ایرن قضریه    امام حسرن  : همین موج  شك و تردید در روایتى است که مى گوید

را برا   همچنین عدم صحت روایتى را مرى دسراند کره برخرورد امرام علرى       . مجروح شد

 .و نادرست خواندیم بیا  مى کرد و ما ن  را مردود حسنین 

به خاطر احترام خاصى که در میا  دیگررا  داشرت و بردو      ممکن است امام حسن 

در . اینکه در جنگ دخالتى داشته باشد، براى نجات برخى از افراد، به ننها کمك کررده باشرد  

 :سخنانى که بین حضرت و مروا  حکم رد و بدل شد، حضرت به او فرمود

م م  و ث  على عثمان فى الدار، فذبحه كمبا يبذبح الجمبل، و انبت تعغوثغباء افلا اريت د»
الا دفعت عنه بيد  او ناضلت عنه بسهم  لقد . كالامه اللكعاء. النععه و تنادى بالويل و الثور

ارتعدت فرائصك و غشى بصرك فاستغثت بى كما يستغيث العبد بربه، فانجيتك م  القتبل و 
 «؛على هتلى  ولو رام ذلك لذبح كما ذبح اب  عفان منعتك منه ثم تحت معاويه

چرا کسى را که در خانه ع ما  به او یور  برد و او را ن  چنا  که شترا  را مرى کشرند،   

 ؟به قتل رساند، نکشتى و خون  را بر زمین جارى نکردى

تو در ن  موق  همچو  گوسفندا  صدایت را بلند کرده و همانند کنیزا  فرومایره و  سرت   

چررا برراى دفراع از او تیررى رهرا       ؟چرا به کمك ع ما  نشتافتى ،نهو واویلا سر داده بودى

 .ن  هنگام بدنت سخت به لرزه نمده بود و  ریشانى بر تو غال  بود ؟نکردى

چنا  کره بنرده از اربراب  کمرك مرى       ،از من کمك خواستى و مرا به فریادرسى طلبیدى

برى   .من تو را از مرگ نجات دادم و مان  قتل تو شردم خواهد و خود را در  ناه او مى گیرد، 

 ؟اکنو  معاویه را بر قتل من ترغی  مى کنى !انصاف

و از ترو  )بدا  که اگر چنین مساله اى  ی  نید، او همانند  سر عفرا  کشرته خواهرد شرد     

 «.(کارى ساخته نخواهد بود
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 موضع قوى و نيرومند امام حسن 

از طرف دیگر، نص فوق یه طرور کراملا نشرکارى موضر  بسریار نیرومنرد امرام حسرن         

 .چقدر قوى و نیرومند بوده است را بیا  مى کند، و دلالت دارد که موض  حضرت  

 :سخن  سر عاص گذشت که به معاویه گفت

ایرن  . تصردیق نمرود   ،فرت فرما  داد، اطاغت کردند، سخن گ. مردم به دنبال  راه افتادند»

 .در، کار را به جاهاى باریك ترى خواهند کشاند

چه خوب بود که کسى را به دنبال  مى فرستادى ترا او و  ردر  را لعرن مرى کرردیم و      

 «....دشنام مى گفتیم و ارز  هر دو را در  ی  دیگرا   ایین مى نوردیم

 :گفت سفیا  بن لیلى به امام حسن 

 «.را درباره تو هم صدا کرده استخدا مردم »

 :ابو جعفر روایت کرده که ابن عبا  گفت

 «.بود مرگ حسن  ،اولین خوارى و ذلت عرب»

 :ابو الفرج گوید

 :چه هنگام مردم خوار و ذلیل شدند؟ گفت: به ابو اسحاق سبیعى گفته شد ...»

و حجرربن عردى بره قترل      ن  موق  که حسن رحلت کرد، زیاد  سر ابوسفیا  خوانده شد

 «.رسید

 :معاویه نیز اقرار دارد

در قبال معاویه و امویا  قدرت و اثر بیشترى و عایم ترى داشرته باشرد، در    حسن »

 :موارد ذیل خلاصه کرد

عدم شرکت حضرت در قتل مشرکا  قری  و دیگررا    ،یارى و نصرت ع ما  توسط امام

د سالى بود که نمى توانسرت در جنرگ هراى رسرول خردا      زیرا امام در ن  موق  کودك خر)
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را در خصروص   سخنا  و مواض  رسرول اکررم    ،مردم ،(علیه مشرکا  شرکت جوید 

 .ن  حضرت دیده و شنیده بودند

از طرف دیگر، تمامى مردم مى دانستند که نیات قرننى زیادى درمورد فضرل و دانر  ن    

کید دارد که مقام رهبررى نینرده   ألت هاى کریمانه ا  را ستوده و تحضرت نازل شده و خص

امت مسلما  را خداوند براى وى نماده و مهیا کرده است و نیز جاى هریچ گونره دسرتاویزى    

باقى نبود ترا دشرمنا  بردا  تمسرك جوینرد، و از       براى تضعیف مرکزیت و قدرت امام 

کره قربلا  ردر  از سروى معاویره و بنرى امیره         -طرفى حضرت با مساله اى م ل حکمیت 

 .مراجه نگردید -شده بود  گرفتار 

او فرزند کسى است که قری  را تار و مرار کررد و قهرمانرا  عررب را از  راى در       ،نرى

حیله ها و وسایلى که در اختیار داشرتند نرور خردا را     نورد، ن  هایى که مى خواستند با همه

وقتى روشن خواهرد شرد کره     ضعف استدلال معاویه در مقابل امام حسن . خامو  کنند

چیرزى کره    ،او براى تصدى  ست خلافرت  .گفته ها و سخنا  شخص معاویه را ملاحاه کنیم

لایت  طولانى ترر، تجربره ا  بیشرتر،    و: مگر این که بگوید ،بتوا  بدا  استدلال کند نداشت

 .بزرگتر است سیاست  قوى تر و سن  از امام حسن 

 :بعضى از  ژوه  گرا  مسائل تاریخى مى گویند

طرولانى   ،بدین ترتی  معیارهاى خلافت به صورت معیارهاى مدل لبا  و زیبائى انردام »

 «.تر، بزرگتر، قدیم تر و بیشتر بود  در نمد

و تقویت شوکت و جلال معاویه شد، مسرائل   ج  تضعیف موض  امام حسن ننچه مو

علرى الخصروص مرردم     ،و شرایط خاص حاکم بر جامعره اسرلامى   مربوط به سپاه امام 

 .عراق و نیز مسائل عقیدتى و اجتماعى و مسائل دیگر بود
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تمرام   ت به نف  امام حسن اگر چه ن  طور که به نار مى رسد عامل زما  در دراز مد

شد، خصوصا بعد از تحول مختصرى که بر اثر تلا  هاى امیر المؤ منین در جامعه عرراق در  

 .به وقوع  یوست قبال اهل بیت 

در همرین   .مطالبى بیا  کرده ایم« خوارج »در باره جامعه عراق در بحث دیگرى در باب 

چررا کره مربروط     ،بحث نیز اشاراتى داشتیم که شاید مفید باشد، اما فعلا مورد بحث ما نیست

 .و باید در جاى خود مورد بحث و بررسى قرار گیرد است به شرایط صلح امام حسن 
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 !عثمانى بود؟ آيا امام حسن 

 ؛به معناى دقیرق کلمره ع مرانى برود     امام حسن : عده اى مى گوشند تا بگویند

 :مى گویند

در گرای  به ع ما  غلو کرده باشد، تا جایى که روزى چیزى را که  احتمالا حسن »

 .خو  نداشت به  در  گفت

از کنار  سر  حسن عبور مرى کررد و او در حرال     روزى على : راویا  نقل کرده اند

 :به او گفت. وضو گرفتن بود

دیشر  مرردى را   :  اسخ  ردر را داد  ،حسن با این سخن تلخ !وضویت را کامل کن !حسن

خداوند انردوه ترو را دربراره ع مرا  طرولانى       :على گفت .کشتید که وضوى کامل مى گرفت

 «.کند

 :در نص بلاذرى نمده

 «.که وضوى کامل مى گرفتمردى را کشتى »

 (:گفت حسن : )در داستا  دیگرى مى گویند

: علرى فرمرود    رس  .ن  گاه گریست .من نمى توانم با شما سخن بگویم !اى امیرالمومنا »

 :حسن گفت!حرف بز  و همچو  ز  نوحه مکن

مکره بررو، ترا    به تو امر کردم که از ننا  فاصله بگیر و بره   ؛مردم ع ما  را محاصره کردند

 .بیدار شوند، اما تو سر یچى کردى ،این که مردم به هو  نمده

امروزه به تو امرر کرردم کره بره      ...مردم او را کشتند، به تو امر کردم که از ننا  کناره بگیر

 «....على فرمود  س .گمنام کشته شوى ،عراق نرو، زیرا مى ترسم که در ن  دیار غربت

 .همین معنا را مى رساند و فعلا مجالى براى ذکر ن  نیستروایات دیگرى نیز هست که 

 :زیرا ،از نار ما همه این گفته ها مردود است
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 :چگونه مى توا  بین این حدیث و حدیث سابق جم  کرد که مى گفت: اولا

را براى دفاع از ع ما  فرستاد، و یا ن  گراه   امیرالمؤ منین فرزندان  حسن و حسین 

قعه با خبر شد، چو  نشفته اى حزین از راه رسید و حسن را که خو  برر صرورت    که از وا

جارى بود، سیلى زد و با دست دیگر  به سینه حسین کوبید، بره ایرن گمرا  کره ن  دو در     

 ماموریت خود کوتاهى کرده اند؟

 !چگونه مى توا  تنهایت و تناقض بین این دو حدیث را بر طرف نمود؟

تتب  و بررسى کند، در مى یابد کره امرام    هر که در مواض  و زندگانى امام حسن : ثانيا

یاریگر  در و مداف  حق غص  شده ا  بود و در دفر  اسرتدلالهاى    ،همواره با اصرار فراوا 

 .دشمنان  کوش  فراوا  داشت

اى بزرگ خود را در این راه در معرض خطره ،حتى در جنگ هاى نبرد و جمل و صفین

 «!جلو این  سر را بگیرید»:  در  فرمود -هما  طور که دیدید  -قرار داد، تا جایى که 

مواضر  و اقروال ن     ،و حقانیت ننا  به خلافت ازاهل  در مورد دفاع امام حسن 

بره   حضرت ن  قدر زیاد است که در این فرصت کوتاه نمى توا  همه ن  را بیا  کررد، لریکن  

 :نمونه اى از ن  ها اکتفا مى کنیم

 :فرمود امام حسن . 1

ان ابابكر و عمر عمداالى هذا الامر و هولنا كله فاخذاه دوننبا و جعبلا لنبا فيبه سبهما »
 «؛كسهم الجده اما و الله لتهمنهما انفسهما يوم يطل  الناس فيه شفاعتنا

ه امر خلافت مبذول داشتند و ن  را از چنگ راستى که ابوبکر و عمر تمام توجه خود را ب

بردو  مشرارکت داد  مرا، ن  را      س. ما ربودند، و حال ن  که همه اختیارات ن  مال ما بود

 .به دست گرفتند و براى ما سهمى همچو  سهم جده قرار دادند

ن  روزى که مردم شفاعت مرا را طلر  کننرد، ن  دو شردیدا درگیرر      !ها  به خدا سوگند

 «.د از غم و اندوهى هستند که ننها را احاطه کرده استنجات خو
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 :شوشترى مى گوید

این است کره ن  دو از خلافرت و    ،مانند سهم جده: ظاهرا مراد خضرت از این که فرمود»

تنها به قدر بخور و نمیر به ننها مى دادند، هما  طور که والدین برا   باقى حقوق اهل بیت 

 «.جده رفتار مى کنند

 :در خطبه اى فرمود امام حسن . 2

 «؛...واوصياؤ ه، كنتم حيارى لا تعرفون فرضا م  الفرائض  ولولا محمد»

سردرگا  و حیررا    ،ى او نبودند، شما در بیابا  جهل و ضلامتو اوصیا اگر محمد 

 «....بودید و فریضه اى که از فرایض الهى را نمى شناختند

 ،از جملره ایرن فررایض   . این مطل  را حضرت  س از بیا  فرایض و تکالیف الهى فرمرود 

 .بود ولایت اهل بیت 

 :حضرت خطبه اى ایراد کرد و طى ن  فرمود بعد از بیعت مردم با امام حسن . 3

چرا که به طاعت خرداى عزوجرل    ،از ما اطاعت کنید که اطاعت ما را واج  است ، س»

 :خدا مى فرماید .مقرو  گشته است و رسول  

طِيعُوا الرَّسُو
َ
َ وَأ طِيعُوا اللَّّ

َ
يَ  آمَنوُا أ ِ يُّهَا الذَّ

َ
ءٍ يَا أ ح َْ تُمح فِِ  رِ مِنكُمح فبَِِن عَنبَازَعح مح

َ ولِِ الأح
ُ
لَ وَأ

ِ وَالرَّسُولِ  وهُ إلَِى اللَّّ  .فَرُدُّ

 :اربلى مى گوید. 4

در این نامه بر اسرتحقاق خرود    حسن . بین معاویه و امام حسن نامه هاى مبادله شد»

 ند و خلافت رسرول خردا   به خلافت احتجاج کرد و بر کسانى که بر  در   یشى گرفت

 «.برد را به زور از چنگ ننا  ربودند یور 

بعد از این که مجاهده قری   س از رحلت رسرول   ،در نامه اى به معاویه امام حسن 

 :جنین مى نویسد ،گوشزد کرده را با اهل بیت  خدا 
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فامسكنا ع  منارعتهم  ... تععبنا لتئث  الوتوثبين علينا فى حقنا وساطان نبيناو هد »
و بعد فان اميرالمومنين ... مخافه على الدي  ان يجد المنافقون و الا حزاب بذلك مغمزا يثلمونه به

 «؛لما نزل به الموت و لانى الامر بعده السلام عليهعلى ب  ابى طال  

به راستى در شگفتیم از کسرانى کره در ربرود  حقمرا  برر مراریو  بررده و خرلاف          ما

ما دیدیم اگر در گرفتن حرق خروی     ...از چنگ ما ربودند ، یامبر  را که حق مسلم ماست

وسریله اى   ،ممکن است منافقا  و سایر احرزاب مخالفرت دیرن    ،به منازعه با ایشا  بپردازیم

به دست نورند و نیت هاى فاسد خرود را عملرى سرازند،    براى خراب کارى و رخنه در دین 

چو  مرگ به سراغ  نمرد،   على بن ابى طال   ،همانا امیرالمومنین ... س دم فرو بستم

 «.امر خلافت  س از خود را به من واگذار کرد

ابوموسرى اشرعرى را کره     ،حضرت. کافى است بگوییم که  در  او را به کوفه فرستاد. 5

امرام  . مى شد از کرارگزارى ن  جرا خلر  کررد     حمایت مردم کوفه از امیرالمومنین  مان 

 . س از سفر به کوفه با ده هزار جنگجو به خدمت  در رسید حسن 

حوادث مهم و مهیجى به وقوع  یوست که بیانگر فنراى مطلرق امرام حسرن      ،در این قضیه

حضررت جرا  بره    . اسلام و ایما  بود، مى باشد مسأله ،ر نار امام در  که د مسألهدر  

 .کف نماده بود تا براى دفاع از  در، بهاى سنگینى بپردازد

احتجاجات معترضا  به مساله حکمرت   ،با موض  قدرتمندى که داشت امام حسن . 6

بیرانگر عمرق و    ،عه بودهرا در هم کوبید و استدلال هاى مهمى ایراد کرد که قابل بحث و مطال

در ایرن براره بره منراف      . )اندیشه ژرف و نگاهى عمیق نسبت به همه امور و مسائل مى باشد

 . (مربوط مراجعه فرمایید

 :فرمود امام حسن . 7

 «؛نحن اولى النا  بالنا  فى کتاب الله و على لسا  نبیه»

 «.نسبت به مردم ار خودشا  سزاوار تریم ما در کتاب و سنت رسول خدا 

 :امام در خطبه اى فرمود. 8
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 «؛ا  علینا باب من دخله کا  مومنا و من خرج عنه کا  کافرا»

درى است که هر کس از ن  وارد شود، مؤ من و هر کرس از ن  خرارج شرود،     على 

 «.کافر است

 «؛رب مسیر لك فى غیر طاعه الله» »: به حی  بن مسلمه فرمود ن  حضرت . 9

 «.چه بسا مسیرى را بپیمایى که در طاعت خدا نباشد

 .اما مسیر من به سوى  درت از قبل نیست :حبی  گفت

 :حضرت فرمود

ولكنك اطعت معاويه على دنيا هليله زائله فلئن هام بك فى دنياك لقد هعد بك فى ! بلى و الله»
 «؛...ولو كنت اذفعلت شرا هلت خيراآخرتك 

لکن تو به خاطر مقدار کمى از دنیراى زودگرذر از معاویره     !به خدا سوگند که چنین است

 ،اگرر کرار بردى کرردى     ؛نخرتت را ویرا  کررد  ،اگر معاویه دنیایت را ساخت . یروى کردى

 «...سخن خوبى گفتى

در خطبه اى ایرن اتهرام را کره وى معاویره را سرزاوار خلافرت مرى         امام حسن . 11

با ذکر منراب   « با این توطئه مبارزه ائمه »ما این خطبه را در بحث  .رد کرده است ،دانسته

 .نورده ایم

از طرفى نیز قصد نداریم که در ایرن براره بره تفصریل      .فعلا به همین اندازه بسنده مى کنیم

 .بلکه مناور ما این است که نمونه هایى از این مطل  را بیا  کنیم ،سخن بگوییم

 .راغبا  مى توانند به کت  تاریخ و حدیث مراجعه کنند

نسبت مى دهند که وى ننهرا را بره  ردر      ثانیا مطال  و کلماتى را که به امام حسن 

کروى انسرانى منافرات دارد،    نه تنها با ساده ترین اصول ادب اسلامى و اخرلاق نی  ،گفته است

در  بلکه با این مطل  که خداوند سبحا  وى را تطهیر کرده و نیز با گفته هراى  یرامبر   

در تضراد و   ،حق حضرت و همچنین با اخلاق و سجایاى ارزشمندى کره از او سرراغ داریرم   
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گفتره   خصوصا این که ادعا مى کنند حضرت این سخنا  را به  در  علرى   ،تنافى است

گفتره   در مرورد علرى    در حالى که وى قبل از هر کسى مى داند که  یرامبر   ،است

 «انه م  الحق و الحق معه یدور معه حیث دار»  :است

بر زبا  جارى کررده باشرد،    خنانى را اما مجتبى چگونه مى توا   ذیرفت که چنین س

در حالى که مردم کوچه و بازار عار دارند که ن  را بر زبا  نورند، چره رسرد بره دابر  اهرل      

شربیه تررین مرردم بره      ،کساء و فردى که از نار اخلاق و خوى و سیاست و رفتار و سلوك

 !بود؟ رسول خدا 

نمرى توانسرت    امرام حسرن    :نیا معقول است که بگروییم  ،از همه این ها گذشته: ارابع

 خوب و کامل وضو بگیرد؟

روزگرارى را   و  در بزرگروار، علرى    رسول اکرم  ،در حالى که در کنار جد 

از نغاز طفولیت به همره  رسر    سپرى کرده بود و دریایى بى  ایا  از علم و فضیلت بود و 

در  امیرالمرؤ منرین    ،و  ردر   رسرول اکررم    ،هایى که از سوى جرد گرامرى ا   

 مناسبت هاى مختلف به وى حواله مى شد،  اسخ مى داد

بره معنراى دقیرق کلمره      امام حسرن   -اگر ن  طور که طه حسین مى  ندارد : خامسا

 مانى بود،  س حتما حضرت با تصرفات و اعمال ناشایست و خلاف شرع ع مرا  کره برا    ع

 !سازگار نبود، موافق بوده است کتاب و سنت رسول اکرم 

چرا کره خرود در    ؛و حال این که چنین احتمالى در حق حضرت مجتبى کاملا مرود است

 :تعریف سیاست فرمود

این است که مادامى که زمامدار با تو به درستى رفترار کنرد، ترو     ،گا از جمله حقوق زند»

و ن  گاه که از راه راست منحرف شود، فریرادت   ،نیز با وى به درستى و اخلاص عمل نمایى

 «...را در برابر او بلند کنى
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ع مرا  و کرارگزاران  از    -هما  طور که طره حسرین نیرز قبرول دارد      -و واضح است 

 .ن فرمای  امام بودندمصادیق بارز ای

بره   این که در این روایت نمده است حسرن   :در مورد روایت دیگر مى گوییم: سادسا

 در  گفت که مدینه را ترك کند، به نار ما نمى تواند درست باشد؛ چرا که طلحه و زبیرر و  

شروم خرود    دیگر دنیا خواها  و فرصت طلبا  در کمین چنین موقعیتى بودند، تا بره اهرداف  

برسند ابن ابى الحدید  س از رد این نار که امیرالمرؤمنین مرى بایسرت از مرردم فاصرله مرى       

مى رفت و در شورا شرکت نمى کرد، تا ن  هرا وى  ( ینب )گرفت و یا از مدینه به مزرعه ا  

 :را دعوت مى کردند و کسى را به دنبال  مى فرستادند، مى گوید

چنین مى کرد ننهرا ع مرا     زیرا اگر على  ،ستى نیستراءى در ،به نار من این راءى»

تمایرل و   یا یکى را از میا  خود براى خلافت انتخاب مرى کردنرد و ن  قردر بره علرى      

کناره گیرى او از شرورا خواسرته دیرینره     ،رغبت نداشتند تا او را دعوت کنند، بلکه بر عکس

 .را به دل داشت و از او در غض  بود ن  ها بود؛ چرا که قری  شدیدا کینه على 

ملامرت   قری  را در این باره و در مورد انحرافشرا  از علرى    اعراب و بالاخص ،من

حترى   ...ار کرد و خونشا  را بر زمرین ریخرت  بود که ننا  را تاروم زیرا على  ،نمى کنیم

امرا اسرلام اعرراب چنرین      ؛...اگر اسلام ننا  هم درست باشد، باز بغض و کینه ها باقى اسرت 

نبود چه گروهى از ننا  به  یروى از سرا  قبایل خود مسلما  شده بودند و گروهرى نیرز بره    

بر اثرر غیررت و عصربیت     عده اى به خاطر تر  از شمشیر اسلام و گروهى هم ،طم  غنائم

عرده اى دیگرر مسرلمانى را انتخراب کردنرد، چرو  برا         .قوى و براى  یروزى بر دیگر قبایل

 «.دشمنا  و مخالفا  اسلام دشمنى داشتند

اجازه دهنرد کره از مدینره خرارج      مردم نمى توانستند در این شرایط بحرانى به على 

ه مدتها به دنبال حضرت روا  بودند تا برا وى بیعرت   شود و از طرفى نیز همین مردم بودند ک

 .کنند
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منتارر برا  ترا اهرالى      :به  در  گفت حسن »: اما در این که روایت فوق مى گوید

خرود  رس از شرهادت     امرام حسرن    :، باید بگرویم «شهرهاى دیگر هم براى بیعت بیایند

  را  ذیرفت و منتار نماند تا اهالى دیگر شرهرها   در  چو  مردم با او بیعت کردند، بیعتشا

 .با وى بیعت کنند

در مرورد ایرن عمرر     ،ن  هنگام که درباره حکمیت سخن مى گفرت  حضرت مجتبى 

 :فرمود

انه لم يجتمع عليه المهاجرون و الانصار، الذي  يعقدون الامارة، و يحكمون بها على : وثالثة»
 «؛الناس

انصار که منعقد کننده امارت هستند و از راه امارت برر مرردم حکومرت    مهاجرین و  :سوم

 «.اجماع و اتفاق نکردند( ابن عمر)دارند، در مورد وى 

و خروج وى از مدینه مى توانست جلو بنرى امیره    از سوى دیگر، نیا غیبت امام على 

حریرك و تشرویق مرردم علیره     و دیگر افراد بیمار و کوردل را بگیرد و نگذارد که وى را به ت

 !؟ع ما  متهم کنند و نگویند که مردم را براى محاصره ع ما  گرد نورده است

امرا ایرن کرار نتوانسرت      ،رفت( ینب )حضرت به مزرعه خود  ،هما  طور که گذشت ،نرى

 .جلو ننا  را بگیرد که حضرت را متهم نکنند و بر او افترا نبندند

با جنگ  در  با طلحه و زبیر مخرالف برود، ایرن هرم      امام حسن : این که مى گویند

 .درست نیست

چرا که وى خود به کوفه رفت و ابوموسى را عزل کرد و مردم را براى  یوستن به امیرالمؤ 

ترغی  کرد تا  در  بتواند به کمك ننرا  برا عایشره و طلحره و زبیرر بجنگرد و        منین 

 .در این جنگ شرکت داشت بالاتر از این که خود امام حسن 

را بره دشرمنى برا     این باشد کره امرا  علرى     ،شاید مناور از نقل این نقل این روایات

مردم را به قتل خلیفره ترغیر     ،مود کنند که حضرتع ما  و قتل او متهم کنند یا حداقل وان
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اجمراع نکردنرد و از    سپس اشکال کنند که مسلمین در مورد خلافرت علرى    ؛کرده است

 .سویى موض  کسانى را توجیه کنند که دست از یارى امام کشیدند و او را تنها گذاردند

 :ر شویماز سوى دیگر، ملاحااتى به چشم مى خورد که باید متذک

را از ماند  در مدینه من  کرد، اسامة برن زیرد برود، امرا      ظاهرا کسى که امام على . 1

 :روایت مى گوید. نسبت داده شد بعدها این عمل با کمى تعدیل و تغییر به امام حسن 

بره خردا سروگند، ترو از چشرم و گوشرم بررایم         !اى اباالحسن :گفت اسامه به على »

 س از مدینه خارج شرو و ره   ؛من تو را نگاه مى کنم که این مرد کشته خواهد شد .عزیزترى

مرردم ترو    ،زیرا اگر وى کشته شود و تو در مدینه شاهد ماجرا باشرى ! برو( ینب )مزرعه خود 

احدى از مرردم بعرد از    ،نداشتى را به قتل او متهم خواهند کرد، اما اگر کشته شد و تو حضور

 .این از تو کناره گیرى نخواهد کرد

 :به او گفت على 

ويحك، والله انك لتعلم انى ما كنت فى هذا الامر الا كالا خذ بذن  الاسد و ما كان لى فيه »
 «؛م  امر و لانهى

سى هستم کره از  به خدا سوگند، تو خوب مى دانى که من در این امر همچو  ک! واى بر تو

 «.نه بدا  امر کردم و نه از ن  نهى نمودم ،دم شیر گرفته است

کره   -درباره روایت وضو، در بعضى از کتاب ها ن  را با کمى اختلاف به حسن بصرى . 2

 :ابن ابى الحدید مى گوید. تسبا مى دهند -دو سال قبل از  ایا  خلافت عمر متولد شد 

کینره   این است که ابوسعید، حسن بن بصرى با على  یکى ،از چیزهایى که گفته شده»

او را دید که وضرو   روزى على  :از وى نقل شده که گفت ...داشت و او را مذمت مى کرد

علرى   .مى گرفت در وضو گرفتن وسوا  به خررج مرى داد از ایرن رو نب زیرادى ریخرت     

 !نب زیادى ریختى !حسن :به او گفت 
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نیا ترو   :گفت على . از خو  هاى مسلمانا  که بیشتر ریخته نشد !امیرالمؤ منین :گفت

 ! س همواره غمگرین و محرزو  برا    : فرمود على  .نرى :گفت ؟را ناراحت کرده است

 «.از ن   س همواره حسن بصرى عبو  و محزو  بود، تا از دنیا رفت: گویند

 :مى گوید( حسن بصرى)روایت دیگرى  در

وارد شد، عبور  بر من افتاد کره وضرو مرى    ( بصره)به شهر ما  چو  امیرالمؤ منین »

 .سپس از  ی  مرن رفرت  . نیکو وضو ساز تا خدا با تو نیکویى کند !اى جوا : فرمود .گرفتم

 ؟حاجتى دارى ! اى جوا: برگشت و به من نگریست و فرمود .به دنبال او روا  شدم

 «.به من سخنى بیاموز که برایم سودمند باشد ،نرى :عرض کردم

را نقل مى کند، اما جواب خرود را بیرا  نمرى کنرد، بلکره       حسن بصرى سخنا  على 

را مسرتبعد   تلا  دارد تا فضیلتى براى خود دست و  ا کند که شبهه انحراف وى از على 

را بره صرراحت    ى که روایت ابن ابى الحدید، انحرراف وى از حضررت   در صورت. گرداند

 .بیا  مى کند

وى را از مسجد بیرو  کررد و نگذاشرت    امیرالمؤ منین : شاید روایتى نیز که مى گوید

 .اشاره داشته باشد که سخن بگوید، به انحراف وى از حضرت 

اگر موقعیت را مناس  مى دید به یرادنورى ع مرا  مرى     ،حسن بصرى هر جا مى نشست

 رداخت و سه مرتبه بر او رحمت مى فرستاد و سه مرتبه نیز قراتلان  را لعرن کررده و مرى     

دیگرا  ما را لعن خواهند کرد ن  گاه ذکر علرى را بره میرا      ،اگر ما ننا  را لعن نکنیم :گفت

علیه همواره از جان  خداوند مؤ ید و  یرروز  امیرالمؤ منین صلوات الله  :مى نورد و مى گفت

 .بود تا این که حکمیت را  ذیرفت

چررا  ! اى برى  ردر   ؟ س چرا حکمیت را مى  رذیرى  ،اگر حق با توست :سپس مى گفت

 ؟یك قدم  ی  نمى روى
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 :مردى نزد او نمد و گفرت  .بغض و کینه حسن بصرى نسبت به امیرالمؤ منین مشهور است

 .حسن گریست .کینه دارى مردم فکر مى کنند که تو با على ! ابا سعید

 وى خود را از این اتهام تبرئه و امیرالمؤ منین را تمجید و ستای  کرد: روایت مى گوید

 :ن  مرد به وى گفت: در نص دیگرى دارد

نرا   )خشك ن   اگر على در مدینه مى ماند و از خرماى :به ما خبر رسیده که مى گویى»

 «....مى خورد، برای  بهتر بود از کارى که کرد حسن به او گفت( خشك نیز نمده

ما را به یاد روایت هراى   ،این روایت ساختگى که براى اهداف  ست سیاسى جعل شده. 3

از این قبیل اسرت روایترى   . ساختگى دیگرى مى اندازد که براى همین مناور ساخته شده اند

در . با عمربن خطاب را بیرا  مرى کنرد    دختر امیرالمؤ منین  ،ج ام کل ومکه داستا  ازدوا

 :این روایت نمده

ام کل وم ز  است : گفتند! را داماد کنید( عمر)عمویتا   :امیرالمؤ منین به فرزندای  گفت»

 .هر کس را بخواهد انتخاب مى کند ،و اختیار  به دست خود اوست

تا بیرو  رود، امرا حسرن   ( گفت)حالى که خشم گرفته بود، برخاست  در سپس على 

 .طاقت هجرا  تو را ندارم !اى  درجا : داما   در را گرفت و عرض کرد

 «.در نورید( عمر) س خواهرتا  را به ازدواج او  :على گفت

دواج اهتمرام زیرادى بره از    على : هدف اصلى از جعل این روایت این است که بگویند

است و نصوص تراریخى نیرز برر     در حالى که حقیقت کاملا برعکس ،دختر  با عمر داشت

 .همین امر دلالت دارد

این ناموسى که به زور و غصر  از  »: نیز در این مورد فرمود امام صادق الَرَسُولُ اللهّ 

 «.ما گرفته شد

 :روایت دیگرى مى گوید. 4
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حسن اهرل خرورد و   : را چنین توصیف کرد فرزند  امام حسن  امیرالمؤ منین »

ن  هنگام که درگیرى شدیدى  ری  نیرد، شرما را در     .خوراك ویکى از جوانا  قری  است

 «.جنگ از چیزى کفایت نمى کند

 :خود مى فرماید در صورتى که امام حسن 

 ؛عند الحرب منىثبت ألم يك  معاوية باءصبر عند اللقاء ولا »

 «.معاویه در مواجه با دشمن از من صبورتر و در جنگ از من با ثبات تر نبود

از سوى دیگر، حملات قهرمانانه حضرت  در دو نبرد جمل و صرفین معرروف و مشرهور    

هما  طور که قبلا اشاره کرردیم از مرردم خواسرت کره      تا جایى که امیرالمؤ منین  ،است

 .گهدارنداین  سر را ن

جراءت  یدا کررده و   از طرف دیگر، وقتى به معاویه خبر رسید که زیاد بر امام حسن 

این ابیات در سخنا  علامره احمردى نقرل    . )ابیاتى برای  نوشت و فرستاد ،جرى شده است

 «.خواهد شد

 :مدائنى گفته. 5

با حضررت   با ازدواج دختر  ن  مرد. از دختر مردى خواستگارى کرد امام حسن »

اما بدا  که ترو مرردى تهرى     ،من دخترم را به همسرى تو در مى نورم :موافقت کرد، اما گفت

لکن از نار حس  و نس  از همه مرردم بهترر    ،ک یر الطلاق وافسرده و دل تنگ هستى ،دست

 «.و از لحاظ جد و  در از همه تالاترى

یست که این روایت هرم سراختگى و مجعرول    از نار ما جاى هیچ گونه شك و تردیدى ن

« ملرق »ندم فقیر و بى بضاعتى نبود که وى از حضرت به لف   چرا که امام حسن  ؛است

تعبیر کند و از طرفى بخش  ها وجود و کرم حضرت چیزى نیسرت کره بتروا     ( تهى دست)

 (طالبا  به کت  تاریخ و حدیث مراجعه کنند. )منکر ن  شد
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دانشمندا  و  ژوهشگرا  به قدر کافى بحرث    رت طلاق و ازدواج حضرت در مورد ک

به طرور   ؛از این رو نیازى به بحث مجدد ن  نمى بینیم و فعلا متعرض ن  نمى شویم ؛کرده اند

 :م ال به کتاب هاى زیر رجوع شود

 ؛(ره)علامه سید محمد جواد فضل الله  صلح الحسن ( الف

 .باقر شریف القرشى ة الحسن بن على حیا( ب

 :ابن ابى الحدید مى گوید ،تو ندم افسرده و دلتنگى هستى :در مورد این که ن  مرد گفت

بسریار دل تنرگ اسرت و حرال     ( فرد)زیرا غلق به معناى  ،ما نمى توانیم ن  را قبول کنیم»

از همره سرعه صردر بیشرترى داشرت و اخلاقر  از همره         :در میا  مردم این که حسن 

 «.نیکوتر بود

در خلق و خروى و خلقرت و سرایر     مخالف و موافق اقرار دارند که امام حسن  ،نرى

 .شبیه بود خصلت هاى کریمانه و افعال نیکو به  یامبر اکرم 

بره   ن بوده که وانمود کننرد امرام حسرن    معلوم است که مناور از جعل روایت فوق ای

بلکه عمده فضریلت  ایرن اسرت کره جرد   یرامبراکرم        ،خودى خود شخصیت مهمى نبوده

جز یافتن زنا  زیبرا و  : و بالاتر این که بگویند ...بود و  در  على بن ابى طال   

هم و غرم دیگررى نداشرته     ،سپس واگذارى شا  به دیگرا دل فری  و کام جویى از ننا  و 

 س چرا باید یزید دائم الخمر و فاجر، به خاطر کارهاى ناشایست خود مرورد ملامرت    ؛است

 و سرزن  قرار گیرد؟

امرا صرفاتى را کره     ،زیرا اگرچه وى نیز به دنبال خو  گذارنى و کام جویى از زنا  است

همچنا  کره   ؛ست و نه تنگ دست و نه افسرده و دل تنگنه ک یرالطلاق ا ؛ندارد ،حسن داشت

 :ضرب الم ل عربى است که مى گوید .در مورد دیگرا  نیز وض  به همین منوال است

 «؛ما عشت اراك الدهر ععبا»

 «.چیزهاى عجی  بینى ،اگر عمر طولانى کنى
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 :دگفتار علامه احمدى را نقل مى کنیم که مى گوی ،در  ایا  به عنوا  حسن ختام

 .جاى شگفتى نیست که سخنا  دروغ و اکاذی  بى اسا  به حسنین نسبت دهند

که دید در ن  وض  بحرانى و خطرناك  ردر  قصرد دارد    حسن : همین ها مى گویند

 :خلافت را بپذیرد، به  در گفت

عقیده من این است که طلحه و زبیر به قبرول خلافرت شرما وادار نشروند و مرردم را نیرز       

مچنا  به حال خود واگذارى تا در این کار ب مشورت با هم بپردازند، هرر چنرد کره یرك     ه

اگر یك سال به مشاوره مشغول باشند، باز از شرما دسرت    !به خدا قسم. سال به طول انجامد

بردار نخواهند بود و بالاخره خلافت مال شماست و چاره اى جز قبول خلافرت شرماندارند،   

زیرا من در چهره ننا  نثار کراهت و  یمرا   ! ر را به خودشا  واگذارو نیز بیعت طلحه و زبی

 «.شکنى و مکرو خدعه را نمایا  مى بینم

 .نسبت داده اند که همین مضمو  را مى رساند سخنا  دیگرى نیز به حضرت مجتبى 

 متذکر مى شویم کره ایرن روایرت بره نفر  طلحره و زبیرر        ،به رغم تناقض گویى این متو 

تا اظهار نماید که بیعت ن  دو از روى اکراه و اجبار بوده و بیعرت مرردم هرم از     ،ساخته شده

 .روى دوراندیشى و مشاوره نبوده است

سر یچى  در  را از قبول بیعرت نمرى دیرد، و مگرر برا       مگر امام حسن  :مى  رسیم

مررا واگذاریرد و بره دنبرال      ؛دعبو  و التمسبواغيرى» :خود نشنید که  در  مى گفت گو 

 را در رد تقاضاى مردم نمى دید؟ نیا اصرار شدید على ! دیگرى بروید؟

همچرو  یرال کفترار،     ندید که چگونه مرردم برراى بیعرت برا علرى       مگر حسن 

زیرر دسرت و    زنجیروار به خانه حضرت هجوم نوردند، طورى که نزدیك بود حسرنین  

  اى مردم  ایمال شوند؟

 حتى کودکا  و  یرا  نیز از بیعرت خرود برا علرى      ،ندید که همه مردم نیا حسن 

 مسرور و شادما  بودند؟
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نیا مشاهده نکرد که شخصیت هاى اسلامى ن  روز اصرار مى کردند که حضرت بیعرت را  

جمعیت بیعت کننده حرکرت مرى کردنرد؟      یشا ی بپذیرد؟ نیا ندید که شخص طلحه و زبیر 

 .سخنا  مردم در ن  روز، بهترین گواه بر مدعاى ماست

نمى دید که دشمن اموى ستمکار، مترصد فرصتى است که بر  یکرر اسرلام    نیا حسن 

 و مسلمین ضربه وارد کند و باقى مانده صحابه را از بین ببرد و نابود سازد؟

نمى دانست که با وجود یاور، بر عرالم فررض اسرت کره قیرام کنرد و        نیا امام حسن 

 خلافت را بپذیرد؟

همه ن  مسائل را مى دید و هم مى دانست و کلمرات جاودانره ا     امام حسن  ،نرى

دلیل قاطعى است که با سیاست هاى  در در بیعت و جنگ و سایر  ،در مناسبت هاى مختلف

ییرد مرى   أرا در گفتار و کردار و قول و عمل ت و حضرت  ،قف کاملا موافق بودهمواض  و موا

 .کرده است

و علیره نراک ین    نبود که مردم کوفه را برراى جهراد در رکراب علرى      مگر حسن 

تحریك و تشویق کرد، و مگر همو  نبود که در جنگ ن  قدر غررق شرده برود کره  ردر       

 !این  سر را نگهدارید؟: فریاد بر نورد

بره   -در حالى که گریا  بود  -دروغ دیگرى هم به امام مجتبى نسبت داده اند که در ربذه 

 : در  گفت

 ؛نت اليوم تقتل بمضيعة لا ناصرلكأامرتك فعصيتنى، ف»

 «!امروز در دیار غربت بدو  یاور کشته مى شوى .اما سر یچى کردى ،تو را فرما  دادم

 ؟؛مالك تح  المراءة  ما الذى امر تنى فعصيتك»: فرمودامیرالمؤ منین 

مررا بره چره فرمرا  دادى کره اطاعرت        ؟تو را چه شده است که مانند زنا  نوحه مى کنى

 «.نکردم
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از هما  اول قصد داشت خلافرت را   ابن قتیبه نیز مطالبى نقل مى کند که امام مجتبى 

 .به معاویه واگذارد

باطل مرى   همه این گفته ها را تکذی  مى کند و از اسا  ام حسن اقوال و سخنا  ام

چه این ها به طم  مال و مقام ن  ها را ساختند و در میرا  مرردم شرای  کردنرد کره      . گرداند

 .ندم ضعیفى بود و نه مرد سیاست و قاطعیت و تصمیم و شجاعت امام : بگویند

را در قبال معاویه و دار و دسرته امروى و نیرز     ضرت اماسایر مواض  و احتجاجات ح

خطبه ها، نامه ها و مواض  وى را در جنگ ها فرامو  کرده یا از یاد برده اند و خرود را بره   

از مرردم خواسرت کره مران       گویى به گوششا  نخوراه که امرام علرى   ! فراموشى زده اند

حترى  . «املكوا عنى هذا الغلام لايهبدنى»: ن  جا که فرمودرفتن حسن به میدا  نبرد شوند، 

 :معاویه درباره حضرت به زیاد نوشت

 امررا حسررن فررابن الررذى کررا  قبلرره   

  
 اذا سررار سررار المرروت حیررث یسرریر   

  

 و اهرررل یلررررد الرئبرررال الاّنایررررره  

  
 و ذا حسررررن شرررربه لرررره و نایررررر 

  

 و لکنررره لویررروز  الحلرررم و الحجرررى

  
 و ثبیررررر ،یررررذبل: مر لقررررالواأبرررر 

  

مرگ نیز  ابه  راى او او قردم برمرى     ،حسن فرزند هما  کسى است که هر جا مى رفت»

بچه شیر همانند شیر است و حسن نیز همانند  در خوی  است اگر حلم و درایرت او   .داشت

 «.است( نام دو کوه)را بتوا  سنجید، باید گفت که هموز  یذیل وثبیر 

از مسرلمات برود، امرا خردا      قیقی  نزد اهرل بیرت   امامت به معناى ح ،از این گذشته

حق ننرا  را غصر  کررده انرد و بخراطر       ،بکشد ننهایى را که بخاطر تعصبات قومى و نژادى

 .بردند رسید  به دنیا همانند سگا  به همدیگر یور 

ى وى خرونریز  :ما کاملا مى دانیم که تا چه اندازه این گفته ننا  به صحت نزدیك است که

را مرورد   و بررادر  حسرین    مناورشا  این بوده که  در  على  .را خو  نداشت

 .طعن و عی  جویى قرار دهند
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در : دربراره حسرن فرمرود    افسانه هاى ساختگى دیگرى از قبیل این کره امرام علرى    

زى را بگیرد؛ یا گفته معاویره  میدا  نبرد و گارزار، حسن کارزایى ندارد و نمى تواند جاى چی

 ،حسن با این  ول برراى دخترران    :که ن  گاه که مقدارى  ول به حسنین و جعفر داد و گفت

عطر خواهد خرید براى این ساخته شد که حرمت و احتررام حضررت هترك نماینرد و او را     

د متهم نمایند که وى دل باخته زنا  برود، ترا بردین وسریله سر وشرى برفسرق و فجرور یزیر        

 .بگذارند

با معاویره برود و    مخالف صلح حسن  همچنین این داستا  را ساختند که حسین 

از ن  خشنود نبود؛ از این رو به حسن اعتراض کرد و او نیز ن  گونه جواب  داد کره هرگرز   

 .شایسته مقام امامت نیست

او را به خاطر صلح  با معاویره   در هنگام دفن امام حسن  در حالى که حسین 

بره   در کتاب شریف کافى روایت شده که امرام حسرین   . مورد تمجید و ستای  قرار داد

 .مناور رعایت ادب هیچ گاه در مجلسى که برادر  حسن حضور داشت سخن نمى گفت

تا معاویه زنده بود،  یما  صرلح را   ، س از برادر  از طرفى مى بینیم که امام حسین 

در حالى که مردم کوفه به حضرت نامه ها نوشرته و او   ؛به هم نزد و با او به جنگ بر نخاست

 .را براى جنگ با معاویه دعوت کردند

والحمد  اولا و آخبرا و باطنبا و صبلاته و سبلامه على عبباده الذيب  اصبطفى محمبد وآله 
 !الطاهري 
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 سخن پايانى

در روزگرار   اشاره اى بود مختصر، بره زنردگانى سیاسرى امرام حسرن       ،گذشت ننچه

در نار داشتیم که این تحلیرل و بررسرى    .  اسلام و در عهد خلفاى سه گانهأ یامبر عایم الش

امرا اوضراع و    ،شرهادت  تکمیرل کنریم    و سرپس  را تا زما  امامت و رهبرى حضررت  

 :چنین خواسته اى شد با این حال مان  از تحقق ،احوال

 نب دریرررا را اگرررر نتررروا  کشرررید   

  
 هررم برره قرردر تشررنگى بایررد چشررید    

  

در اختیار خوانندگا  گرامرى قررار مرى     ،در این جا مقدارى از بحث را که به انجام رسیده

 توفیق اتمام بحث رابه ما عطا کند ا  شاءالله ،باشد که خداى متعال در فرصت دیگرى ،دهیم

عمدا ن  قسرمت از زنردگانى امرام حسرن      ،متذکر مى شویم که ما در این بررسى و تحلیل

را مورد مطالعه قرار داده ایم که  ژوهشگرا  به ندرت در کتابهاى خود معترض ن  شرده   

 .اند

چررا   .در بعضى از مسائل ضرورت ایجاب کرده که مطل  را با تفصیل بیشترى ارائه کنریم 

که اگر بخواهیم موض  سیاسیى را که حضرت با ن  درگیر بود و برخورد داشت و برا توجره   

در قبال ن  موض  گیرى مى کرد، با وضروح و روشرنى بیشرترى     ،به اوضاع و احوال مختلف

چاره اى نداریم جز اینکه به این تفصیل تن دردهیم به هر حرال اگرر بعضرى از     ،بررسى کنیم

با نارگاههاى خوانندگا  محترم یا با مطالبى که بره طرور معمرول و بردو      مطال  ارائه شده 

 .مى طلبیم شای  و رایج است مطابقت ندارد، از ننا   وز  ،بحث و تحقیق

راهنمرایى هرا و دیردگاههاى خرود را همچرو        ،امیدواریم که خوانندگا  گرامى ،در  ایا 

 .ر و قدردانى مى کنمتحفه اى ارجمند به نویسنده مرحمت کند؛ از ننا  تشک
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؛ 616، ص 8ج  ،منراب   یشرین و نیرز از جرام  احادیرث الشریعه      : ، نقرل از 579 ، ص2ج  ،؛ مکاتی  الرسول17

 (کشکول علامه: نقل از)، 118، ص 8بحارالانوار، ج  ؛التهذی 

نورده اند و الا مناب  اصل نزاع بین حضررت   مسألهما در این جا تنها منابعى را ذکر مى کنیم که حسنین را در این 

 .هیاءت حاکمه ن  قدر زیاد است که فعلا مجال ذکر ن  ها نیستو بین ابوبکر (  )زهرا 

 17و16ص  ،فدك :ك. ر -15
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 131، ص 1سیره ائمه اثنى عشر، ج  -16

 41، ص 9مجم  الزوائد، ج  -17

هنگامى که به عمر خبر دادند که مردم وى را سرزن  مى کنند کره رعیرت را نزار و اذیرت مرى کنرد و در       -18

؛ 291، ص 3ح  ،تراریخ طبررى   :ك. ر. «من همتاى محمد هستم» :تصرف مى نماید؛ گفت بعضى از احکام دخل و

 .11، ص 2ج  ،الفائق :ك. ر

، 6ج  ،، بهرج الصرباغه  7و نیرز ج   398 ، ص6ج  ،؛ قامو  الرجرال 12شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -19

مشراجرات   ،على احمدى میرانجى ؛ علامه محقق 621، ص 2ج  ،؛ مکاتی  الرسول81 72ص  ؛و نیز ج 244ص 

 .عمر با ابن عبا  را در کتاب ارزشمند خود به نام مواقف الشیعه م  خصومهم نورده است

؛ الرنص و  71 - 63ص  ،؛ دلائرل الصردق  626 618، ص 2ج  ،بعضرى از منراب  در مکاتر  الرسرول     :ك. ر -21

 .245 241ص  ،؛ المراجعات165 155الاجتهاد، ص 

 .79و 78، ص 12ابن ابى الحدید، ج  شرح نهج البلاغه -21

 .هما  جا -22

 46ج ص  ،المنصف -23

 .86 81، ص 12شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  :ك. ر -24

، ص 2ج  ،؛ حیراة الصرابه  54، ص 5ج  ،؛ المنصرف 133، ص 2ج  ،؛ تاریخ یعقوبى5ج  ،تهذی  تاریخ دمشق -25

 71؛ طبقات ابن سعد، ص 21و  21

دربراره  . 218و  217و  155 151 ، 3ج  ،(از همین مرؤ لرف  )حیح من سیرة النبى الاءعام الص :ك. ر -26

 .388ص  3ج  ،انساب الاشراف :ك. ر ،تلا  ع ما  براى رشوه داد  به ابن ابوحذیفه

 (نقل از تاریخ طبرى)، 39ص  2ج  ،دلائل الصدق 44، ص 2ابن ابى الحدید ج  -27

 .(نقل از تاریخ طبرى)، 39، ص 2ج  ،دلائل الصدق 449، ص 2ج  ،طبرى تاریخ -28

 (131، ص 3 ،کنز العمال: نقل از)، 21، ص 1ج  ،حیاة الصحابه -29

 .382ج ص  ،کنزل العمال -31

احدى را  یدا نکردیم که در صحت خلافت عمر اعتراض کرده باشد که نام وى زمانى نوشته شد کره ابروبکر    -31

کارى که عمرر کررد و   : در حالى که خود مى گویند. ا بود، اما این کار موج  اختلاف و فتنه نگردیددر حالت اغم

 وى را به هذیا  گرویى مرتهم کررد و مران  از نوشرتن وصریت رسرول         در بستر مرگ رسول اکرم 

بر روى کاغذ مى نمد، در نینده موج  اخرتلاف و فتنره انگیرزى مرى     گردید، کاملا به جا بود، زیرا اگر ن  نوشته 

دلائرل   ؛المراجعرات  :ك. ر»؟ !کررد  چگونه مى توا  چنین ادعایى در حق رسرول اکررم    !سبحا  الله. شد

 «.النص و الاجتهاد ؛الصدق
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، 1؛ شرح نهج البلاغه ابرن ابرى الحدیرد ج    25، ص 2، کامل ابن اثیر، ج 618، ص 2ج  ،تاریخ طبرى :ك. ر -32

، ص 4ج  ،طبقات ابن سعد و منزالعمرال :نقل از)، 25، ص 2ج  ،؛ حیاة الصحابه356ص  1سیره ائمه اثنى عشر، ج 

145) 
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